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از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة كساني كه 

اين مهم را دارند، درخواست  توان انجام وظيفه در

كنم از ثبت و ضبط جزئيات اين دوران غفلت  مي

نشدني را براي آيندگان به   نكنند و اين گنجينة تمام

 وديعه بگذارند. 
 امام خميني )ره(

                  

 

 

 

 

 

 

خواهم بگويم كه اين جنگ، يك گنج است.  مي

آن  آيا خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟

 هشت سال جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند.
 اي  الله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آيت
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 معارف جنگ
های نبرد حـق علیـه بـاطل  ها، ذخایر و دست آوردهای جبهه ای از یافته مجموعه« معارف جنگ»

هـا و بركـت خـوه اـهدای وامم ـای، ن ـی   ، ایثارگریهـا یپاس فـداكار اسـت كه خداونـد متعـاب بـه
های پـا  و شنـنه ن ـل جـواه ان ـلا   ها  به سینه های جوااه آه اه اسلای نمـوده و از سینـهرزمندگ

 گردد. اسلامی منت ل می
گــااری  و بنیاه ای ، با ش وی  حضـر  امـای خامنـه3131از پاییـز ساب «ـگهیئت معـارف جن»  

هـای مـادی و معنـوی م ـای  و حمایت« ایرازی اهید سپهبد علی صیاد»فـراز ارشش اسـلای امیـر سـرا
عهده گرفته و مفتخر  معظم رهبری و فرماندهی كل قوا، این رسالت مهم را با روحیه متعالی ب یجی بر

نَهـدِ »است كه با الهـای از كلای نورانی خداوند متعاب مبنی بر 
َ
ینَ جـاهـَدوا فِینـا ل

ّ
نا وَ اِهَّ وَالـا

َ
هُم سُـبُل ینَّ

مَعَ المُحِْ نین
َ
جمعی در این وادی م دس گای نهـاده و ایـن رســالت  ، با صداقت و شلاش دسته«اللهَ ل

اكل گرفته است ادامه دهـد « پژوهنی ـ فرهنگی ـ عملیاشی و آموزای»آمیـز را كـه با گـرایش  افتخـار
 دارد.  و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعاب 

بـدین  37شـا سـاب  31های نبـرد از سـاب  در گردآوری شجار  جبهه ایوه كار هیئت معارف جنگ
شرشی  بـوده اسـت كه براساس زماه و مكاه هر عملیا ، جمعی از رزمندگاه اسلای كه در آه عملیا  

نموده و با یـادآوری خاطــرا  خــود در اند بـه منـط ـه عملیا  عزیمت  عهده دااتـه ن ش مهمی را بر
هـای شلــ   ای از ح ایق و واقعیت های شحـریـری، صوشی و ش ویری، مجموعه صحنـه نبـرد و بـردااـت

عنواه كتا   311شعداد  49شا ساب  37از ساب  و ایرین را گردآوری نموده است.هیئت معارف جنگ
 دفاع م دس منتنر نموده است. ساب7م تند درباره وقایع 

به صور  نظری و میدانی برای هر دوره از داننجویاه  3139نیز از ساب  آموزش معارف جنگ
های اف ری  برای كلیه داننگاه 3171داننگاه اف ری امای علی )ع( نیروی زمینی و از ساب  1ساب

ری اسلامی ایراه به اجرا در آمده و شا زماه نگارش این زمینی، هوایی، دریایی و فارابی ارشش جمهو
های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی  التح یلاه داننگاه هزار نفر از فارغ 11كتا  بیش از 

         داننگاه 1برای داننجویاه ساب  ، آموزش معارف جنگ3149مورد آموزش داده است. از ساب 
 امنبیاء )ص( نیز به اجرا درآمد.  گاه پدافند هوایی خاشمقرار 

دیپلم،  آموزش كاركناه وظیفه در م اطع شح یلی فوق 3177همچنین از ساب  هیئت معارف جنگ
ریزی نمود و این عزیزاه در زماه آموزش  لی انس، فوق لی انس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پی

را در  ساعت آموزش معارف جنگ 31های سازمانی خود به مد   هام دماشی و قبل از عزیمت به یگ
هزار نفر از كاركناه وظیفه كه  131ساعا  فوق برنامه طی نموده كه شا زماه چاپ این كتا  بیش از 

را فرا  بااند، آموزش نظری معارف جنگ ها و مراكز آموزش عالی كنور می التح یل داننگاه فارغ
شعداد  49ساعت و شا ساب  7در هر دوره به مد  ای،  اف راه دوره عالی رسته 3141اند.از ساب  گرفته

هزار نفر  311شا كنوه نیز، شعداد  3141اند. از بهمن ساب  را طی نموده نفر آموزش معارف جنگ 1191
 اند.  رار گرفتهق ساعت شحت آموزش معارف جنگ 7سربازاه دیپلم و زیر دیپلم نیز در هر دوره به مد  

 «شیرازی شهید سپهبد علی صیاد» هیئت معارف جنگ
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 پيشگفتار

 در دلم بود كه بي دوست نباشم هرگز      چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود 

ت ، نعمت هش يكي از الطاف خفيّه حضرت حقّ تعالي براي انقلاب شكوهمند اسلامي

آنان كه توانستند عزتمندانه نام خويش را در دفتر مجاهدان  است و سال دفاع مقدس

اين نشان افتخار را همچون نگيني درخشان تا پاي ميزان  ،في سبيل الله ثبت نمايند

 همراه خواهند داشت .

آسمان تاريخ انقلاب اسلامي مملو از ستارگان پر فروغي است كه لسِان  گسترة

 .  يابد اعجاز معنوي و روحيه بلندشان را در خويش نمي قلم ياراي ثبت

ادعايي است كه در  همراهي با رادمردان بي گزارشآنچه پيش رو داريد 

اعتلا و انتقال فرهنگ ايثار و شهادتِ   ثبت ، سراپرده گمنامي با اخلاص فراوان جهت

 .  فرزندان اين مرز و بوم به نسلهاي آتي دست از مجاهدت خويش نشَستَند

     وان ــاط ، تحت عنـار و با نشـرسالت خطير ثبت و ضبط حركت گروهي پرك

هايم سنگيني  تكليفي بود كه بارها مسئوليت آن بر شانه« معارف جنگ  هيئت »

 چه حجم كار و وسعت عمل همواره فراتر از برد قلم بود ولي :كرد. اگر

 ه قدر تشنـــگي بايــد چشيــــدآب دريــــا را اگر نتــــوان كشيـــد         هم ب

اين  باشد. المقدس مي روايتي ديگر از منطقة عملياتي بيت« سفر به ماوراء» اماّ 

نه در محدوده جغرافيا بلكه سيري روحاني به سرزمين سرخ شهيدان است كه به سفر 

تا  ؛ سبب حاكميت معنوي روح نمازهاي يوميه در طول سفر ، بدين نام مزّين گرديد

رو  . از اين رفت گروه ، مأموريتي براي اقامه نماز دارد و ديگر هيچ ا كه گمان ميآنج

تر اين كه آخرين  . مهم سپرديم شان مي همواره با عشق و شوري مضاعف دل به قافله

مجموعه را به زير قلم  اين . افسوس زماني مطالب نيز بود« صياد»براي موريت أم

             ارتـش جمـهوري اسـلامي ايـران و رئيس ندــمتوان انمدير يكي از هــشم كـك مي

             هبد ـير سپـيد امـد سعـيت شهيـاك نـلاص و پـمرد اخ ،«معارف جنگ  هيئت» 

دست قومي پليد و ناپاك ، آسماني و به  ههاست ب مدت«  علي صياد شيرازي» 

ه خود بارها تأكيد گويم ك از شخصي سخن مي . اش كامياب گرديده آرزوي ديرينه

تا كنون، هنوز جامه رزم به تن دارد و هر لحظه  138داشت از زمان پذيرش قطعنامه 
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گر چه خلاء وجودش همواره دلهايمان  آماده اجراي فرامين مقام معظم رهبري است.

اماّ ميراث گرانبهايي را كه بر جاي گذاشته  ،اندازد مي را محزون و سخت به رنجمان

كوير تفتيده جانهايمان  ،.هنوز حلاوت ياد خاطرات آن ايام خواهيم كردهرگز فراموش ن

 .  نشاند را به شكوفه مي

معارف ، به  هيئتدر خاتمه جا دارد از تلاشهاي تمامي عزيزان و مسئولان 

ويژه از راهنماييهاي دلسوزانه امير سرتيپ سيد حسام هاشمي كه همواره مشوق 

 و قدرداني نمايم . اند، صميمانه تشكر اينجانب بوده

اي كه قلمهاي زهرآگين برخي دنيا پرستان بدتر از تيرهاي صداميان و  در برهه

كنم به محضر پيشگاه حضرت  اربابانش جانهايمان را آزرده ، اين نوشتار را تقديم مي

 ولي عصر )عج( و همه نمازگزاران و خاشعين به درگاه عبوديت .

 سيد كاوه خاتمي

 4831تهران، بهار 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول

 توفيق حضور



 

 

 

 

 توفيق حضور
ن و فرماندهان همراه جمعي از مسئولا بار ديگر توفيق حاصل شد تا بتوانم به

به منظور بررسي عمليات پيروزمند و  «معارف جنگ هيئت» همگام با ،مقدس دفاع

 شوم. رنگ خوزستان عازم خطه خونس المقد بيت  آفرينغرور

مدير  به گوشش آشناست آن را با مبتكر و «معارف جنگ هيئت»ركس نام ه

 ؛خستگي ناپذير ريز، مديري برنامه .«سرتيپ علي صيادشيرازي»؛ شناسد مقتدرش مي

 .مبارزهيادگار عرصه جهاد و و  باري از تجربه با ويژگيهاي استثنايي و كوله

ه ـب نو اهيـنگ نخست، ،كند دو هدف عمده را دنبال مي جنگ معارف هيئت

هاي آن با بررسي اسناد و مدارك حقيقي توسط  دفاع مقدس و بيان صحنه اريخـت

هاي صوتي،  فرماندهان ارتش و رزمندگان اسلام و در نهايت ثبت آن به شكل برداشت

قيقي براي تدريس دوم، استخراج جزوات آموزشي و تح ؛تصويري و نوشتاري

تجارب هشت  منظور انتقال علمي هنيروي زميني ارتش ب دانشجويان دانشگاه افسري

 سال نبرد با دشمن به نسل جوان كشور.

به همين منظور ايشان با ارائه .  داد اين خلاء عظيم مدتها صياد را رنج مي

ضمن استقبال از  ايشان ود ونمطرحي از محضر مقام معظم رهبري كسب تكليف 

 د.دادنطرح با خشنودي آن را مورد حمايت خويش قرار 

دو تشكيل با حضور افتخاري ـارف جنگ از بـمع هيئتمجموعة  ،در اين راستا

عمليات عمده، از كوههاي  21حدود  ،سال4 طي ،فرماندهان و رزمندگان دفاع مقدس

وب را در كارنامه ـهاي گرم و تفتيده جن تا دشت فلك كشيده كردستانه ب سر

به  هابار مجموعه گزارش هرچند وقت يك .ش ثبت و به سرانجام مطلوب رساندـخوي

 .شود ه ميو گزارش دادارائه  رهبر معظم انقلاب



 عهدهبه  از ابتدامعارف جنگ  هيئتمسئوليت گروه فرهنگي و ثبت خاطرات 

وي تجارب ارزشمندي در اين  گذاشته شد. 2ادهسعيد فخرز والمسلمين الاسلام حجت

گر و خبرنگار در  مصاحبهبه عنوان ه مدتها قبل ـك يياز آنجا .استاندوخته  زمينه

پاسداران  آوري اسناد جنگ و خاطرات رزمندگان اسلام با ايشان در سپاه عرصه جمع

توفيق بودم و گروه فرهنگي  يهمواره يكي از اعضا ،همكاري داشتم انقلاب اسلامي

 شد. معارف نصيبم مي هيئتهمراهي 

 هاي يوميه دليل توجه خاص به نمازه ب سرتيپ علي صياد شيرازي سويي، از

ه با يك تير دو نشان رزادـالاسلام فخ حجتبا استفاده از  ،صورت جماعت هبويژه  به

امه نماز جماعت همراه داشت. اول اينكه هميشه در سفرها يك روحاني براي اق :زد مي

واگذار ش به كارهاي يهمراه گروه فرهنگي خو نشست و به دوم، خود حاجي بيكار نمي

 پرداخت. مي شده

روز به مقصد جنوب  4به مدت   14/9/77برنامه سفر براي صبح روز سه شنبه 

 .گردد ميتنظيم و اعلام 

معارف جنگ از  هيئتمسئول گروه فرهنگي  ،دليل گستردگي و حجم كاره ب

گر مناسب را با خود همراه كنم تا كارهاي ضبط  دو نفر مصاحبه من درخواست كرد

روي زمين نماند. بالاخره دو تن از دوستان مناسب براي كار و  ها خاطرات و مصاحبه

از  و مجيد ناييني سفر را گزينش و در وقت معين همراه كردم؛ مرتضي بهروزي

 .بسيجيان فعال محل

در كار مصاحبه و  با مرتضي قبلاً در تبليغات و انتشارات سپاه به آقاي فخرزاده

را نداشت و  گونه اين يسابقه كار رسانديم ولي ناييني آوري خاطرات ياري مي جمع

اما با توجه به علاقه و استعدادش مطمئن بودم از  ،گرديد بايد به كار توجيه مي مي

 آيد. خوبي برمي هعهده امر ب

                                                           
 



معارف  هيئتن و درخواست مسئولا مكاتبه رسمي باچند روز مانده به سفر 

منظور آماده  ههاي دفاع مقدس بـشر ارزشـار و نـظ آثـاد حفـام يعني بني با ادارهجنگ 

هرچند رئيس اداره، . كنم مهيا مي را شدن مقدمات حضورم در اين مأموريت، خودم

گيري منفي  كند اما با موضع روي باز موافقتش را اعلام مي با چمران مهدي مهندس

سردي با مأموريتم ه ب شوم و بالاخره از سر ناچاري و مدير مستقيم خود مواجه مي

ها ارسال نشود! به هم منوط به اينكه ديگر از اين درخواست آن، شود موافقت مي

طبق روال  دليلي شد دفعة بعد گردد. . افكارم مغشوش ميتعبيري بار آخرم باشد

فقط مرخصي بگيرم و اجازه ندهم كسي از اين نوع مأموريتها مطلع شود.  گذشته

هم از دردسرهاي حضور در مأموريتهاي افتخاري! چيزي نمانده بود توفيق حضور  اين

  را از دست بدهم.

چگونه  پس به راستي ت؟ـا بايد رفـيقه به كجـسل ي مديران فرهنگي بدبا برخ

 بايد فرهنگ گرانبهاي دفاع مقدس را جمع آوري، ترويج و ارج نهيم؟

 «2بيا كه خيمه به صحرايي دگر بزنيم      ستــد باران نيـــدر اين كوير امي» 

                                                           



 زائران كوي عشق

 42/9/77شنبه  سه

از  به دوش بار و بنديل و ناييني بهروزي با همسفرانمسرد پاييزي  صبحگاه يك روز

 تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ميان دود و دم و ترافيك با مشقت خودمان را به دفتر

واقع در  ،دهرزاــفخ الاسلام حجتار ـمحل ك، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

 رسانيم. خيابان رشت مي

به ما  و براتي در دفتر، آقايان رحمان ميرزائيانشود.  سفر ما از اينجا آغاز مي

 بايد خبرنگاري نمايند. هم آنهاهستند.  جديد گروه همراهان شوند. معرفي مي

ر ـهاي دفت هـي هم از بچـبازان ارتشي است و براتـاز جان رحمان ميرزاييان

خاطرات  صوتيِ ضبطِ، اين سفر اولين تجربه آنهاست. وظيفه خبرنگاران ي.حوزه هنر

نگار  وقايع 2باشد. گويا مجدداً محسن كاظمي فرماندهان و رزمندگان در صحنه مي

 جايش براي ثبت رخدادهاي سفر در كنار سرتيپه د بباي لذا مي ،غيبت دارد ،هيئت

ام كه  ضبط دانشجويي از اً به سختيناچار يرازي قلم را روي كاغذ بدوانم.صياد ش علي

دانم ذائقه قلم زدن را  . نميسپارم مي به ناييني آن را كنم و دل مي شخصي هم است

پا به پا بودن  وقفه و سنگين در پيش رو دارم. بيكاري بس دانم  ولي مي دارم يا خير؟

 .گذارد شخصي نمي حتي فرصت نفس كشيدن هم براي با صيّاد

لذا به اتفاق همراهان  .وقت زيادي نداريم است و ماندهن 8 به ساعت  چند دقيقه

با را  تا سرزمين خوزستانمسير سفر  شويم. مي با آژانس عازم ترمينال پرواز ساها

و اعلام  ظيمنت 21نماييم. پرواز براي ساعت  هواپيماي نيروي هوايي ارتش طي مي

 شده است.

. وي درباره استاهل قلم و شعر  شوم ميرزائيان در مسير فرودگاه متوجه مي

 است. نگاشته« رستاخيز عاشقان»به نام  برگرفته از يك واقعة حقيقي جنگ رماني

م. كلاف گذاري مي ت سربه كندي پش يش راها ماشيندحام خيابانهاي شهر و از

 سردرگم ترافيك و هواي آلوده از مزاياي پايتخت نشيني است.

                                                           



ي از برادران ارتشي با لباس شمار زيادبا  ،در بدو ورود به ترمينال پرواز ساها

چرا  شويم. نيازي به دقت نيست مواجه مي هاي ارشد نظامي مزين به درجهاستتار و 

 .پيري را به رخسار بسياري نشانده سفيد گذر زمان گرد كه

معارف جنگ با رويي  هيئتيكي از مديران خونگرم  تيمسار سيدحسام هاشمي

 و هميشه در كنار تيمسار صيادفردي بسيار رئوف و  آيد. گشاده به استقبالمان مي

 لاجرم پركار.

 فرماندهاندفعه مسئولان تصميم دارند با تركيب نسبتاً كاملي از  گويي اين

اصرشان مجدداً ـهمراه عنه تيباني بـو پش اههاي رزميـوقت اعم از فرماندهان قرارگ

س را در صحنه بازآفريني نمايند. المقد وقايع و رخدادهاي عمليات افتخارآفرين بيت

 اند. نفر فراخواني شده 281حدود 

چه بسا  وبسياري از اين افراد پا به سن گذاشته به افتخار بازنشستگي نائل 

ند. ولي باشها به يادگار سپرده  رزمشان را در صندوقچه كنج خانه هايمدتها قبل لباس

و كسب اجازه از مقام معظم رهبري بار ديگر  جنگ معارف هيئتن با تدبير مسئولا

هايي كه با آن حماسه  سنگيني جامه دوباره فرصتي به وجود آمد تا اينان بتوانند

 كنند. تجربهبر تن  انهمراه نشانهايشه برا  آفريده بودند

ها بهانه خوبي براي تجديد ديدارها و مرور خاطرات پر فراز و  اين گردهمايي

. است . كمتر كسي بر روي صندليها نشسته باشد چندان دور مياي نه  نشيب گذشته

اند، شور و شوق در  دور يكديگر حلقه زدهه جمعي ب ،انتظار در هر گوشه و كنار سالنِ

لبخند سرتيپ  با در پيش است. سيدحسام هاشمي زند. گويي رزمي ها موج مي چهره

پرسد چه احساسي دارد؟  كشد و مي اش را در آغوش مي همرزم قديمي رادفرمهدي 

 «.مكن احساس جواني مي :»گويد با رويي گشاده مي رادفر

            يپـسرت زـست جـسي نيـار هر كـعي كـين جمــت چنـي و هدايـوانــفراخ

 آيند. برمي به خوبي امر دانم وي و يارانش از عهده ولي مي. علي صيادشيرازي

به مرور مقطعي از تاريخ پرفراز و نشيب نه  قصد داريمحال در كنار اينان 

حماسه و پر التهاب نقبي به تاريخ  خواهيم مي ؛مان بپردازيمچندان دور كشور اسلامي

 ايم. . در حقيقت ما زائران كوي عشقبزنيم در سرزميني مقدس  خون،



«هاب برگرديمـبه روزهاي خوش الت   راره ـــا مرور كنيم خاطــــبي»


چند دستگاه اتوبوس عازم پاي  بابا دريافت كارت پرواز و انجام كنترلهاي لازم 

، سعدي حسنيحسين سرتيپ  ؛ها برايم آشناست شويم. بيشتر چهره پلكان هواپيما مي

 ي،وزير معينالله  نصرت، شاهان محسن 1سرتيپ ،قويدلعلي موسوي  1سرتيپ

 مسائلي عبدالرحمان ،عبادتكريم ، مشيري داود ،مفيدعبدالحسين ، بختياري مسعود

مجري برنامه تلويزيوني ارتش احوالپرسي  رحيمي داود داخل اتوبوس با سروان ... .و

برداري با تجهيزات كامل و  كنم. براي ثبت تصويري حركت تيمها چند گروه فيلم مي

 كنند. دوربينهاي بتاكم ما را همراهي مي

هاي هواپيماهاي ارتش از قسمتهاي ديگر فرودگاه  و آشيانه ترمينال ساها

ها و هواپيماهاي ترابري سبك و بالگردانواع  يها متمايز است. از كنار آشيانه

اندازد.  كنيم. اين مناظر انسان را به هيجان مي عبور مي سنگين نظامي

ـپ رندشيـف F-17ا ـو ي جت ملخدار چهار موتور با هركولس C-231هواپيماهاي 

 .شيفتة پرواز بودم هميشه دوموتوره.

 747 بوئينگ بالاخره با عبور از ميان تعدادي هواپيماي بوئينگ، در كنار يك

الجثه و دور پرواز با چهار موتور جت پرقدرت. از  اي عظيم شويم. پرنده متوقف مي

اي  چ پنجرهتعجب هي در كمالكنم ولي  وكاو مي اش را با نگاهم كند بيرون جثه

اش سفيد ولي  آميزي انداز طول مسير محروميم. رنگ از چشمبا اين حساب، ! يابم نمي

برم. روي بدنه نزديك سر  در اينجا به روانشناسي رنگ پي مي ،نمايد ساده و دلگير مي

جلوي  قسمتدماغه متحرك (. كارگو« )CARGO» خوانم گ لاتين را ميحروف بزر

 ،آن قسمت ازتيمي با ليفتراك در تكاپوي انتقال بار  ،داردهواپيما سر به آسمان 

 با لباس آراسته نظامي و با آرامشي خاص صياد شيرازي اند. تيمسار علي سخت مشغول

 از نزديك بر امور نظارت دارد، بالاخره ايشان را زيارت كرديم. در پايين هواپيما شخصاً

دهد. پشت  اسب را ميهواي آرام و آفتابي صبح سرد پاييزي نويد پروازي من

هاي گروه  تاريك است. به اتفاق بچه داخل كمي ،رويم سر ديگران از پلكان بالا مي

دو رديف چهارتايي صندليها اشغال .  نشينيم پرواز مي فرهنگي در انتها به انتظار



بودن هواپيما هنوز صندليهاي بسياري  بزرگدليل ه با وجود كثرت افراد ب ،شود مي

نماي فضاي داخلي پرنده برخلاف هواپيماهاي تجاري فاقد هرگونه  .نمايد خالي مي

 ينات تشريفاتي است.يدكور و تز

در مضيقه قرار  روشنايياز جهت ، گردد جاي خود برمي هدماغه هواپيما كه ب

 گيريم. جز چند چراغ كم سو در سقف كه آن هم در ارتفاع زيادي قرار دارد نوري مي

د مانند گذشته عملياتي و جنگي باشد، حتي نحوه سفر! . گويي همه چيز باينداريم

 ! حسّ رفتيم تو ي كارهمين ابتدا

حركت دارد. با چند  شروع تغيير غرش موتورها و تكانهاي نرم حكايت از

يم. با  ا پرواز از برج مراقبت اجازهشوم سرباند آماده  چرخش و ايست كامل متوجه مي

هايمان  ي كسي ما را به صندليـگويناگـهان  ،زـترم و رهايي داي موتورهاـافزايش ص

 فشارد. مي

سوي ه خيزيم تا از بلنداي صلابت كوههاي زاگرس ب بالاخره از زمين برمي

در ميان ابرها گويي تعلق خاطري با زمين  سرزمين پر رمز و راز جنوب اوج بگيريم.

 .رويم تا سربلندي بياموزيم خاكي نداريم. ما نيز همراه اين قافله مي

اي بشاش  كند. تيمسار صياد با چهره برق فلاش عكاس جلب توجه مي ،از جلو

 آيد. مي به پيشواز رسم مهمان نوازي تا انتهاي هواپيما جهت عرض خيرمقدم  به

محوطة .  خيزند از جايشان برمي ها بعضي ،ها كه سر رفت حوصلهدقايقي بعد 

در انتها .  است فراهم كرده دنخالي انتهاي هواپيما فضاي مناسبي براي گپ و قدم ز

كه از  از تيمسار مشيري.  خواند اي كوچك همه را به سوي خود فرا مي تك پنجره

استفاده  C-231پرسم چرا از دو تا هواپيماي  روزنه پنجره به زير پايش خيره شده مي

حسين جايش را به سرهنگ  بعدها و  جويي در هزينه دهد براي صرفه پاسخ مي نشد؟

كه لباس پرواز به تن دارد از پنجره به بيرون  هم درحالي خليلي دهد. مي خليلي

باشد.  مي 124 كوپترهاي يـو خلبان هل هاي هوانيروز ي از بچهو كند. كنجكاوي مي

طي  در ايتاليا اش را دوره خلباني سيار خوش مشرب.ب يفرد اهل اصفهان است و

اش لهجه  نجا به اساتيد ايتالياييآگفت در  يكي از دوستان به مزاح مي است. كرده

من بسپارد بند انگشتش را به من نشان ه اصفهاني را ياد داده! قبل از اينكه جايش را ب



قدر هستيم. وقتي از  الآن اينگويد از پايين  اش مي دهد و با لهجه شيرين اصفهاني مي

پايمان خيلي  . هواي زير برم اندازم به صدق گفتارش پي مي پنجره به بيرون نگاه مي

 شود. سطح زمين به سختي ديده مي.  غبار آلوده است

شوم  كنم در كمال حيرت متوجه مي هنگام فرود با اطلاعاتي كه كسب مي

را  يا آبادان انتظار فرودگاه اهواز.  است اينجا پايگاه پنجم شكاري فرودگاه اميديه

بايد با اتوبوس طي نماييم. خلبان  را و آبادان بقيه مسير تا خرمشهر اما نه،داشتم 

اش  كمربند ايمني نشاند. قبل از توقف حاج آقا فخرزاده مقداري خشن هواپيما را مي

 گويد خطر رفع شد!  ميبه مزاح كند و با خوش طبعي  را باز مي

ايستيم.  با خزش روي باند در كنار ساختمان بزرگ سالن انتظار  از حركت مي

شود از قرار معلوم مسئولان ارشد منطقه و پايگاه با گروه  جنب و جوشي به پا مي

وان ـرازي به عنـادشيـصي علي يپـاند. سرت بال رسميـاده استقـآمنظـامي  ريفاتـتش

ترين مقام بايد براي اجراي مراسم سان جلو برود. جداي از مسئوليتهاي كنوني  عالي

كارنامه عملكرد درخشان و چهره سرشناس وي در هشت سال دفاع مقدس چنين 

 اين احترام نه فقط تنها براي يك شخصيت حقيقي بلكه.  نمايد استقبالي را ايجاب مي

ما ـبه اتفاق جمع در پاي پلكان هواپي.  ؛ ايثار و ايثارگري تكريم يك تفكر ارزنده است

اد در جايگاه مخصوص ـمسار صيـتي تا ستيمـاي تقبال را به نظاره ميـم اسـمراس

 مستقر شود.

شود و سپس تيمسار  نيز آغاز مي رسمي مراسم با نواختن مارش گروه موزيك،

ه سرتيپ حسام ـبا استفاده از فرصت خودم را ب بيند. ميسان  نظامي ياز نيروها

گويد  مي؟ نرفتيم پرسم چرا مستقيم به فرودگاه اهواز كنم و مي نزديك مي هاشمي

 تر است. اينجا براي فرود مناسب ،علت نوع هواپيما هب

.  افتيم همه به تكاپو مي با اتمام مراسم دوباره.  شوم از پاسخش قانع نمي

همراه فرمانده ه ب امام جمعه محترم شهر رامشير الاسلام و المسلمين شاكري حجت

زنم  حدس مي.  فرصتي تا اذان ظهر نداريم.  آيند پايگاه و جمعي ديگر به پيشوازمان مي

ريزي و تنظيم شده تا از فضيلت نماز اول وقت محروم نشويم.  اي برنامه گونه هوقت ب



شود تا مسئولان از فيض نماز اول وقت  كثرت آدمها و حجم وسيع برنامه سبب نمي

 غافل شوند.

به  تمامي استقبال كنندگانهمراه  هدستگاه اتوبوس ب بدون فوت زمان با چند

شويم. همراه نواي دلنشين قرآن از  ميعازم  چندان دور نيستمسجد پايگاه كه  سوي

سار درختان  با آب خنك حوض جنب مسجد زير سايه هاي مسجد، گلدسته

بخش و مطبوع  بسيار فرح رايحه معطر هوا برخلاف تهران .سازيم اكاليپتوس وضو مي

 كند. تر مي دلنشين فضا راصورت و دستان خيسمان  به خنك زش نسيمياوناست. 

الاسلام  تداخل نمازخانه دلهايمان را در صفوفي به هم فشرده به امامت حج

 بخشيم. شروعي معنوي براي يك سفر پربار. صفا مي شاكري

 كيومرث ، نوبت سرتيپبعد از اقامه نماز و خوش آمد گويي امام جمعه رامشير

فرمانده قرارگاه نيروي زميني ارتش در منطقه جنوب است تا به عنوان  حيدري

 س بزند.المقد ميزبان گريزي به خاطرات عمليات بيت

بلافاصله بعد از خودسازي معنوي جهت صرف ناهار به سالن ناهارخوري بزرگ 

همه چيز  ،شده نداريماي وقت تلف  شويم. تا اينجا دقيقه جنب مسجد هدايت مي

 گويند نظم ارتش. سروقت و سر جاي خود قرار دارد. به اين مي

شود با بدرقه گرم امام جمعه  وقتي خودسازي روحاني و جسماني انجام مي

به مقصد هاي نظامي ، مسئولان و پرسنل، پايگاه پنجم شكاري را با اتوبوسرامشير

فرقي  ،نشيند كنيم. خود صياد هم در صندلي اول يكي از اتوبوسها مي يترك م آبادان

خودش با ديگران قائل نيست. مقصد كاروان ما، هتل كاروانسراي آبادان اعلام  انيم

المللي آبادان! فرودگاه بين مجاورهم  شود آن مي

 

. دهد من نشان مي را به دقيقه 31و21 شويم ساعت كه وارد مي به شهر آبادان

المللي آبادان به  هتل كاروانسراي آبادان در جوار فرودگاه بين سه طبقه ساختمان

جنگ تحميلي لطمات بسياري به دوران ر و زيبا بنا شده است. اي سه پَ شكل ستاره

شود ولي بعد از پايان جنگ ساختمانش كاملاً نوسازي  بناي مجلل هتل وارد مي

 شود. مي



خستگي  ،با شربتي گوارا و خنك هدايت و ه سالن پذيرايي اصليدر بدو ورود ب

هايي تايپ و  بر روي برگه از قبل كليه اسامي ريزي با برنامه .زداييم ميكمي سفر را 

هر اتاق  در وجود ندارد. نام سردرگمي همشكلي بپس . ها نصب شده است اقتروي در ا

در طبقه دوم  نيز گروه فرهنگي ياق اعضاتا. اند شدهداده حداكثر چهار نفر اسكان 

م. بقيه ا هم اتاق براتي محمد و ينيينا مجيد ،آقاي فخرزادها بيني شده. ب پيش

هاي همجوار را اشغال  برداري، اتاق هاي فيلم هاي گروه فرهنگي و همچنين تيم بچه

 ايم. ما براي استراحت به هتل نيامدهكنند. صد البته  مي

طبقه اول متشكل از يك سالن مجلل بزرگ پذيرايي اصلي، نمازخانه و تعدادي 

اي از راهرو  سالنهاي فرعي با درهاي شيشه.  باشد سالن پذيرايي كوچك فرعي مي

بايست در آن  قرارگاههايي مزين است كه مي شود. بالاي هر سالن به اسامي مي منفك

 .برگزار شودها  و گردهماييجلسات 

ولي بسيار  جنب دفتر مديريت هتل، نمايشگاهي دائميدر طبقه همكف 

جنگ تحميلي و مراحل بازسازي ساختمان هتل به صورت عكس و  مختصر از آثار

 هاي زيبا و ماكت در معرض ديد عموم قرار دارد. راهروها را با آثار هنري و گلدان

قرمز رنگ دار  كف راهروها با موكت طرح.  اند حاوي گل مصنوعي آراسته بزرگ

مهمان ديگري در اينجا  ،كاروان ما يبه جز اعضا رسد نظر مي هب . شده است مفروش

 بدون درنگ حاج آقا فخرزاده.  شود هر كسي در اتاق خودش مستقر مي.  حضور ندارد

 شروع گروه خودش را براي ياعضا ،فرصت به عنوان مسئول فرهنگي با استفاده از

 ، براتيدر قرارگاه قدس ناييني.  كند ضبط خاطرات افراد، ميان قرارگاهها تقسيم مي

بايد خاطرات افراد  مي و خود حاجي در قرارگاه نصر قرارگاه فجر ، بهروزيقرارگاه فتح

از برادران ارتشي نيز به  پوربزرگ عليرضا نمايند. ضمن اينكه سرهنگ آوري جمعرا 

 هيئتبراي ثبت حركت كلي  ينگار وقايع مسئوليت باهم  شود. من جمع ما اضافه مي

 ها حاجي خودش بچه نمايم. همراهي مي معارف الزاماً تيمسار صياد را در قرارگاه كربلا

 كند. ان قرارگاهها معرفي ميفرماندهبرد و به  يكي مي را يكي

در  طنين نواي اذان سرهنگ دربندي مغرب آبادانشرعي همزمان با افق 

 اولين نماز مغرب و عشاء سفر را به امامت.  خواند داخل هتل همه را به نماز فرا مي



نمازخانه به تنگ آمده،گنجايش همة ما را ندارد  .كنيم اقامه مي الاسلام فخرزاده حجت

 شتابد. لاجرم راهروي هتل به كمك مي

با تلاوت سوره  بلافاصله در پشت تريبونسار صياد تيم ،بعد از تعقيبات دو نماز

 پردازد: چنين مي ها فتن چند صلوات به تشريح كلي برنامهرنصر و گ همبارك

كنم، تركيبي كه  كه اعلام مي اي ريزي من چند تذكر دارم براي برنامه . . . »  ـ 

باشد. اولاً  س ميالمقد داني عمليات بيتـاي تحقيقات ميـد بر مبنـاز ما مشغول هستن

 حسين عهده تيمسار به قرارگاه نصر.  باشد كه با مسئوليت اينجانب مي كربلا قرارگاه

 تيمسار دساه قـرارگـو ق عبادت كـريم مسارـح تياه فتـقرارگ ،است حسني سعدي

را دارند. بخش  نيز مسئوليت قرارگاه فجر است. تيمسار ازگمي لطفي سيروس

 ]تيم پرواز[آن بخش از هوانيروز .  كند هدايت مي افشين الله فضل را تيمسار هوانيروز

براي فردا صبح  ،كنند در اينجا مستقر هستند هم كه فردا و جمعه ما را پشتيباني مي

در  را ببرد به تپه دوسلك بايد آماده شود تا تركيب قرارگاه فجر ]بالگرد[يك فروند 

آنجا باشند.  صبح 8ت همزمان گروه پشتيباني بايد با دو دستگاه خودرو در ساع ، فكه

است  اركاني فريدون تركيب ديگر ما گروه فني و تصويربرداري به سرپرستي سرهنگ

ان را صورت برداري و هماهنگي با فرماندهان قرارگاهها كارش كه بايد از بابت فيلم

اند مانند برادر نادرزاده از  بدهند. برخي از دوستان نيز انفرادي خودشان را رسانده

اند. گروه فرهنگي به  كه نماينده مجلس رزميان حسن جهاد سازندگي و برادر بسيجي

آيا كسي .  كنم به چه صورت عمل كنند را هم اعلام مي سرپرستي حاج آقا فخرزاده

از نيروي هوايي  انفريدوني محمدرضا البته تيمسار . . .هست كه از قلم افتاده باشد؟

ها جلسات  هاي من قرارگاه خواهند بود. بلافاصله بعد از صحبت هم جزو قرارگاه كربلا

و  كار زياد است. قرارگاه فتح چون خودشان را در سالنهاي تعيين شده ادامه بدهند

كار كنند و  ]سالمقد عمليات بيت[نصر چهارشنبه را صرفاً در مرحله مقدماتي و يكم 

تا  خرمشهر  ـ شنبه را براي بررسي مرحله دوم قرار بدهند يعني از جاده اهواز روز پنج

فقط مسئولان قرارگاهها در جلسه مشتركي  12بعد از شام راس ساعت. دژ مرزي

نصفي را مصوب  و دو روز هايشان را ارائه كنند. ما برنامة شركت خواهند كرد تا برنامه

هار را در صحرا اشنبه ن ايم و تلاش داريم خوب پشتيباني كنيم. چهارشنبه و پنج كرده



جويي شود. فردا بعد از نماز صبح نكاتي اگر لازم باشد  كنيم تا در وقت صرفه صرف مي

 .هم دور هستيد از هواي تهران ،دبكنيشود. بعد اگر اهلش باشيد ورزش هم  ذكر مي

ها  شود. فردا همه لباس رزم بپوشيد و درجه صبح صبحانه صرف مي دقيقه31و6ساعت

      را هم بزنيد تا تصويربرداري شود. آخرين تذكر من به برادران اين است كه اينجا

الامكان در  تيتوانيم بياييم، تقاضا دارم ح مجموعه ظريفي است و كمتر مي ]هتل[

 «. .. ظم و ترتيب باشيمنگهداري وسايل كوشا و همه اهل ن

س المقد در عمليات بيت در اين اثنا يكي از خلبانان در مورد نقش هوانيروز

تيمسار صياد پس از تأييد سخنان ايشان ختم جلسه را با ذكر  و شود متذكر مي

 ها درـش آنـررسي نقـراي بـها بهاـسات قرارگـكند. بلافاصله جل صلوات اعلام مي

شود. صياد با قدم زدن در  سالنهاي تعيين شده تشكيل ميدر  سالمقد ليات بيتـعم

ان فرماندهبا  و ميان راهروها و سركشي به سالنهاي جلسات از نزديك به امور نظارت

يان ممتاز دانشكده نمايد. همچنين وي دو تن از دانشجو مي ها تبادل نظر قرارگاه

ها  رده در قرارگاهـمراه كـسب تجربه با خود هـهت كـي)ع( را كه جعل امـي امسرـاف

بخشي از تبادل تجربيات به  گر روند كارها باشند. كند تا از نزديك نظاره تقسيم مي

 صورت سينه به سينه است.

را به  تيمسار لطفي بينم كه در محل سالن قرارگاه قدس را مي نايينيمجيد 

 س ضبط نمايد.المقد برد تا خاطراتش را از عمليات بيت اي مي گوشه

معارف با استفاده از فرصت  هيئت ييكي از اعضا دربندي غلامحسين سرهنگ

خواهد تا صدا و سيما يا  وي اجازه مي. دهد به صياد پيشنهاد يك كار تبليغي را مي

تحت پوشش  كاملاً معارف را هيئتسفر  حداقل خبرگزاري جمهوري اسلامي

 شود. اي قرار بدهند ولي با مخالفت ايشان مواجه مي رسانه

 هاي ملبس ب اعم از سالنهاي پذيرايي، انتظار و غيره عدهگوشه و كنار  در هر

هاي بزرگ  در برخي سالنها نقشه.  سخت مشغول بحث و تبادل نظرند لباس استتار

كالك روي ميز پهن شده و تيمي با مداد و خط كش با شور فراوان مشغول  و نظامي

 اند. سالمقد بازآفريني محورهاي رزم يگانهاي قرارگاهشان در عمليات بيت



بيشتر به يك قرارگاه جنگي شباهت دارد.  ؛ديگر محل استراحت نيست ،هتل
همه در سالن  11اين وضعيت تا زمان صرف شام ادامه دارد. مطابق برنامه رأس ساعت

 بلافاصله بعد از صرف شام آماده جلسه عمومي . كنيم پذيرايي هتل شام را صرف مي
ار گزبر قرارگاه كربلانسبتاً بزرگ ه در سالن شويم. جلس ها مي ان قرارگاهفرمانده با

شود. خيلي سريع ميزهاي گرد چهارنفر از چهار گوشه سالن و در يك امتداد قرار  مي
هاي راحتي كنار ديوار و  . نيازي به مبلگيرد آرايش مي اطرافشانصندليها و گرفته 
 شود. ها پيدا نمي پنجره

نصر  هتيمسار صياد با درخواست از حضار براي تلاوت سوره مبارك 12 رأس ساعت

گزارش اجمالي  ،به ترتيب خواهد مسئولان مي تماميزند و سپس از  آغاز جلسه را كليد مي

اولين سني  نظر از مسئول قرارگاه نصر سرتيپ حسني سعدي. نددههاي خود را ارائه  برنامه

 . شود رشته كلام را در دست بگيرد شخصي است كه پيشنهاد مي

 : تيمسار حسني سعدي

به  از دزفول ،فردا صبح نحوه حركت ما. . .  الرحمن الرحيم. ا.. بسم » ـ 

ظهر مرحله يكم از  بعد. كنيم است و در محل استقرار پلهاي شناور كار مي دارخويّن

.  نفر است 26 كنيم. تعداد ما خرمشهر را بررسي مي ـرا آغاز و از سر پل تا جاده اهواز

 . . .«. دهند چهار لندكروز هم به ما سرويس مي

 : تيمسار صياد
توجه كنيد براي نماز ظهر و عصر بايد جايي باشيد كه بشود نماز خواند.  » ـ 

جايي مناسب براي به اگر بتوانيد وقت نماز را محاسبه كنيد و زمان اذان برگرديد 
ور عمليات ـهر روي محـظاز  ح و بعدـاهاي نيروي هوايي صبـاقامه نماز. ضمناً هواپيم
و دو نوبت  22اي مانور يك نوبت ساعتدهند. ساعت اجر پرواز مانوري انجام مي

محل پلهاي شناوري است كه در منطقه  ويظهر راز  بعد دقيقه 31و26 و26ساعت 
كه محل اجراي مانور  هنصب شد باشد. البته سه پل روي رودخانه كارون نصب مي

 . باشد هواپيماها پل وسط است. سمت پرواز از شمال به جنوب مناسب مي
 « .بدهدارائه هاي خود را  برنامه تيمسار عبادت ،اه فتحقرارگ

 

 



 : تيمسار عبادت

رويم و فرمانده  مي هيدر آبادي دريس فردا صبح ما به محل قرارگاه فتح . . . » ـ 

رويم  دهند. بعد مي توپخانه لشكر و جهاد سازندگي توضيحات لازم را مي 11گروه 

 37هوابرد و تيپ  11 تيپ كه شامل عملكرد رزمي و نساء بزرگ روي نساء كوچك

 سپس به دارخوينّ.  كنند مياست. فرمانده گردانها و پشتيباني در منطقه صحبت 

 . كنيم و دارخوينّ را بررسي مي آييم و انرژي اتمي مي3،1،2براي فتح 

 كه حد سمت راست جناح قرارگاه فتح شنبه از ابتداي جاده حسينه روز پنج

كنيم  سعي مي.  كنيم تا پشت دژها و مناطق بررسي شود شود حركت مي محسوب مي

مرحله دو را  تا ظهر مطالب تمام شود. چون عصر بايد با تيمسار حسني سعدي

نفريم و يك  18كنيم. ما  شنبه كار مي را بعد از ظهر روز پنج 1و 4فتح .بررسي كنيم

ام ـدر آن اي.  است ند. اما مسئله بعدي بررسي عملكرد هوانيروزك اتوبوس كفايت مي

 ،در مرحلة اول از جاده عبور كرديم.  ح آبگرفتگي بودـاه فتـسمت راست قرارگ

به  ،داديم آبگرفتگي خشك شده بود و ما احتمال حمله دشمن را از اين جناح مي

فرمانده  كوپتر براي شناسايي كرديم و برادر مرتضي قرباني ليهمين علت درخواست ه

شناسايي برويم ولي من به براي  كربلا اصرار داشت كه بايد خودمان با هم 11تيپ 

كوپتر براي  دليل حضور فعال دشمن مانع شدم و ايشان ابتدا ناراحت شدند. وقتي هلي

رفت دشمن آن را ساقط كرد و آنجا يك جت  انتظار ميرفت همان طور كه  شناسايي

 «رنجر را از دست داديم.

 از قرارگاه قدس لطفي سيروس ، تيمساربعد از اتمام صحبتهاي تيمسار عبادت

 گيرد: دست ميه را ب كلامرشته 

كوپتر  ما براي تردد دو فروند هلي.  كار ما روشن استريزي  از نظر برنامه . . . » ـ 

تعيين در محل 2. قدس خواهيم داشت ابتدا يك پرواز روي كرخه كور خواهيم. مي

اش  در منطقه هم را4و3دهد. قدس و برداشت تصويري خود را انجام مي پياده شده

فردا قسمت شمال كرخه كور را كار كنيم تا آنها هم به كارشان ادامه بدهند.  پياده مي

سه دستگاه به  به اهواز منتهي در محل پست ايست بازرسي سوسنگرد ؛كنيم مي

نفر است. مسئله ديگري كه بايد يادآوري كنم  11چون تعداد ما داريم،لندكروز نياز 



روز  براي پاتك مشهور آنما منتقل شد  2پاتك روز چهاردهم عمليات است كه قدس 

 «.مجدداً در اختيار ما قرار گرفت و روز هجدهم

از روي نقشه مسير  امينيان منوچهر خواهد با تيمسار مي تيمسار لطفي ازصياد 

محل پرسد.  در ادامه از محل برقراري نمازشان مي نمايد.محاسبه را  كوپترها پرواز هلي

از  شود. سپس ادامه جلسه به دست تيمسار ازگمي اعلام مي اقامه نماز پادگان حميد

 شود. سپرده مي قرارگاه فجر

 :تيمسار ازگمي

آن زمان در منطقه مرا  ]تيمسار صياد[طور كه مستحضريد شما  همان » . . . ـ 

خود مشغول كنيم و با  احضار كرديد و مأموريتي را به من واگذار كرديد تا دشمن را به

رح و اجرا ـآنجا عملياتي را ط يد رفتم چنانهدي كه در اختيار من قرار دابالگرد

 «. . .  رديمـك

چرخاند؛  نگشت ميدر ا را شعقيق كه انگشتر مليح در حالي اي صياد با خنده

 : پرسد مي

ريزي  شما در مورد برنامه ! . . .اينجا توضيح بدهيد؟همه را خواهيد  آيا مي»

 «كنيد؟! فردا چكار مي

 دهد: لبخند زنان پاسخ مي ازگمي

با يك فروند  .بدهيد اختصاص لندكروز دستگاه دو زميني براي تردد. . .  » ـ

هم بعداً شرح  رويم جلو. در مورد نقش هوانيروز كنيم مي كوپتر هم صبح پرواز مي هلي

 «.خواهم داد

. ميان  استآن  برگزاري مسئله نماز و محل ،محور مشترك همه مباحث

. اين  كنند پذيرايي مياز ما  داغچاي  هاي فنجان به دفعات باخدمه هتل  ،مباحث

 افتد.  ها در رفع خستگي ناشي از جلسه طولاني بسيار مؤثر مي پذيرايي

. وي  دهد صياد در اداره و هدايت سمت و سوي جلسه بسيار متبحر نشان مي

 :گيرد دست مي درداً رشته كلام را مجد بعد از سخنان ازگمي

ن با لابراي روز چهارشنبه مشخص شد. ا بنابراين برنامه قرارگاه فجر«  ـ 

آماده باشند تا  فقط تيمسار لطفي.  توانند بروند قرارگاههاي ديگر صحبتي نداريم و مي



برادران .  هم بماند قرارگاه كربلا.  براي برنامه فردا جلسة هماهنگي داشته باشيم

 . بروند هم با قرارگاه فجر دعوتي هوانيروز

آمار  از خلبانان هوانيروز افشين الله فضل ، سرتيپازگمي عظيم بعد از تيمسار

. بيش از سه هزار و سيصد نمايد ميس ذكر المقد عملكرد يگانش را در عمليات بيت

صورت كاملاً  مشخص و ه ساعت پرواز. ميزان صرف مهمات و حمل مجروح  را هم ب

گيرد  جت رنجري را مي بالگرداند. صياد از وي سراغ خلبان  اي ثبت كرده تفكيك شده

در بحبوحه عمليات براي شناسايي خطوط دشمن فرستاده بود. گويا قرار  او را كه

اي از  به برنامه برساند. حضورش در هاله است جمعه اين خلبان خودش را از مشهد

 ابهام قرار دارد.

  ويد ـگ دارد. مي ها نـگ سخـداي جنـدر ابت از نقش ارزنده هوانيروز افشين

 و آبادان مردم آواره از بيابانهاي خرمشهرجايي  ههاي هوانيروز در جاب124و  2ها شنوك

 . گاهي در زير حجم آتش توپخانه و بمبارانهاي شديد دشمن بسيار زحمت كشيدند

          را شنوك بالگرددر داخل ق ن آنناباـشان، خل جايي مردم و اثاثيه براي جابه

اي حاد بود كه فقط  شرايط بگونه .شد عقب آن اصلاً بسته نمي بكردند كه در پرمي

 كه افزايد جايي صورت بگيرد. وي مي تر جابه بتوانند از زمين بلند شوند و هرچه سريع

آن زمان با وجود   چون .نفر است پروري كند زيرا قهرمان فقط يك خواهد قهرمان نمي

 مسائل دراما متأسفانه اين .  تندگذاش مخاطرات فراوان همه پرسنل از جان مايه مي

يكي از خلبانان حين پرواز و انجام  گويد همچنين مي.  جايي ثبت نشده است هيچ

سريع  و سرباز عراقي را شناسايي 911تعداد  ، تجمعدر منطقه عملياتي يمأموريت

. در اين  افتد خيلي مؤثر مي دشمن نيروهاي اسارت اين گزارش در، دهد گزارش مي

وي ذكر اين خاطره و ثبت آن را صحيح  .شود وارد بحث مي ي از فرماندهانيكاثنا 

خبري  انهاي رزم و ضعف و بيـتداخل وظايف يگ از . معتقد است بيانش نشان داند نمي

 از كـلامش اعـن عذرخواهي در دفـن ضميـ. تيمسار افش ددار آنان از منطقه عملياتي

و است اي بود كه در بحبوحه اوضاع و احوال جنگ اتفاق افتاده  گويد اين حادثه مي

گويد اين واقعيتي  قصد تضعيف هيچ يگاني را ندارد. صياد در تأييد سخنان وي مي

                                                           



 ،هيچ اشكالي ندارد نه تنها باشد كه طرحش هايي مي است كه اتفاق افتاده و نشانگر خلأ

ه در منطقة عملياتي به آن وسعت از اين حوادث بسيار رخ تجربه است، بالاخر بيان بلكه

 بينند. كنند و آموزش مي دهد. چون دانشجويان دافوس در آينده سؤال مي مي

ليات ـخ عمـنكات تل كه لا معتقد استـاه كربــقرارگ فرمانـدهانگر از ـيكي دي

كند و معتقد است  شدت با اين نظر مخالفت مي هنشود ولي صياد بس ذكر المقد بيت

ثبت  و تمام نكات و حقايق بايد ذكر شود البته نه براي انتشار بلكه براي  آموزشكه 

اصرار  كند دانشجويانش در دانشكده افسري در تأييد سخنانش اظهار مي .در تاريخ

تحميلي ذكر نشود بلكه مسائل تلخ نيز بازگويي شود دارند فقط نكات شيرين جنگ 

سپس ايشان با تحليل عمليات  تا بتوانند از تجارب گذشته بهتر استفاده نمايند.

 :  پردازند چنين به توضيح مي 8والفجر

به همين  .را بگيرد به دنبال جايي بود تا گلوي صدام آقاي رفسنجاني . . . » ـ 

د يهر چند عمليات با موفقيت اجرا گرد ،طراحي و اجرا شد 8منظور عمليات والفجر

من از ابتدا  در حالي كه .گرفترا پس  ولي نهايتاً صدام از فرصت استفاده كرد و فاو

پيام زيادي داشت. تمام يگانهاي عمده و  عمليات رمضان.  با اين عمليات موافق نبودم

كرديم، چون صدام تمام  اگر به راست و چپ گرايش پيدا مي .زبده صدام آنجا بودند

 طرف نيروهاي ضد از يك .شد اش متكي بود قطعاً نابود مي توانش به ماشين جنگي

شد صدام توسط  نتيجتاً سبب مي ؛آورديم صدام در هور بودند و از طرفي ما فشار مي

 « . . .  نيروهاي داخلي سقوط كند

و زند  از مكث كوتاهي در ادامه به مقطع ديگري از تاريخ جنگ گريزي مي بعد

 : گويد مي

اي داشتيم آنجا پادگاني در اختيار  اسد جلسهظ با حاف در سوريه . . . » ـ 

 برديم در سوريه مستقر كرديمرا و يك گردان از سپاه  18گرفتيم. يك گردان از لشكر

 سپس با خوشحالي رفتيم خدمت حضرت امام تا به رژيم صهيونيستي ضربه بزنيم ،

 چه كسي گفته؟ : »فرمودند با تحكيم ايشان در كمال تعجب، اما ،)ره( گزارش داديم

هم بهت زده عقب  ما «اگر خون از دماغ كسي راه افتاد من گردن نخواهم گرفت!

 عقب از اتاق بيرون آمديم و سريع دستور داديم نيروها را برگردانند. 



. همين مرحله  تدوين شوند در تاريخ اينها بايد آرشيو شوند تا بعداً به عنوان سند

. يك دانشجو به  س را براي دانشجويانم در دانشگاه شرح دادمالمقد پنجم عمليات بيت

 «باشد. دانشجو پاسدار مي ؛مشغول كار است روي آن عنوان تز فوق ليسانس

يمهاي بندي ت يمـيه و تقسـت توجـحالا نوب ،فرقهـهاي متـصحبت ميـك پس از

هر  ،رسد. به گفته ايشان فرا مي اركاني فريدون فيلمبرداري با مسئوليت سرهنگ

به ضبط تصوير نحوه حركت و ثبت خاطرات  برايبتاكم  مجهز قرارگاه يك دوربين

ختم  ،با ذكر خسته نباشيد رئيس جلسه رسد  د. صحبتها كه به اينجا ميدارهمراه 

 د.كن اعلام ميرا  جلسه عمومي

با مسئوليت  هاي قرارگاه كربلا تازه نوبت هماهنگي و بررسي برنامه ،بعد از همه

مجدداً جلسه را با اعضاي  صياد . با خروج ديگران بلافاصله تيمساراستخود صياد 

 گيرد: خودش به دست مي

 كارهايش معلوم است. اما قرارگاه كربلا گروه فرهنگي حاج آقا فخرزاده . . . » ـ

است. براي  ريهضدر خ كربلا يكي پيدا كردن محل قرارگاه، فردا چند كار مهم دارد

ز و يروـانه، هوانـيات، توپخـلاعات عملـر اطـود. عناصـار شـيم كـها بايد تقس مصاحبه

و اطلاعات را  آجوري العابدين زين لجستيك بايد مشخص شود. توپخانه را تيمسار

 «. فرمايند شرح مي مفيد عبدالحسين تيسمار

رور ـم ط سيدحسام هاشميـتوس نيز ري فرداـهاي تراب وه هماهنگيـنح

از ابتداي  مشكلي وجود نيايد دو تن از دانشجويان دانشكده افسري اـت ودـش مي

اند. بالاخره جلسه  پاي استادشان در حال نكته برداري از مجموعه مباحث جلسه پابه

رسد ولي هنوز فضاي هتل از التهاب فرو  به اتمام مي 13هم در ساعت قرارگاه كربلا

 استراحتقدري فشرده و مجذوب كننده است كه مجال ه ب ها نيفتاده است. برنامه

حاوي چاي  دار سفيد گل . هر از چند گاهي خدمه هتل با قوريهاي زيباينداريم

 .  آيند معطر، براي رفع خستگي به كمك مي

بايد كار ترابري افراد برخي قرارگاهها را انجام  هايي كه فردا ميبالگردخلبانان 

يشان بالگردها شوند و براي تعيين مسير پرواز و تأمين سوخت مي بدهند وارد سالن

 باشد؛ ميتر  حائز اهميت پروازي كه براي رئيس گروه معارف كنند. با صياد صحبت مي



شود  . به همين منظور مقرر مياست به سمت شرق كرخه كور پرواز قرارگاه قدس

براي برنامه  بالگردگروه آنها را همراهي نمايد تا از مسير منحرف نشوند. دو ش خود

 شود. بيني مي پيش قرارگاه قدس

اي از  خاطره ،برد و با تأثر سود مي به دست آمدهيكي از خلبانان از فرصت 

نمايند.  شهدا را بيان ميپيدا كردن تعدادي از پيكرهاي  بارهدر سالمقد عمليات بيت

جو  اش خاطره . با بيانبه شهادت رسيده بودندفرط تشنگي به اذعان ايشان گويا از 

 كند. منقلب ميهم مجلس را 

با خلبانان از روي  دسـاه قـده قرارگـفرمان مسار لطفيـياق تـه اتفـصياد، ب

 شوند. مي مشغول بررسي مسير پرواز عناصر قرارگاه قدس هاي رزمي نقشه

العابدين به بالاي  و از امامزاده زين به طرف كرخه كور مسير پرواز از فرسيهّ

با گردد. البته مقرر گرديد   صبح فردا تعيين مي دقيقه31و7و ساعت پرواز براي هويزه

. يمسريع برگردو فقط آنها را راهنمايي 2 116يك فروند جت رنجر توسطتيمسار صياد 

 كنند. هاشان ابراز نگراني مي جهت تأمين سوخت پرنده خلبانان پرواز قرارگاه قدس

كل ـمش اه دزفولـاس با پايگـتا طي تم شود ميسفارش  انبه سرتيپ فريدوني

.  ها گويا همه چيز بايد جنگي باشد حتي تأمين سوخت پرنده. شودحل  سوخت

. گويي  شود از سالن جلسه خارج مي دستور، منظور پيگيري درنگ به بي انفريدوني

شين ـي جانزتـع نصرالله مسارـصياد تي.  اشدـخواهد تلفني پـيگير قضـيه ب مي

ها از ناحيه ايشان به بالگردخواهد برنامه پرواز  . مي خواند مي فرا وب راـاه جنــقرارگ

 ابلاغ شود.  انخلبان

سكوت  ،شب گذشته. چراغ سالنها خاموش شده دقيقه 31و13ساعت اندكي از

اكثر افراد  ،شود ندرت رفت و آمدي در راهرو مشاهده ميه ب ؛محيط حاكم استبر 

، صياد، مشيري.  ديگر از چاي هم خبري نيست.  اند براي استراحت به اتاقهايشان رفته

هاي ترابري و  هنوز پرنفس مشغول مرور برنامه و حيدري ، مسائليميسيدحسام هاش

و نصر حدود  فقط قرارگاه فتح به جز قرارگاه كربلا.  باشند پشتيباني كارهاي فردا مي

نفرند كه بايد در جايي مناسب براي نماز و ناهار تدارك شوند. به همين منظور  71

                                                           

 



شود. افراد  براي گردهمايي پيشنهاد مي در حاشيه كارون محوطه سازمان آب آبادان

و نصر  رگاه فتحنفر و مجموعاً با عناصر قرا 11هاي هوانيروز بچه ،نفر 31قرارگاه كربلا

با جت رنجر بروند و اجازه  تجمع گروه  صيادشود خود  توافق مي.  ندشو نفر مي 211

 با اداي احترام نظامي . در اين اثنا عزتيگرفته شود منطقه مسئولان سازمان آب از

اند و جانشين  امر قرارگاه جنوب ارتشتحت بالگردها . از قرار معلوم  شود وارد سالن مي

خواهد مستقيما  . صياد هر چند ارشد است ولي نمي قرارگاه جنوب بر آنها نظارت دارد

خودش و با رعايت  مجرايخواهد هر امري از  . مي به خلبانان ابلاغ دستور نمايد

.  شود هاي فردا توجيه ميدر مورد پرواز . تيمسار عزتي سلسله مراتب صورت بگيرد

حل  ها را در دزفولبالگرددهد مشكل تأمين سوخت  هم اطلاع مي انتيمسار فريدوني

 با را ختم جلسه رئيس گروه معارف ،بالاخره با تأكيد مجدد بر نماز صبح.  كرده است

شوم،    ميهاي ساعت ديواري دقيق  د. ناخودآگاه به عقربهكن صلواتي اعلام مي ذكر

دهد ولي ساعت خودم هم همين را  شايد فريبم مي.  دهد را نشانم ميدقيقه  31و13

 از نماز صبح تا حالا به طور پيوسته در جنب و جوش هستيم. .  گويد مي

     با خداحافظي از ديگران به منظور تجديد قوا و استراحت از زير روشنايي

به پا بودن با اين  پا.  افتم طرف اتاقم به راه مي چراغهاي ديواري راهرو بهكم سوي 

تر  تهـودم خسـشتانم از خـام انگ ندنويسي كردهـس تـاز ب.  واهدـخ س ميـاعت نفـجم

فردا روز سختي  بسيار لذت بخش است. تكاپوولي اين  ،ام از نفس افتادهاند.گرچه  شده

كند. از مقصد دورمان ميخواهد بود. آسايش 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در قلمرو خورشيد 

  42/9/77چهارشنبه 

وي با  .ربايد سيد حسام خواب را از چشمانمان مي تيمسار صبح بيدار باش 1ساعت 

. هنوز دقايقي تا اذان  كند شريك هاخودش را در ثواب نماز خواهد مي كوفتن در اتاقها

 .  شود زودتر عازم نمازخانه مي دمي فخرزاده ،. از هم اتاقيهايم وقت داريم

به  ، دوبارهشود پراكنده مي ي هتلكه در فضا عطر گلبانگ اذان سرگرد معيني

 . افتيم ميتلاطم 

 « لهاي اذان را ــر گـــؤذن عطــم                 د ـــها پراكنــجد دلــيان مســم» 

در حالي هنوز خواب كاملاً از سرمان بيرون نرفته از شير  و براتي ينييناهمراه 

. جنب و  زنيم بيرون مي بسازيم و از در آب سرد دستشويي شيك اتاقمان وضو مي

هاي  هـ. افراد با جام فتدــويي قرار است اتفاقي بيــ. گ ا سرگرفتهـجوش در راهروه

رزمشان از هر سو در حالي كه آثار وضو بر صورت و دستان خود دارند به سوي 

. موكت  صبح بخير است ؛داري كه فرصت بيان . حداكثر كلامي نمازخانه در شتابند

 .  برد كف راهروها صداي قدمهاي پرشتاب را در دل خود فرو مي

. در ميان  مكن كنار ديگران جايي براي خودم باز مي ،در نمازخانه با تلاش

. انگار همه ساعتهاست به انتظار  شود صفوف احدي با سر و وضع آشفته مشاهده نمي

اي  قهوه ينفر ديگر نيز با عبا جز امام جماعت يكه . ب اند اي آماده نشسته چنين لحظه

همه آماده  .صياد! . . . خوشرنگي وسط صف اول با آرامش به انتظار نشسته است ؛

 2 .« نَحوُصبِتُ و حينَ نَمسوُتُ حينَ اللهِ سبحانَفَ. » خضوع اند

خواند.  همه را فرا مي الاحـرام ةتكبـير و هـر اقامـذك باده رزاــالاسلام فخ تحج

 . . . پاشيم كنيم و به آن رنگ خدا مي هايمان را روانه مي به دنبالش دل هم بي درنگ

 «. . . اكبر؛ الله » ـ 

*** 

معارف عبايش را در  هيئت، سرپرست آن با اتمام نماز صبح و تعقيبات 

كند و با لباس يكدست ورزشي سفيد و طوسي رنگش آرام پشت  اي تا مي گوشه
                                                           

 



هاي بسيار  خوابي خبر از بي گويي اش چشمان گود افتاده.  شود تريبون مستقر مي

.  بعد از مكثي كوتاه رو به جمع و  موهاي سرش كوتاه و آراسته استدهند ،  مي

هايمان  و شبنم اذكارش را روانه دلگيرد  سر به آسمان دستانش را به دعا مي

  كند : مي

لني مدخلَ صدقٍ و اخرجني مخرجَ صدقٍ وَ اجْعل لي مِّن لدُنكَ »  ـ رب ِّ ادْخِّ
جة  انن الحنن  صلواتك للي  و لل  بائه   ي ... اللهمَّ كنْ لِّوليك الح 1سلطاناً نصيرا؛ً

هذه النال  و...؛ اللهم اِّجعلني مِّن انصاره و الوان    . . . نراي شادي روح مطهر 
 .« و سلامتي مقام معظم رهبري صلوات . .  شهدا   روح امام

 « محمد  و آلِ علي محمدٍ لِّصَ مَّاللهُ » ـ 

شيرينش به استقبالمان   چهره گشاده و لبخند همان بابعد از ذكر صلوات 

 هاي هر قرارگاه گويد و سپس دقايقي به مرور برنامه خير ميه به همه صبح بآيد.  مي

فرصت باقي مانده تا زمان صرف  براي. در خاتمه كلامش  پردازد مي در روز جاري

ديگري، رشته  از صلوات پس.  نمايد صبحانه همه را به ورزش صبحگاهي ترغيب مي

سپرده   صحبت براي تشريح نحوة ترابري تيمها به دست سرتيپ سيدحسام هاشمي

شود كه تا زمان صرف صبحانه ده دقيقه وقت  صحبتها تمام مي وقتي.  شود مي

ها هنوز بساط خود را جمع  برخي ستاره ،. در پهنة هواي گرگ و ميش بيرون داريم

 .  اند نكرده

شان به سوي سالن پذيرايي در  كه پشت سر ديگران و در ميان همهمه در حالي

طوسي رنگش راهي محوطه  ورزشيصياد با لباس گرمكن  ،رويم جوار نمازخانه مي

دوران عادات است و  مند ه. گويا به حركات نرمشي و دو علاق ودـش يـيرون مـنك بـخ

كند  برنامه ارائه مي ديگران اش را هنوز ترك نكرده. همان طور كه براي ييدانشجو

هر قدر با  !. خوشا به حالش و مرحبا بر همتش ريزي دارد براي امور خودش هم برنامه

اين  درباره. شايد بعداً  روم تا به ايشان ملحق شوم بي فايده است خودم كلنجار مي

دانم مثل  فعلاً كه همتش نيست ولي مي !ريزي كنم امهموضوع بيشتر فكر و برن

                                                           



تعداد ديگري نيز در كنار صياد به  رسد به نظر مي.  دهد هايم فريبم مي هميشه وعده

 . پردازند ورزش مي

ميزي  و ناييني ، بهروزي، فخرزادهبراي صرف صبحانه به اتفاق سرگرد معيني

. ساير ميزها نيز يكي يكي اشغال  كنيم را كنار پنجره قدي سالن پذيرايي انتخاب مي

زير نور لوسترها و آويزها به نماي  در هاي مخملي چين دار و بزرگ . پرده شود مي

روزي پركار به كره ، عسل و چاي صبحانه خوبي براي .  داده است سالن جلوه خاصي

 . رود شمار مي

نماي منظره سرسبز محوطه بيرون پشت هتل از ميان قاب پنجره و پرده 

. نخل بلند تزئيني زيبا با  نمايد اش به اندازه صبحانه دلچسب مي مخملي

اطراف هاي رنگارنگ باغچه  اش در وسط چمنزار و بنفشه كمانيهاي سبز  شاخه

هم در اطراف وجود  آنكه هيچ ساختمانيخاصه كند  نوازي مي بسيار چشم آن

درست  المللي آبادان ل فرودگاه بينحكردم م . از روي نقشه كه نگاه مي ندارد

 . داردپشت هتل قرار 

.  ولي آسمان به اندازه كافي روشن شده است نيامدهاگرچه خورشيد هنوز بالا  

كم آماده عزيمت به مناطق  كم 7بعد از صرف صبحانه با نزديك شدن به ساعت 

وس، ـهتل، كارواني از اتوب ب. دور فلكه زيباي جلوي در شويم تعيين شده مي

 .  هستند آمادهدهي، ـشن فرمانـتيـوتا اسـويـبوس و ت نيـمي

.  است هاي جلو خودروها ، راهنماي خوبي  هر قرارگاه بر روي شيشه نامنصب 

سال هرگونه كسالت را از انسان هواي خنك و مطبوع منطقه در اين فصل از 

به سمت مسيرهاي از پيش  هاي خودخودرو باقرارگاه  پرسنل هر به نوبت زدايد. مي

 .  شوند مي خارجتعيين شده از محوطه 

هتل به اتفاق  بانتظار ما هم طولاني نيست، با خروج تيمسار صياد از در

. امروز صبح  شويم مي سوار اتوبوسهاي قرارگاه قدس فرمانده و عوامل قرارگاه قدس

 فقط پرواز داريم . 91از محل پادگان لشكر  براي هدايت قرارگاه قدس

هاي شناور را به  قبل از حركت، تيمسار صياد مانور هواپيماها بر روي پل 

 91ها واقع در پادگان لشكربالگردد طرف پَ  شود، سپس به يادآور مي حسام هاشمي



هاي خلوت  . جاده قرار دارد . پادگان در حاشيه شمالي خرمشهر افتيم زرهي به راه مي

. زمينهاي دو طرف جاده در فاصله كوتاه و ده كيلومتري  گذاريم را يكي يكي زير پا مي

طلايي  گيسوانحالا ديگر  .خرمشهر تقريباً لخت و خالي است ــ جاده آبادان

. تضاد خنكاي هوا و  نشيند خورشيد با عبور از شيشه ماشين بر صورتهايمان مي

هاي  . از ميان خيابان استفرح بخش حرارت ملايم نور خورشيد صبحگاهي بسيار 

و  را طي ض كارونعر ،پل معروفش از روي و عبور جنوبي خرمشهر هاي خلوت بخش

 رسانيم . خودمان را به بخش شمالي شهر مي

ساخت اين پل بتوني كه قسمت شمالي را به قسمت جنوبي شهر پيوند  

نيز  2349آغاز گرديد و در سال ش بر روي رودخانه كارون . هـ2338زند در سال مي

در  . ارتش عراق متر ساخته شد  8و عرض 626ساخت آن به پايان رسيد. پل به طول

بسيار كوشيد تا با دستيابي سريع به اين پل، راه  به خرمشهر خودآغاز هجوم 

دليل ه ب با اين حال ،ردآنان را به محاصره كامل درآو ،تداركاتي مدافعان شهر را بسته

مقاومت شديد مدافعان غيور شهر بارها مجبور به عقب نشيني گرديد ولي سرانجام 

دشمن با هجوم همه جانبه و استقرار بر ساختمانهاي مجاور از جمله ساختمان 

 مزدورشتيراندازان  در اطراف پل زير آتش خمپاره و تك را اي هر جنبنده فرمانداري،

گونه  تش بعثي با وجود نفرات و تجهيزات بسيار و برخورداري از همه. اردهد قرار مي

خود نداد و تنها با  ت پيشروي به سوي پل را بهئپشتيباني كامل تا لحظات آخر جر

آتشباري سنگين سعي داشت مدافعان شهر را يا به شهادت رساند يا مجبور به عقب 

نفشاني رزمندگان مدافع شهر، پل بارها دست جاروزه با 31. طي مقاومت نشيني نمايد

. اما سرانجام، پل شرمگين از حضور دشمني پليد كمر به ميان تيره گرديدبه دست 

 كشد . كارون فرو مي

، فرماندهي 1/8/19بس كه بعد از سقوط پل در مورخ هميندر اهميت پل 

اشغال و تصرف شهر   سميبا شادي زايدالوصفي اين روز را به عنوان روز ر عراق

همه  شهر از مدتها پيش در مضيقه شديد مظلوم نامدافع اما.  نمايد اعلام مي خرمشهر

 .  قرار داشتند جانبه



اورانه در ـه هنوز نابـكنيم ك هاي بخش شمالي شهر را طي ميـي خيابانـدر حال

تانكها و تك تيراندازان دشمن  . فكر نبرد خانه به خانه با ورم افكار خويش سخت غوطه

ها و  هاي شهر آن هم با دست خالي و در زير بمبارانهاي شديد توپولف در ميان ويرانه

انديشم كه جانانه به استقبال  به مردان حماسه آفريني مي ها قابل تصور نيست. ميگ

 مرگ را نيز به هراس انداخته بودند.  ؛ آنانخطر شتافتند

به طـور سـازمـان يافته در  دانشجويان دانشكده افسريدر آن هنگام تيمي از 

ت پرس نسب و سرگرد اقاربال برخي پرسنل فداكار ارتش همانند سرگرد شريفكنار 

خارج از قالب يگان رزم خويش با تنگناهاي فراوان دوش به دوش ديگران به دفاع از 

هاي  در آن مقطع زماني با وجود عدم فرماندهي واحد، آموخته.  عزت خويش برآمدند

ن شهر اعم از برادران اشود و همه مدافع واقع مي شان در صحنه بسيار مفيد رزم

. دشمن بارها به خاك 2سپردند آنان مي انهايدل به فرم سپاهي و نيروهاي مردمي

تنها تبديل به  براي صدام اسلامي ايرانياي فتح سه روزه ؤنشيند و ر مذلت مي

 گردد . مي ناك ـابوسي هولـك

به راستي اين ستارگان درخشان هر كدام به اندازه هزاران خورشيد بر پهنه 

ما با سرافرازي  نيز اكنون اينجا قلمرو آنان است ؛ درخشيدند و تاريخ انقلاب اسلامي

. هر قدم صدها حماسه ناگفته  زنيم اي پر افتخار نقب مي گذشته در قلمرو خورشيد به

لقب شهر  اين سرزمين مقدس را خونين نيست كه بي دليل و  در دل خود پنهان دارد

 .  اند داده

. راننده بي اعتنا از  گسلد رشته افكارم را مي 91ورود مركبمان به پادگان لشكر

اي باز  . سرانجام كاروان كوچكمان در محوطه كند كنار چندين ساختمان عبور مي

به رنگ  116و يك فروند جت رنجر 121و 124 بالگرد. چندين فروند  شود متوقف مي

ار ـاي چند تانك و نفربر كن سوتر در گوشه آن . كمي باشد بضاعت پادگان مي ،استتار

ش آنها ـيوه آراـ. از نح آيد شم ميـظم به چـورت نامنـك به صـماني كوچـساخت

ها بقية محوطه  هكوپترها و جاد هلي باند. به جز  كه در دست تعميرندكنم  يم استنباط

 خاكي است .
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يشان آمادگي خود را به نمايش ها خلبانان با لباس پرواز از قبل پاي پرنده

 .  دهيم  شان دست مي . با همه كنند . با ديدنمان اداي احترام مي اند گذاشته

هاي  . بدون فوت وقت نقشه ماي كم رمق خورشيد غلبه داردخنكاي هوا بر گر

به  . مسيرهاي پرواز شود ها گسترده ميبالگردروي آسفالت سرد باند و در كنار  رزمي

. سپس براي سوار شدن  كنيم پرواز مي 124. با دو فروند شود با خلبانان مرور مي دقت

. همراه  نفريم 14حدود مه پروازخد . با گروه فيلمبردار و شويم به دو گروه تقسيم مي

گر قرارگاه  مصاحبه ، تيمسار نوجوان، ناييني، فرمانده قرارگاه قدس رئيس گروه معارف

تيمسار .  گيريم مي يجا2شماره بالگرد، عوامل فيلمبردار و چند نفر ديگر در دل قدس

.  كنند مان مي همراهي 1شماره بالگردنيز با  ديگرانو  ، رادفرجمشيديايرج ، علياري

 نيز براي باز گرداندن صياد به دنبالمان خواهد آمد. 116سبك جت رنجر بالگرد

. فضاي  نشينيم روي يكديگر مي ههاي برزنتي ولي راحت، روب روي صندلي

ايم  هـين خلبان نشستـ. اگرچه در عقب كابنمايد ميجيم ـدازة كافي حـداخلي به ان

ون در تيررس ديدمان قرار ـانگر گوناگـهاي نش هـپرواز و كليدها و درج فرمانهايي ـول

 .  به بيرون ديد خوبي داريم دو طرفهاي جلوي خلبان و هم از  . هم از شيشه دارد

ه با اعلام آمادگي و كسب اجازه از فرماندهان زاد تاب عباس سرهنگ خلبان

. بويي  كند سوت ممتد موتورها آرام آرام گوشهايمان را پر مي . كند مي موتور را روشن

همراه با هجوم هواي متلاطم  بالگردحاصل از احتراق سوخت موتور  ،خاص و ملايم

نشان از دور  اطراف. صداي شوك حاصل از اصابت ملخ با هواي كند مي پُر مشاممان را

. خدمه پرواز پس از  شود كم سايه ملخ بر روي آسفالت محو مي . كم گرفتن موتور دارد

مركبمان لرزش دارد ولي .  بندد را مي بشود و در آخرين كنترلهاي بيروني سوار مي

قرآن كوچكش را از كيف  ،از حركت قبل مألوف . صياد طبق عادت آزار دهنده نيست

. خيلي نرم از  كند اش خارج و آياتي از سوره نمل را زير لب زمزمه مي دستي برزنتي

زمين كنده و آهسته از فراز پادگان با چرخشي دايره وار به ميان دشت هموار اوج 

 بينيم كه به ديگر را مي بالگرداي دو  كناري براي لحظه ب. از شيشه در گيريم مي

 . تيمسار صياد دهد را نشانم ميدقيقه 49و7. ساعتمشوند ه ميترتيب به دنبالمان روان

سپس در  ،گذارد تا با خلبان بهتر در ارتباط باشد را بر سر مي گوشي مخصوص پرواز



اش را روي پايش باز و با كمك مداد و نقاله به ترسيم  نقشه كنار تيمسار لطفي

 .  پردازد ميخطوط پرواز 

مان با وجود گذشت بيش از يك دهه هنوز  انتهاي دشت زير پاي بي در سينه

.  كند با آرايشي خاص به يادگار خودنمايي مي شمار آثار سنگرها و خاكريزهاي بي

. گويي در حال آب شدن  گذشت زمان و دست طبيعت آنان را نيز پير و فرسوده كرده

. نقش ما مثل آئينه بر روي صيقل آب از است گي. بعضي مناطق دچار آبگرفت هستند

فقط  خلاف تهران ر. آسمان اينجا ب گريزد كوچك سفيد به سرعت ميهاي كنار پاره ابر

. در امتداد  آورد مي ها مناظري بديع پديد . انعكاس آبي آسمان در آبگرفتگي آبي است

. از بالا  گيريم را پي مي مسير خودآهن  خرمشهر و خطوط ريل راه ــجاده خلوت اهواز

 طرف خرمشهر به اي طويل رشتهكنم كه مانند  خرمشهر را نظاره مي ــقطار اهواز

.  رود را بشمارم ولي حسابش از دستم درمي يشها واگنكنم تعداد  . سعي مي خزد مي

رماي سمت راست گ بنور خورشيد صبحگاهي با عبور از ميان شيشه در ؤلتلأ

 با اشتياق فراوان با وجود صداي موتور تيمسار نوجوان .بخشد دلچسبي به جانمان مي

 دس براي نايينيقـالم ت زمين و محورهاي عمليات بيتـيح وضعيـسرگرم توض

. براي همين  پردازد شه با خلبان به كنترل مسير ميـياد مرتب از روي نقـص . تـاس

 گاهي مجبور است از جايي كه نشسته به سمت كابين بچرخد .

دهيم به  ولي ما ترجيح مي شود جاده و خط آهن به سمت راست منحرف مي

كشويي سمت راست توسط  ببعد از گذشت نيم ساعت در.  راه خودمان ادامه دهيم

ه با توضيحات محورهاي رزم و رسيّبر فراز روستاي فُ شود. گشوده مي خدمه پرواز،

. وي در اول  گردد تصوير برداري از هوا آغاز مي ،توسط تيمسار صياد 2خطوط لجمن

گانها را ـهاي رزم ي ورـمبردار بتواند دشت و محـته تا فيلـاي نشس هـگون هصندلي ب

ل ـوم به داخـرد با هجـواي سـم هـ. تلاط وير بكشاندـق توضيحاتش به تصـمطاب

 .زدايد هرگونه رخوت را مي

ده و ز. دشت شخم  باشد رودي پر آب واقع مي در مجاور روستاي فرسيّه

. نخلهاي زيبا  روستا نشان از تلاش و زندگي مردمانش دارد اطرافنخيلات سرسبز 

                                                           



هاي  رمه بالگرد. بر اثر صداي  اند گرفته آسماني دستان خود را خاضعانه به يگو

گر، خود را ـدور يكدي هبا حلقه ب در حياط يك خانه روستايي فندانـزده گوس وحشت

 ! هم نوعي دفاع از خود نـ. اي كنند پنهان ميميان هم 

عمل برداشت تصويري در نقاط مختلف تكرار و بعد از هر برداشت به منظور 

 روانند. نپا پشت سرماديگر پا به  بالگرد. دو  شود بسته مي برعايت اصول ايمني در

ميان دشت هموار بنشينيم تا عوارض از روي زمين مورد بررسي در  مجبوريم يگاه

نوبت فرمانده  ،يالهد شهر شهيد علم، هويزهبر فراز  دقيقه41و8. ساعت قرار گيرد

. رودخانة پر آب با آبي تيره و  است تا برداشت تصويري صورت بگيرد قرارگاه قدس

اكثر  است و. خيابانهاي شهر خلوت و تميز  هويزه را به دو بخش تقسيم كرده ،آلود گل

. اثري از خرابيهاي جنگ به چشم  اند ها به صورت يك طبقه بازسازي شده خانه

 .  است و پرسخاوت ي دست گشودهحياط وسيع نخلها ها و خانه . وجه مشترك آيد نمي

بعد از چند دور در اطراف شهر و برداشت تصويري، در امتداد پيچ و تاب 

دشت  سمتي از . صياد با اشاره به دهيم ادامه مي را راهمان طرف سوسنگرد به خانهرود

ها  از حاشيه فراوان با وجود مشغله نظر به.  نمايد شتر مي قافلهنظرمان را متوجه يك 

حاشيه همان  در. كنار يك آبادي نزديك سوسنگرد با كم كردن ارتفاع  غافل نيست

 گردوغبار فرود . هنگام گيريم آرام مي ،آلود در ميان بوته زاري خشك و هموار رود گل

ها نيز ميان بوته خارها و در فواصل بالگرد. بقيه وريمآ در اطرافمان به رقص درمي را

 و شود مي ند. با خاموش شدن موتورها سكوتي نسبي بر دشت حاكمنشين مناسب مي

. بايد  نظر در اينجا كارمان با گروه قدس تمام شده . به افتند فرو مينيز  غبار هاي پرده

. همه كه از مركبها پياده  بازگرديم 116و به تنهايي با جت رنجر با آنها خداحافظي

 . برد ا ميشوند عكاس گروه از فرصت نهايت بهره ر مي

اي در كشاورزي ندارم ولي به خوبي مشخص است خاك اين  هر چند سر رشته

بسيار  ظاهر و باطندر  . سرزمين خوزستان باشد منطقه بسيار مستعد كشت و زرع مي

  .. بي دليل دشمنان به طمع نيفتادند سخاوتمند و غني است

كنم با اندكي نرمش خستگي حاصل  با استفاده از زمان به دست آمده سعي مي

. يكي  شود جلب مي بالگرد. همين اثنا نظرم به زير اسكيت  خودم بزدايم از پرواز را از



را طولش  است! مان بر روي كمر يك مارمولك بد شانس نشستهبالگرداز اسكيتهاي 

همچون بلايي كرد  . بيچاره فكر نمي زنم ي تخمين ميسانتي متر 11 ـ31حدود

. اين منظره را از نگاه صياد پيدا نكرد بر سرش نازل شويم! مجالي براي گريز آسماني

چند كوچك و ناچيز  اي هر واقعه در پس.  افتد . او هم به حيرت مي گذارم دور نمي

 باشد . نهفتهتواند عبرتي  مي

 برايبه اتفاق تيمسار صياد  هاي قرارگاه قدس پس از خداحافظي از بچه

افتيم اما هنگام سوار شدن يكي از برادران  طرف جت رنجر به راه مي بهبازگشت 

هاي سبك بالگرد. اين  گيرد ارتشي خارج از برنامه با اشغال كردن جايم حالم را مي

. به جز دو خلبانش ، صندلي عقبش فقط  اش جاي اضافي ندارد دليل كوچكيه هم ب

.  باشد مي بالگردآن الزاماً خدمه پرواز خود گنجايش سه نفر را دارد كه يك نفر 

شود  معارف را دارم ولي حيا مانع مي هيئتهرحال با اينكه وظيفه همراهي رئيس  به

ايستم تا اگر رفتند  ورتر با دفتر و دستك به انتظار ميد . به ناچار كمي تا حرفي بزنم

نظرم رسيد از  قايقي به. بعد از د كند موتور را روشن مي . خلبان مسئوليتم ساقط شود

را  كردن فرد اضافه غائله . بالاخره تيمسار صياد با پياده شوند روي زمين بلند نمي

. خوشبختانه  كند كه سوار شوم اشاره ميحواسش به همه چيز هست.  دهد. پايان مي

 . نزديك بود نفرين مارمولك گريبانگير مانم خورد و جا نمي ارم لطمه نميـبه ادامه ك

 ود !ش نم

افتم. در آن مأموريت  جنگ مي با گروه معارف ياد اولين مأموريتم به كردستان

 21چيزي نمانده بود ميان راه از جمع جا بمانم. شهيد صياد اعلام كرد به مدت 

توقف داريم. من هنوز با نظم و روحيات ارتش خو  سنندج 18دقيقه در پادگان لشكر 

نكرده بودم و تصور كردم شايد دقايقي بيشتر طول بكشد، لذا بدون هماهنگي 

ختمان فرماندهي رفتم. سر دقيقه دهم صداي لحظاتي را براي امري ضروري به سا

سمت موتور بالگردها بلند شد و بالگردها يكي يكي از زمين برخاستند. دوان دوان به 

ها با مشقت فراوان سوار آخرين بالگرد شدم.  بالگردها دويدم. خلاصه در واپسين ثانيه

چيزي نمانده بود كارنامه اولين سفرم خراب شود. همانجا نظم ارتش را تفهيم شدم! و 

 خوشبختانه نه آن وقت و نه حالا جا نماندم.



الا به ـ. از ب ديرـگ كند و براي برخاستن از تيمسار اجازه مي خلبان ادب مي

قرارگاه  124هايبالگرده دور ـمع بـه با تجـدوزم ك يـشم مـتا چـروس وميـالي بـاه

.  ا كارشان را ادامه بدهندـشويم ت . از آنها جدا مي كنند و افرادش كنجكاوي مي قدس

و با  در مسير بازگشت تيمسار نقشه مسير پرواز صبح را با خط خودش برايم رسم

 دهد . حوصله توضيح مي

 

 «نقشه ترسيم شده به دست تيمسار صياد از پرواز امروز » 

 

 بالگردخواهد به تيمسار گوشي مخصوصي بدهد تا صداي  خدمه پرواز مي

.  گريزد به سرعت از زير پايمان مي . شهر هويزه كند اذيت نكند ولي ايشان قبول نمي

نشيند  در قاب چشمانمان مي چمران مصطفي يادمان قتلگاه شهيدوقتي بناي سفيد 

، دو يار . . .  صياد ،. چمران افتد بلافاصله لبهاي صياد به زمزمه و صورتش به غم مي

اشرار  از چنگال ناجيان مردم مظلوم كردستان در روزهاي خون و خطر؛ جدانشدني

دانم چرا چشمانش  . نمي خواهد به افكارش رخنه كنم . خيلي دلم مي و ضد انقلاب



است. به  خوابي بي از شايد هم دشايد احساس تنهايي دارنمايد.  ميهميشه خسته 

شوم سنگرهاي خالي و  . به دشت خيره ميگاه اجازه استراحت ندارند نظر هيچ

 در عهد و وفاي گذشته خود ه همچنانخاموش در دل زمينهاي شخم خورده غريبان

 پا بر جايند.

زماني جاي جاي اين دشت رزمندگان دلاور اسلام طي جنگي نابرابر در مقابله 

به اعتراف وزير دفاع  .ترين تسليحات كشورهاي دنيا سينه سپر كرده بودند با مدرن

با حمايت بسياري از كشورهاي شرق و  ، صدام در يكي از جرايد اسبق كشور مصر

ور گرديد ،  حمله به ايران و به طمع خاموش كردن نور انقلاب اسلاميشد هز مجغرب 

نامش را جنگ نيابتي  او به دليل كمكهاي گسترده ديگر كشورها كه تهاجمي

. اكنون سالياني است كه  « الماكرينَ يرُخَ للهُا و اللهُ رَكَمَا و روكَمَوَ  »گذارد اما  مي

 .  برند سر ميه سنگرها در سكوت غريبي ب

. از  ديگر از غرش توپها ، رگبار مسلسلها و نجواهاي شبانه خبري نيستحالا 

انديشم  . با خود ميبود شدهاي وسيع احداث  كه به صورت دايرهبينم  ميخاكريزي  بالا

اشته و به تمام اطراف موضع گرفته. اش اصلاً به هيچ جناحي اطمينان ند شايد فرمانده

. دشت بسيار  س بودالمقد كننده عمليات بيت يهاي پشتيبانبالگرداينجا محل تجمع 

 با. زمين  گيرد در زير پايمان قرار مي اندده كرتسطيح آن را وسيعي كه ماشين آلات 

را  و آن تراشيدهسينه دشت را  ،خطيكانالهاي عريض و طويل بتوني خشك همچون 

پروژه عظيم نيشكر  بر فرازرسد  مينظر  . به به قطعاتي نامساوي تقسيم كرده است

را با صداي  هااز ما، نظم دسته بزرگي از فلامينگو تر . در ارتفاعي پايين ايم قرار گرفته

ـد و زيـبا ، با گـردنهاي درازشـان، سفياند شده وحشت زده.  زنيم هم ميه مان ببالگرد

خلبان به  . تيمسار با دست كنيم ك ميـن نزدياروـودمان را به رود كـخ.  نمايند مي

 گوشي بهتر با خلبان از كلامي كند تا از ارتفاع بكاهد، سپس براي ارتباط اشاره مي

تجمع گروه براي ظهر امروز به دنبال  برايمنظور كسب اجازه ه . ب گيرد كمك مي

 . گرديم مي ات سازمان آب آبادانتأسيس

مايان ـه رود نـازمان آب در حاشيـخانه س يهـجو تصفـجست ميـبالاخره با ك

. خلبان ابتدا جاي فرودش  زنيم مي چرخيخانه در ارتفاعي كم  گردد. بر فراز تصفيه مي



سپس با عبور از عرض رودخانة پر آب  ، كند ميرا در ميان محوطه باز سازمان بررسي 

تأسيسات و ساختمان  كناردر محوطه زمين چمن  سيمهاي توريآرام آرام از بالاي 

. براي اطمينان خاطر، ابتدا خدمه پرواز دوان دوان  آييم اداري سازمان آب فرود مي

ن . با خاموش شد است. جواب مثبت  رود بپرسد آيا اينجا سازمان آب است يا خير مي

. پياده به سوي ساختمان اداري به راه  شود ، سكوت در محيط برقرار مي موتور پرنده

 . زنند خيال پرسه مي تعدادي سگ در اطرافمان بي ؛افتيم مي

ها  پتوس از چشميسبز اكالسرساختمان اداري در ميان انبوهي از درختان 

م نگاه ـه ساعتـ. ب ايم تهـبا قدم گذاشـان باغي زيـ. گويي در مي است پنهان

. هوا هنوز لطافت صبحگاهي خود را حفظ كرده ،  دهد را نشانم مي دقيقه41و9كنم مي

. يكي از  استپتوس فضا را آكنده ياكال عطرها آميخته با  خوشي از گلها و سبزه بوي

آيد. منتظر  ميبه سويمان  شتابان انتظامات سازمان كه شاهد فرودمان بوده

انم به دليل فرودمان در حريم سازمان مورد اعتراض قرار د العملش هستم. نمي عكس

تيمسار با مصافحه و معرفي خودش،  ايم. بدون اجازه هم آمده .گيريم يا خير؟ .. مي

كند! شخص  ايم عذر خواهي مي وارد شده سيمهاي توريابتدا به خاطر اينكه از روي 

 كه گويد مي فراوان شعفكشد و با  مأمور هم شوق زده مجدداً ايشان را در آغوش مي

خواهد  ميحالا كرده و در حضورشان رژه رفته!  قبلاً در نيروي هوايي ارتش خدمت مي

 به نظر با صياد هيچ دربي به روي ما بسته نيست. حتي از آسمان..  آشنايي بدهد

دهد  شود مسئول اينجا كيست؟ آيا الان حضور دارد؟ مأمور پاسخ مي ال ميؤس

. به آنجا هدايت  مسئول سازمان حضور ندارد ولي جانشين در دفترش نشسته

خودش را  ايشان معارف مجدداً پس از مصافحه با هيئتدفتر، رئيس  داخل.  شويم مي

براي اقامه نماز ظهر و عصر و  نفر از مهمانانش211خواهد تا و اجازه ميكند  ميمعرفي 

. جانشين سازمان با خوشحالي فراوان از  كنندصرف ناهار در اين مكان تجمع 

تا رئيس سازمان نيز خودش  مگير تماس مي :گويد كند و مي پيشنهادمان استقبال مي

براي بررسي اوضاع وارد محوطه  . يك خودروي نيروي انتظامي را تا آن موقع برساند

به نظر هر اتفاقي چه در روي زمين  . ايم صدا نيامده . گويا خيلي هم بي شود سازمان مي

به گرمي دورمان جمع  ادارهحالا تمام پرسنل  شود. و چه در آسمان به دقت رصد مي



آنها ملاقات با سرتيپ علي صياد شيرازي را باور ندارند و از اين بابت بسيار  .اند شده

غريب  اصلاً . با صياد در خوزستان شود ميداغ م هبوسي  يدهد . بازار اند مشعوف

دانم اسرار اين همه ارادت چيست؟ اخلاص و خدمت به خلق خدا با  نمي . نيستيم

دهيم دو فروند جنگنده تا ساعتي ديگر  به آنها خبر مي تقواي الهي، ... شايد تمام آنها.

. رسد نوبت بازديد از نمازخانه فرا ميسپس  د.نگران نشون تاروي منطقه پرواز دارند 

.  كند افتد ولي صياد براي كف راهرو نيز تقاضاي موكت مي ظاهراً نمازخانه مقبول مي

طرف مركبمان راه  شود، با خداحافظي از همه به نزديك مي 21هاي ساعت به عقربه

از  بايد قبل . مي شويم . در ميان بدرقه گرم دوباره سوار جت رنجر مي افتيم مي

. از خلبان ميزان سوخت  در كنار پلهاي شناور منتظر مانور هواپيماها باشيم22ساعت

 .  دقيقه پرواز 41دهد براي  شود ، جواب مي ال ميؤبراي پرواز س

يزيم و ـخ رميـ. آرام ب ندـافت به موج مي ي اطرافلخ ، چمنهاـرفتن مـبا دور گ

ي برق، در امتداد پيچ و تاب رودخانه دكل فشار قو سيمهاي توري و كابلهايالاي ـاز ب

ما  اما ،گردد . كمتر از چند دقيقه پرواز، پل شناوري هويدا مي افتيم آلود به راه مي گل

. زنيم با عبور از روي پل پشت به رودخانه به دل دشت مي بدون اعتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اردوگاه شهيد صيادي 

آلات مخصوص  دستگاه ماشينچندين ، ميان دشت وسيع دو طرف جاده اصلي

. وجود دكل مخابراتي بلندي در  كند تسطيح زمين به رنگ زرد خودنمايي مي

. اطراف دكل سايت  خرمشهر شاخص خوبي است ــحاشيه جاده آسفالت اهواز

دورتر با مشاهده دو خودروي تويوتا  . كمي كنيم جاده را كنكاش مي مجاورمخابراتي 

. از ميان گردوغبار سرتيپ  نشينيم نارشان مياستيشن در ميان دشت خاكي ك

شود تا بعد از  مان مرخص ميبالگرد.  آيند به استقبالمان مي و محسني مسائلي

با هاي خاكي ميان طرح نيشكر  . از جاده كنار پل شناور دوباره برگردد گيري سوخت

با  . تيمسار مسائلي افتيم راه ميه روي رودخانه ب بر پل شناورمحل به سوي  خودرو

هار افراد را مهيا اشود برود سازمان آب تا مقدمات نماز و ن خودروي ديگر مأمور مي

،  دهد فلاسك چاي و تعدادي كلوچه و ميوه مي يك ماه . وي قبل از حركت ب نمايد

پلهاي سيماني از روي از طريق  ي. گاه ناهموار است. جاده افتيم ما نيز به راه مي

را به شكل ناوداني و با بتون مسلح  . كانالها كنيم كانالهاي عريض و خشك عبور مي

. به شدت به سرفه  پرد گلوي صياد اي كلوچه مي . بر اثر دست انداز تكه اند ساخته

تمجيد از  در ،كند پس از اينكه با ليواني چاي گلويش را صاف مي . افتد مي

 انجام آنها كاري كهوي  .كنند خيلي با صفا كار مي ها بچه :گويد نيروهايش مي

تواند با معيارهاي  كند كه نمي ماية افتخاري ذكر مي ودهند را صددرصد قلبي  مي

اين تاكنون  افزايد هتل كاروانسراي آبادان . بعد با خنده مي ارزيابي نمايد آن را مادي

  تيمسار به خودش نديده ! مهه

كه حكم  اندكي بعد سر يك دوراهي چند سرباز كنار پلاكارد خير مقدمي

راننده  ازتيمسار صياد  ؛اند به احترام ايستاده شوند. ظاهر مي جهت نما نيز دارد

هايش را بين سربازان  با يك خسته نباشيد خودش ميوه .متوقف شود خواهد مي

از اصل و نسب صياد  . تيمسار محسني دهيم راهمان ادامه مي. به  كند تقسيم مي

 ليكن در گرگان،  و اهل استان فارساست گويد اصالتاً شيرازي  . ايشان مي پرسد مي

سپس به .  و علاقة شديدي نيز به استان سرسبز مازندران دارد ستا  بزرگ شده

قرارگاه گويد در همين حوالي در زمان جنگ  ميزند.  خاطرات گذشته نيز گريز مي



. كرد به آن سو عبور ميكه از زير رودخانه  نددبوزيرگذري ساخته  در محل كربلا

. يادآوري خبر  بود خيلي نزديك رودخانه به شهر اهوازآيد كه زيرگذر  يادش مي

نظر  به و كامش تلخ اش مغموم د چهرهوش سبب ميهنوز هم  198پذيرش قطعنامه 

 ازبا شنيدن خبر پذيرش قطعنامه  داخل هواپيما در مسير اروميه اقرار كرد.  برسد

زند به درگيريهايش با  . بعد گريز مي ه)ره( به تلخي فراوان گريست حضرت امامسوي 

 .  با اين موضوع ر و برخوردهاي خردمندانه حضرت امامصد بني

. از  رودخانه است به ما يافزايش پوشش گياهي و درختان انبوه نشانه نزديك

. زمين  آييم اي پرآب بيرون مي هاي بلند روبروي پلي شناور بر رودخانه ميان ني

. بر روي  آماده شده است تسطيح و محوطة اطراف پل توسط دستگاههاي مهندسي

 ! عجب اسمي...  ! «اردوگاه شهيد صيادي » : خوانم پلاكاردي مي

صف     طرف پل  دوخودروهايشان  و اند زودتر از ما رسيده افراد بسياري

مواد با شماري مكعبهاي فلزي كه درونشان  . پل شناور از اتصال تعداد بي اند كشيده

. چهار رديف از اين مكعبها با مهار شدن در كنار  گرديده استسبك پر شده تشكيل 

پل به قدري عريض است كه دو خودرو .  يكديگر دو طرف رود را به هم متصل نموده

اطراف  . افراد كاروانها با لباس نظامي توانند همزمان از آن عبور نمايند راحتي ميه ب

. چند خودروي  اند نيروي هواييپل به صورت پراكنده در انتظار مانور هواپيماهاي 

. با پاي پياده قدم زنان از روي پل به  اند تويوتا استيشن فرماندهي در وسط پل متوقف

 . افتيم سوي رودخانه راه مي آن

صياد  ست.ا شدهيگان مهندسي نيروي زميني ارتش نصب  توسطپلهاي شناور 

با   انعكاسيكي از .  ددان را تمرين خوبي براي پرسنل مي از ذكر حمد خدا آنعد ب

. در طرف ديگر رود روي  كند مي استفاده از فرصت لحظة عبورمان را از روي پل ثبت

. طبق برنامه ده دقيقه  كشيم مي اي مشرف به اطراف تا پرواز هواپيماها انتظار عارضه

 ، . در اين اثنا كاروان اتوبوسهاي گروه تيمسار حسني سعدي باقي مانده زمانديگر 

.  شود كم شلوغ مي سر پل كم افراد دو بقيهرسند با حضور  مي نيز سر قرارگاه نصر

هاي مناسب در انتظار شكار  فيلمبردارها و عكاسان با استقرار در مكانها و زاويه

 . همه سر به هوايند! دينها لحظه



 دا كندـخ :گويد ش ميـتد و با آرامـاف ميجر ـت رنـاد جـيه اد بـمسار صيــتي

نوار  بلند . صداي ها تداخل پيدا نكند كوپترمان زودتر بيايد تا با پرواز جنگنده هلي

ود ـش خش ميـاه پـوطه اردوگـيغات در محـد تبلـدگوهاي واحـه از بلنـمختاباد ك

.  را خاموش كنند دهد تا بلندگوها . صياد بالاخره دستور مي دهد گوشهايمان را آزار مي

جرثقيلي كه براي بيرون كشيدن قايق به گل  تق موتور پيوسته تق حالا تنها صداي

 رسد.  كند به گوش مي اي تلاش مي نشسته

 رِهاي رودخانه همچون پَ يگان مهندسي ارتش در تلاطم كناره هايقايق از تعدادي

آلات  ماشين چندين دستگاهدورتر از پل  . كمي خورند كاه آرام به بالا و پايين تاب مي

كمرشكن در كنار تعدادي چادر  و ر، جرثقيلدشامل كمپرسي، گري مهندسي رزمي

. درختان انبوه و نيزارهاي بلند ، حاشيه رودخانه را از دشت متمايز  اند صحرايي متوقف

ماها خبري ـگذرد ولي هنوز از هواپي دقيقه از يازده مي 4اي ساعت ه . عقربه كند مي

. با نزديك شدنش  صياد از  رسد جت رنجرمان به گوش مي بالگرداز دور صداي  . نيست

. بر  كند روي زمين با اشاره دستش، خلبان را براي نشستن در مكان مورد نظر هدايت مي

منطقه نيز با كنجكاوي در اطرافمان جمع  صدايمان مردم بوميو  اثر كثرت تردد و سر

مجذوب  سخت هاي آفتاب سوخته چهرهسال با كم سن و  هاي بومي . بچه شوند مي

 هستند . همه پابرهنهشان مندرس و  . لباسهاي بلند عربي ندبالگرد

    پرسد  . مي شود شان وضعيت كسب و كارش را جويا مي تيمسار از بزرگترين

پس خوب » : گويد تيمسار مي« بله » گويند همه در جواب مي «يد؟هستشما عرب » 

همواره يك سر كارها و سخنان وي به زلف  . كنند ! آنها هم تأييد مي « خوانيد مي نماز

 خورد! نماز گره مي

اميد  از آمدن هواپيماها نا ه.. انتظار به درازا كشيد گذرد مي22 دقيقه ديگر از 11

.  . افسر رابط نيروي هوايي غيبت دارد . گويا در كار ناهماهنگي به وجود آمده هستيم

اردوگاه شهيد صيادي را به مقصد سازمان آب ترك  ،با جت رنجر دقيقه41و22بالاخره

روي  آرام كلاه پرواز بر سر در كنارم پلكهايش از خستگي با. تيمسار صياد  كنيم مي

خوابد! ولي اين استراحت چند دقيقه بيشتر  . پس بالاخره ايشان هم مي رود هم مي

 كشد . طول نمي



همراه جمعي از  به م تيمسار مسائلينشيني دفعه وقتي در سازمان آب مي اين

دهند هواپيماها نيز دقايقي قبل از روي پل عبور  . خبر مي آيند پرسنل به استقبالمان مي

اي ملي فوتبال تيمهافتيم از قرار معلوم بين  راه مي هطرف ساختمانهاي اداري ب اند به كرده

. كارمندان با خوشحالي نتيجه بازي را يك  استدر جريان  اي رسمي مسابقه و چين ايران

پرسد آيا  . تا اذان ظهر دقايقي بيش نمانده ، صياد مي كنند ما اعلام مي تيمنفع ه بر صفر ب

اند، از جمله  . هنوز بسياري خودشان را نرسانده دهند بله هنوز بازي ادامه دارد ؟ جواب مي

 . حالا خورشيد كاملاً در وسط آسمان ايستاده. ي قافلهتنها روحان

. در  شويم با تجديد وضو از آب حوض جلوي ساختمان آماده اقامه نماز ظهر مي

دور تلويزيوني  ه روي نمازخانه معدودي از پرسنل سازمان آب آسوده خاطر ب هاتاق روب

.  ظهر تداخل دارد . زمان بازي با اذان اند رنگي سخت مجذوب تماشاي بازي فوتبال

با  سرهنگ دربندي.  اند دانم به نماز حساس آيد مي نظر مي صياد رنجيده خاطر به

. بيشتر علامت هشدار  دهد صوتي دلنشين آواي اذان را در راهرو ساختمان سر مي

 ون فوت وقتبد.  اند . شايد تذكر به افرادي است كه محو فوتبال است تا دعوت به نماز

 ايستد . صياد ، خودش با ذكر اذان و اقامه به نماز مي

 «توان شناخت از اين راه اهل ايمان را              ت ـماز اســؤمن نـــنشان اول م» 

خلبانان و تعدادي از پرسنل سازمان نماز ظهر را پشت سر ايشان اقامه همراه 

       اك آلود ـمه و خـگران سراسيـه با ديدخرزاـا فـاج آقـر حـماز عصـراي نـ. ب كنيم مي

 دوباره مرتب هاي نماز. صف نمازخانه ديگر جاي سوزن انداختن ندارد . حالا رسند مي

جا  . بعد ازخودسازي معنوي، همان دگرد مه ميااق با امامت فخرزاده نماز وو دشود  مي

 ،. فعلاً تنها فرصت استراحت شود بار مصرف توزيع مي در ظروف يك هار همراه ميوهان

طبق معمول با ديگران به خوش و بش  است ! حاج آقا فخرزاده غذاهمان وقت صرف 

. حاجي هم سوژه  است و چين . صحبت بر سر مسابقه فوتبال بين ايران نشيند مي

.  كند خوبي براي بحث پيدا كرده و ضمن صرف ناهار در رابطه با ارتش چين مزاح مي

گزارشم از سفر  هاي قرارگاه فتح از بچه سرهنگ خلبان خليلي فراغت از غذابعد از 

.  گرداند با چند يادداشت و تذكر برميگذشته را كه براي مطالعه به امانت گرفته بود 

مرور عملكرد  برايرا  با صدايي رسا افراد قرارگاه كربلا حسام هاشمي تيمسار سيد



اند  بايد با خودروهايي كه آمده . ديگران مي خواند فرا مي صبح به گوشه نمازخانه

. كنار ورودي نمازخانه تيمسار فريدوني  بلادرنگ براي ادامه كار به سر صحنه برگردند

اره ـدرب است، F-1 ماهايـكه از خلبانان شجاع هواپي تولايياصغر  عليبا سرهنگ 

شواهد به دست . از  اند ها به صحبت ايستاده ح جنگندهـگي پرواز صبـدلايل ناهماهن

اي در حال  سانحه بالگرددر آسمان منطقة مانور، بين هواپيماها و يك  آمده

 . حمدالله با هوشياري خلبانان هواپيماها مسئله به خير گذشته گيري بود كه ب شكل

كنند و  به همين دليل برخي براي افسر رابط نيروي هوايي تقاضاي تنبيه انضباطي مي

گويد: اين صحنه عبرتي است  اند، ولي صياد در مخالفت مي از اين موضوع برافروخته

وند متعال به همه يادآوري كند. سر رشته همه امور در دست من است دابراي ما تا خ

  كه قضيه جمع شد.فعلاً و همواره به ياد من باشيد.

. در خاتمه  كشد نمي طول ربع ها بيش از يك گوشه نمازخانه جلسه مرور برنامه

جلسه مكان بررسي بعدي گروه ، بازديد از پل شناور سوم و محل مقر عملياتي 

 هنگام خروج از .ديگر اينجا كاري نداريم . شود در منطقه اعلام مي قرارگاه كربلا

نمازخانه مسئول سازمان آب با كت شلواري مرتب و رويي گشاده همراه تعدادي از 

دارد  شود مهمان ناخوانده ولي مهمي . وقتي با خبر مي آيند كارمندانش به استقبال مي

 .رساند ميخودش را 

همه با ديدنش  .سراسر اين خطه نام صياد آشنا و احترام برانگيز استدر 

راحت ؛ شود جمعي مي هشوند قبل از خداحافظي از وي تقاضاي عكس دست خرسند مي

طلبند؛ امضاهايش را به  خواهند، از من ورقي سفيد مي . برخي امضاء مي پذيرد مي

حديثش را با خودنويس  ،رندتر از همه ،. آخرين فرد نمايد احاديثي مزين و اهداء مي

قدر از اين  . طرف آن كند درنگ با لبخندي هر دو را هديه مي ي. ايشان هم ب خواهد مي

رفت ! با و انداختن هم منتظر نماند، دويد  اعطاء خوشحال شد كه حتي براي عكس

ر سايه روشن درختان خوش عطر اكاليپتوس چند عكس به يادگار ـن زياحاضر

زاده مسئول  شاد است سعدي هاي. وجه مشترك همه لبان پرلبخند و دل اندازيم مي

شركت در مراسم بزرگ  براياز تيمسار صياد  با استفاده از فرصت حراست سازمان

گويد حتماً براي شركت  . تيمسار هم مي گيرد اي نزديك قول مي آينده درقرآني استان 



هاي ساعت دقايقي از  . عقربه دهد اي ترتيب مي فوق برنامه ،دانشجويانش در مراسم

خواهد در هيچ حالتي  ، دلم نمياخبار نيمروزي محروم شديم  . از اند گذشته 24ساعت

. تا پاي جت رنجرمان به  ديگر لطافت صبح را ندارد هم هوا.  اخبار را از دست بدهم

بر اثر تابش نور خورشيد  بالگرد. درون كابين  شويم و با شور فراوان بدرقه مي گرمي

. با  خواهد تيمسار صياد اجازه مي كند و براي پرواز از گرم شده ، خلبان ادب مي كمي

 . گيريم دور گرفتن ملخ اندك اندك از زمين فاصله مي

دوزم كه هنوز  بغل به افرادي در پايين چشم مي ةشيشة پنجر در بالا از

بسيار  كنيم در حالي كه روز . آنان را ترك مي دهند مشتاقانه برايمان دست تكان مي

اي نبود  . شايد اگر چنين همكاريهاي صميمانه اند متفاوت با ساير روزهايشان گذرانده

 ، به راستي راز اين. . .  روم . در فكر فرو مي رفت كارهايمان قدري با كندي پيش مي

 چيست ؟  همه عشق و احترام مردم اين ديار به علي صياد شيرازي در

 

 

 

 



  اي در خاك گم كرده

   انجامد ، خيلي زود كمي طول نميه باي  دقيقهپروازمان در پهنه آبي آسمان چند 

دستگاه پل متحركي كه  متري يك 211سوتر مجدداً مجاور رودخانه و به فاصله  آن

به صورت زميني  . برخي اعضاي گروه معارف آييم باشد فرود مي در خشكي مستقر مي

. اكثر خودروها ستنده . منتظر ما اند بوس زودتر خودشان را رسانده با اتوبوس و ميني

اعم از پير و جوان و بچه با  . جمع كثيري از اهالي بومي اند متوقفديگر رود درطرف 

. در جوار  اند لباسهاي سفيد بلند محلي در دو طرف رود با كنجكاوي به نظاره ايستاده

 ي با. تيمسار صياد ضمن حال و احوال پرس رودخانه آباديها زياد از هم دور نيستند

. سپس آرام  شود شان جويا مي اند از درس و مدرسه هايي كه دورمان حلقه زده بچه

 . شويم هاي مهندسي و پل مورد نظر قدم زنان روانه مي طرف دستگاه به

بينم متشكل از دو  . چيزي كه من مي نام دارد« پي . اس . جي»پل متحرك 

خودرو روي خود .  است «پي. ام  . پي»هم پيوسته ه دستگاه خودروي زرهي ب

توان از سطح  كه صفحات باز شود مي . هنگامي صفحات فلزي تاشوي متحركي دارد

گذشته اين  . در دكراستفاده  جايي نفرات و يا ادوات نظامي آن براي حمل و جابه

استفاده مانده بود كه  دونب ،ارتش در آبيك قزوين ها سالها در انبارهاي عمومي طراده

از آنها رزمندگان  يات بيت المقدس آنها را تعمير كردند ودر عملن ارتش امتخصص

اش با  . ابتدا  خدمه ايستيم .  به نظاره نحوة مانورش در خشكي و آب مي2بهره بردند

آرام آرام به داخل رودخانه هدايت  كرده، را روشن« پي . اس . جي»تلاش در خشكي 

.  صدايي استپر سرودود و  اي پر . وسيله مثل تانك شني دارد ش،چرخهاي .كنند مي

، صفحات آهني اش  افتد با كمك بازوهاي هيدروليكي وقتي دستگاه به درون آب مي

گستراند و بدون اينكه غرق شود به سمت ديگر رودخانه به راه  را مانند ورقي مي

   ي بود كه س اين يكي از سه پلالمقد . از قرار معلوم طي عمليات بيت افتد مي

 .  دشو مياستفاده آن  از منظور عبور مرور رزمندگان اسلام از عرض طويل رود  به

. از نظر من شناور شدن آن  ايم روزها بازآفريني كرده ها را همانند آن حال صحنه

نيروي همه  حضور اين همه ورق و تيرآهن ميان آب عجيب است، از نظر مردم بومي

                                                           

 



فيلمبرداران و را اي! همه مراحل  وسيله با لباس رزم در منطقه با چنين نظامي

 همراه مجدداً  ،. پس از بازديد از پل متحرك و نحوة كارش داننرس عكاسان به ثبت مي

. هنوز به مركبمان  كنيم مان منطقه را با مردمان خونگرمش ترك مي صياد با پرنده

هتر به ـانه بـدرخت رودخ رـموار و پـناه تن دو طرفـام اوج گرفـ. هنگ وفاداريم

در ميان جريان آرام رود  يشناور كوچك مانند ورق «پي . اس . جي». آيد م ميـچش

. سطح آب از دود غليظ آبي رنگ حاصل از  استهمچنان به سمتي ديگر در حركت 

درجه 281. در ارتفاعي مناسب با چرخشي شده استمملو احتراق ناقص موتور شناور 

. اين  به دنبال محل قرارگاه كربلاييم . حالازنيم به رودخانه به دل دشت ميپشت 

. در كنارم تيمسار صياد در  ها با تكانهاي بسيار كم، سرعت و تحرك خوبي دارندبالگرد

به عقب  اندكي . سرش نشيند ت به سردارد پلكهايش روي هم ميدسِحالي كه هِ

ها هرگز  گونه استراحت شود اين ايل نميولي هيچگاه بدنش به هيچ سو متم ،افتد مي

 .  رود از پنج دقيقه فراتر نمي

فيزيكي  گسترده پيدا كردن ابنيه قرارگاه زيرزميني كربلا به دليل تغييرات

. بالاخره با جستجو بر فراز طرح عظيم نيشكر در ميان دشت  مشكل است زمين كمي

شخم خورده زير پايمان دو خودروي تويوتا استيشن فرماندهي متعلق به برادران 

نظر  . به . گويا منتظر ما هستند كنيم معارف و گروه فيلمبردار را مشاهده مي هيئت

بعد از چرخشي دايره وار ، آرام آرام .  آيد اي به چشم مي هاي مخروبه كنارشان ديواره

. هنگام فرود بر اثر فشار باد ملخ مركبمان ، همه چيز در  آييم نزديكشان پايين مي

. گردوغبار كه  شويم . پياده مي كند . خلبان موتور  را خاموش مي شود گردوغبار محو مي

گاه كربلاست ولي از . اينجا قرار آيد كنيم به باور نمي مشاهده ميرا افتد آنچه  فرو مي

آن چيزي جز ديوارهاي خراب بتوني و بلوكهاي سيماني فروريخته در دل زمين باقي 

. زماني نه چندان دور از اين  ايم ، درست آمده . . . ايم! ولي نه . شايد اشتباه آمده نمانده

.  بينم . چهره صياد را بسيار افسرده مي شد هدايت مي يغرورانگيز هاينقطه عمليات

 زنيم . . خرابه را دور مي . در دشت سكوتي سنگين حاكم است گويد كسي چيزي نمي

 «يم ـــدا كنــم و پيـرديـگــا بــبي         ايم  ردهـم كـاك گـه در خــي كـدل »



. از چند پله بتوني  ام كردم كر شده شنيدم فكر مي اگر صداي قدمهايمان را نمي

بيند  گونه مي . صياد از اينكه وضعيت را اين گذرد يسختي م به لحظات.  رويم پايين مي

دنبال اتاق خودش و ه كاود، ب جوانب را مي ي اندوهگينبا نگاه و كند اظهار تأسف مي

. با پيدا كردن اتاق جنگ با لبخندي تلخ آن را  گردد مي اتاق برادر محسن رضايي

.  فرو ريخته . سقفها زير تيغ دستگاههاي مهندسي طرح و توسعه نيشكر دهد نشان مي

.  ها، زمين از همه طرف شخم خورده . ولي تا كنار ديواره شايد هم بر اثر عوامل طبيعي

كنار  الله مشكيني ضرت آيت. حضور علما و ح افتد مي اش ياد ايام پر شور گذشته

وتاب  گويد تلويزيون تب . مي داند اي شيرين مي فرماندهان در شب عمليات را خاطره

بينم با چيزي  . ولي آنچه اكنون من مي اتاق جنگ در شب عمليات را نشان داده است

ر عقيق ـشب انگشت آيد آن ادش ميـ. ي اوت داردـيار تفـام بس دهـزيون ديـه در تلويـك

ارزشمندي منقش به اسماءالله را از يك شهيد محراب به هديه گرفته ولي هر چه فكر 

. انگشتر را هنوز به انگشت دارد ؛ 2آورد كند اسم آن شهيد محراب را به ياد نمي مي

 . رنگش به زيبايي روي ركابش نشسته . عقيق درشت و خوش دهد نشانم مي

صب ـوار اتاق جنگ نـاي ديـقايـآورند و روي ب اي مي شهـاشين نقـاز درون م

 ها را از بين ببرد. شايد يادآوري خاطرات شيرين گذشته ، تلخي اين صحنه كنند. مي

محورهاي عمليات را براي ضبط تصويري توضيح  خواهد از روي نقشة رزمي صياد مي

مان نيلگون . هر چند در اتاق جنگ و در درون زمين هستيم ولي سقف آس بدهد

. من  شود اي و آماده شدن دوربين كار ضبط شروع مي . با نصب ميكروفون يقه است

هرچند در اينجا  روزها را دارم،  هم با بررسي گوشه و كنار سعي در تداعي وقايع آن

بينم كه از دركش  قدر عظيم و پرشور مي ابعاد حوادث را آن ، اماتوفيق حضور نداشتم

. رمز عمليات  افتم بيشتر به رنج و عذاب مي همين علت؛ به مانم  عاجز مي

ارديبهشت ماه  21دقيقه بامداد روز جمعه  31در ساعت را فرماندهان سالمقد بيت

كردند . يگانهاي رزم صادر  تماميبه  زمين مصادف با ششم رجب از اين نقطه 62سال

 ست ... .. . با وضعيت موجود باورش كمي سخت ا

                                                           

 



بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله قاصم الجبارين ، يا علي ابن ابيطالب » . . .

 .  «السلام . . .  ليهع

شب ظلماني پس از ابلاغ فرمان حمله با خاموش شدن چراغهاي اتاق  در آن

جنگ، دستان فرماندهان در كنار علما براي پيروزي رزمندگان اسلام بر لشكريان 

 گيرد . التهاب همه جا را فرا مي.  رود پر سوز و اشك به دعا بالا مي خوان،كفر، كميل 

 «2سوخت خورشيد در التهاب آن شب مي سوخت صد روز به التهاب آن شب مي»

ترين  بزرگ يكي از اين ،ت فرماندهي كل قوامَر از سِصد بعد از خلع بني

طور ه دت رزمندگان ارتشي و سپاهي در آن باي بود كه وح گسترده هايعمليات

سرهنگ علي صياد شيرازي فرمانده ، . به همين علت كند اي تجلي پيدا مي شايسته

د. نام مي «تركيب مقدس»اي را  وقت نيروي زميني ارتش چنين وحدت و يكپارچگي

.  رسد معارف جنگ به پايان مي هيئتكار ضبط و تصويربرداري توضيحات فرمانده 

خواهيم با خودروها به  . مي شود مان به تنهايي مرخص ميبالگرد.  داريم بازگشتقصد 

اه ـدرحالي كه هنوز از وضعيت ظاهري قرارگ . صورت زميني به راهمان ادامه بدهيم

شكر، ـعه نيـرح توسـروبة پرخاطره و مقدس را در ميان طـاين مخ . بالاخرهتأثريمـم

. با برخي طرحهاي سازندگي، تاريخ  گذاريم ميبانه و تنها به خود وا ـغريدوباره 

. شايد متوليان  ايم ها و دلاوريهاي فرزندان اين مرز و بوم را به نابودي كشانده حماسه

هاي گرانقدر دفاع مقدس براي انتقال به  مان در حفظِ آثار و گنجينه امور فرهنگي

يد گذشته پر افتخارمان را گاه نبا . هيچ اند اي نبوده نسلهاي آينده ، امانتدار شايسته

 . فراموش كنيم

گر از پلهاي شناور به راه ـد يكي ديـاكي و فرعي به قصـهاي خ با عبور از جاده

گذريم تا بالاخره از  خشكِ عريض مي آب ولي هايـقدر از روي كانال افتيم آن مي

     را به هم رسانده بود روي يك پل شناور بزرگ ديگر كه دو طرف رود كارون هروب

معارف، از قرارگاههاي ديگر در دو سر پل به نظاره  هيئت. ساير اعضاي  آورديمدرسر

رف در گلِ ـط ش آناودروـگويد خ آيد، مي به استقبال مي . تيمسار عبادت اند مشغول

                                                           

 



دسي ـهاي مهنـينماش ايهاليتـردد و فعـ. بر اثر ت دهد تپيده؛ به ما هم هشدار مي

 . ارتش براي نصب پل شناور، حواشي رود گلِ و شل شده رزمي

اين پل هم از قطعات به هم پيوسته مكعبي شكل بزرگ فلزي كه درونشان را 

خوبي  هروي آب ب يل پلـمين دلـ. به ه اند تهـاند، ساخ ر كردهـاصي پـواد سبك و خـم

كابلهاي قوي روي  با از نقاط مختلف را . دو سر پل شود ماند و غرق نمي شناور مي

ا ـ. بازديدمان ت پل را ببرد ،شود تا جريان آب . كابلها مانع از آن مي اند زمين مهار كرده

. با خودروي تويوتا استيشن ديگري، همراه تيمسار  كشد مي دقيقه طول11و26ساعت

. من طبق معمول در صندلي جلو  كنيم ترك مي منطقه را به سمت آبادان عبادت

با صياد به بحث  انجام شدهكارهاي  بارةدر نشينم در صندلي عقب تيمسار عبادت مي

 خيلي محكم انگيز محل قرارگاه كربلابرح وضعيت تأثر يشرت. صياد با  نشيند مي

لباس رزم را از تن بيرون هم ، هنوز تاكنون  198پذيرش قطعنامه  زمان گويد از مي

نياورده و روحيات بسيجي دوران دفاع مقدس را با همان آمادگي در خود حفظ كرده 

 !مردان جبهه عجب حال و هوايي دارند كه ام انديشهاين . در  كند و به آن افتخار مي

ه ـ. مرداني ك اند اسلامي مقدس نظامراسخ آماده ايفاي نقش براي  اينان هنوز با عزمي

هايشان را ـبصيرت السلام هـي عليـان علـموحدين اميرمؤمنـال رت موليـحض گفـتةبه 

ا لوحمَ ». . .كنند و شمشير زدنشان از روي بينايي است  ر سلاحهايشان حمل ميـب

 «.2م عَليَ اسيافِهمِهُرَبصائِ

 رو به افول گذاشتهو از رمق افتاده ديگر . خورشيد هم  نمايد جاده خلوت مي

تر از  . تك درختان حاشيه جاده خيلي سريع هواي عصرگاهي رو به خنكي استاست . 

خيره  خودرو به عقربه سرعت سنج ناخودآگاه . گريزند حد معمول از كنارمان مي

دستش  ؛ از عقبشود . تيمسار صياد هم متوجه موضوع مي فراتر رفته 211شوم ، از مي

 «.فراتر نرود 211سرعت از  »گويد :  گذارد و مي آرام بر شانه سرباز راننده ميرا 

ين سوراخ ـاتور ماشـسوتر رادي آن ميـ. ك تـتياطي نيسـاح شجاعت در بي

وسط  !گويد بنزين هم نداريم . راننده مي ؛ هيچ اتفاقي بدون حكمت نيستشود مي

با توكل بر خدا به راهمان ي ! عجب حكمت.  . نگرانم وسط دشت بمانيمدشت تنهاييم

                                                           

 



.  دهد فشار خواب آزارم مي و شود . از فرط خستگي پلكهايم سنگين مي دهيم ادامه مي

. خواب بر  . ولي بي فايده است دهم شايد ثمري داشته باشد پايين مي  پنجره را كمي

 كند . من غلبه مي

گيرد؛  ر ميهايم قرا دستي پر مهر برشانه سنگيني آيم كه وقتي به خود مي

با تني  دقيقه21و27ساعتبالاخره  . مان تازه وارد محوطه هتل شده . ماشين صياد است

. در انتهاي افق خورشيد با سرخي  شويم خاكي و خسته وارد هتل محل اقامتمان مي

 . بلافاصله با زدودن گرد و خاكها از سر و كشد خودش را به زير خاك مي گويي تمام

. معدودي هنوز  كنيم مغرب و عشاء مي مهياي مقدمات نمازروي، خودمان را 

. در نمازخانه هنگام مغرب شرعي سرپرست گروه آقاي فخرزاده اند از جمله نرسيده

خيزد و همگي  جلو به پا مي در با عبايش طبق عادت بدون فوت وقت خودش معارف

گاه نماز اول وقت را  . هيچ زداييم و جانمان را از غبار تيرگيها مي به ايشان دل تداءبا اق

له همراه تيمش ـاني قافـتنها روح اءـاز عشـ. براي اقامه نم نبايد از دست بدهيم

. بعد از تعقيبات نماز اعلام  كنيم صفوف را دوباره مرتب مي ،رسند شتابان سرمي

مرور عملكرد  راي ارائه گزارش كار وها ب فرماندهان قرارگاه  12شود رأس ساعت  مي

. بلافاصله  از تحرك كار كاسته شده است . كمي صبح و بعد از ظهر امروز آماده شوند

عواملشان در گوشه و كنار هتل مشغول مرور و جمع بندي عملكرد  همراهفرماندهان 

به زنان با سركشي  . صياد هم قدم شوند مي 12امروزشان براي ارائه در جلسه ساعت

پردازد، گاهي به  سالنها و حضور در ميان هر قرارگاهي به بحث و تبادل نظر مي

براي همين گاهي مجبور است عينكش را از غلافش در  .كنند مي مراجعهها هم  نقشه

با استفاده از فرصت در قسمت مبله سالن انتظار با  . ناييني به چشم بزند و بياورد

را ضبط و ثبت  از قرارگاه قدس كش، خاطرات تيمسار علياريضبط صوت كوچ

بروم و چه چيزي را  دانم كجا . آن قدر فضاي هتل در تب و تاب است كه نمي كند مي

. تا  رويم براي صرف شام همراه ديگران به سالن پذيرايي مي 11 . در ساعت قلم بزنم

.  اي نداشتيم تلف شده زمـانهيچ .  است وقت اجرا شده چيز مرتب و سراينجا همه 

شام  و براتي ، نايينيبهروزي ،فخرزاده حاج آقا ز همراه برادران فرهنگي،ـك ميـسر ي

. حاجي طبق معمول  نماييم باشد صرف مي را كه سبزي پلو با ماهي و مخلفاتش مي



. جالب  ما با اشتها مشغوليم ،زند گيرد و فقط حرف مي مجلس را در دست مي

. از وقتي كه ايشان  گو هيچ وقت حرفهايش تكراري نيست و هميشه نكته كه اينجاست

بار هم كج خلقي از وي  تاكنون حتي يكدر طول چندين سال همكاري  ،شناسم را مي

گر دارد، يك روحاني با  . شخصيتي آرام، با نشاط و ذهني همواره تحليل آيد يادم نمي

 .  نيكو يلقخُ

زنم بلكه  مي كوتاه رف شام در محوطه سالنها و راهروهاي هتل دوريـبعد از ص

ا حالا سرپاييم ولي . با وجود اينكه از نماز صبح ت براي يادداشت شكار كنم اي نكته

! در ايم را فراموش كردهخستگي  واقعاً قدر كار با نشاط و هيجان انگيز است كه آن

اند و با حرارت مشغول  معارف را دوره كرده هيئتاي تيمي از خلبانان رئيس  گوشه

. وقتي سخن به عمليات  اند شده و مرصاد 1بازگويي خاطراتشان از عمليات والفجر

حرف  عمليات مرصاد هاي . خيلي روي تاكتيك آيد رسد صياد به شعف مي مي مرصاد

معارف فقط   هيئتدهد براي سفر بعدي خارج از برنامه  جا به همه قول مي دارد همان

ضربة  گويد در عمليات مرصاد باافتخار مي و . لبخندزنان كار كند روي عمليات مرصاد

.  اش هويداست . رضايت در چهره سختي به منافقين وارد شد، كمرشان شكست

شان با  يكي در ادامه.  گويند از بمباران شديد كاروانهاي منافقين مي با غرور خلبانان

گويد  . مي كند ، ياد مي2كبري هايبالگردخلبانان شجاع  رشادتهاي دو تن ازتأثر از 

اند، تمام صحنه شليك و اصابت  كه در حال صيد يك تانك دشمن بوده هنگامي

و اين فيلم اغلب در تيتراژ شروع اخبار  كرديك فيلمبردار ضبط  راموشك به هدف 

ع چندي بعد هم هر دو در مأموريتي به درجه رفي .شد سراسري سيما پخش مي

. راهي محوطه  كنيم . به اتفاق صياد از جمعشان خداحافظي مي شوند شهادت نائل مي

. در فضاي باز محوطه بيرون و جلوي ورودي هتل، تيمسار  شويم بيرون هتل مي

ر نور پروژكتورهاي قوي فيلمبردار مشغول مصاحبه و تشريح محور رزم يز پورداراب

سرش نيز با كمك برزنت و گونيهاي شن دكور كوچكي از منطقه پشت  است.يگانش 

 سروان رحيمي ؛ايستيم اندكي به نظاره مي .اند رزم را با خوش سليقگي درست كرده

.  مجري با اخلاق گروه تلويزيوني ارتش سخت مشغول كار ضبط است

                                                           

 



رود تا براي  . صياد با خداحافظي از جمع مي دهد را نشانم مي دقيقه41و11ساعتم

 شود . آماده 12 جلسه ساعت

رأس ساعت با آرايش گرفتن ميزها و صندليهاي  هان عمومي فرمانده جلسه

كسي  هيچ ؛شود آغاز مي ها قرارگاهتمامي با حضور فرماندهان  سالن محل قرارگاه كربلا

.  با وجود تحركات فراوان امروز، ظاهر همه با لباس رزم و آراسته است. اردتأخير ند

خواهد سوره  طبق معمول تيمسار صياد به عنوان رئيس جلسه ابتدا از حاضران مي

 كند: را قرائت كنند، سپس با ذكر ياد خدا چنين سخن آغاز مي نصر

زمان استفاده كنيم الرحمن الرحيم براي اينكه بتوانيم از لله بسم ا» . . . ـ 

 است. اولين مطلب گزارش اجمالي پيشرفت كار  كنيم محور جلسه امشب را دنبال مي

. به صورت مكتوب و جدول زمانبندي بدهيد  كه فرماندهان قرارگاهها بايد ارائه كنند

كار  هه چـك استپيشنهاد برادران براي برنامه فردا  ،. دوم تا بتوان آن را آرشيو كرد

. در  خواهند بكنند و اگر امروز مشكلي وجود داشت ذكر شود تا فردا پيش نيايد مي

كنيم و در نهايت تنظيم و پشتيباني  هاي فردا را جمع بندي مي برنامه ،قسمت ديگر

 «.. . . عهده شماست  به

ماندهي و منش فر اي از فرماندهي تيمسار لطفي ايشان به ذكر خاطره ،در ادامه

هر روز خودش مستقيماً از خط يگانش با  تيمسار لطفي :گويد مي وپردازد  مي ايشان

 خـودش بار . يك كرد كنترل مي بازديد و ب حردانو دُ جيپ ميول در منطقه دهلاويه

دشمن  61هاي كند و زير آتش خمپاره نيز ايشان را براي بازديد از خطش همراهي مي

. به سبب  كنند بعدازظهر حتي فرصت خوردن ناهار را هم پيدا نمي 4از صبح تا ساعت

عهده  كه فرماندهي نيروي زميني را به وقفه ايشان، هنگامي همين تلاشهاي بي

. در ادامه  بودند لشكر تيمسار لطفي يفرمانده برايگيرند اولين انتخابش  مي

)ع( براي دانشجويانش امام علي به همين علت اكنون نيز در دانشگاه افسري :افزايد مي

صلواتي  ذكر. در خاتمه كلامش با  كند منش فرماندهي تدريس مي با نامكلاسي را 

. تيمسار حسني  سپارد مي از قرارگاه نصر رشته سخن را به سرتيپ حسني سعدي

هم در حالي كه لباس خاكي رنگش از ديگران متمايزش كرده به شرح  سعدي

 پردازد : مي گروه خود عملكرد صبح



قبل از ظهر،  .الرحيم ما امروز طبق برنامه عمل كرديم الرحمنلله بسم ا» 

 .ظهر هم مرحله يكم عمليات را كار كرديم از بعد ؛يمكردابتداي عمليات را بررسي 

 به گرمدشت فردا نيز مرحله دوم و سوم را تا دژها ادامه خواهيم داد و از خرمشهر

 .  «. . .  صلوات ،. الحمدالله مشكلي نداشتيم  رويم مي

 است تا گزارش خود را ارائه نمايد :  نوبت تيمسار عبادتحالا

 زيرا اولاً دو ؛ريزي ديشب برسيم امروز ما نتوانستيم به آن برنامه . . . »  ـ 

 حال،به هر .ماشين بنزين نداشت و پلها نيز دقيقاً در جاي خودش نبود دستگاه

. پيشنهاد  . اتوبوسمان هم مشكل گازوئيل پيدا كرد توانستيم نصف كار را انجام دهيم

. اگر امكان دارد يك اكيپ فيلمبرداري هم  داديم براي فردا ماشينها را كنترل كنند

 به جاده امام صادق)ع( فردا از خرمشهر . . مشكل تغذيه هم داشتيم به ما بدهيد

اده ـريع از جـكنيم و س مام ميـررسي و تـمليات را بـيكم ع هآييم و سپس مرحل مي

 .  « . . .. صلوات  كنيم و خرمشهر و مرحله دوم را كار مي رويم براي اهواز ه مينـحسي

برداري است  و  هدف از منطقه آمدن، صحنه :گويد تيمسار صياد در تذكري مي

. سپس تيمسار  انجام و ادامه بدهند تهران كند برخي از كارها را در درخواست مي

 كند : س شروع به صحبت ميفرمانده قرارگاه ، قد لطفي

بسم الله الرحمن الرحيم همان طور كه اطلاع داريد با دو گروه يعني »   ـ 

.  در منطقه پياده شديم به سرپرستي تيمسار علياري 4و 3و 1و گروه قدسهاي2قدس

 برگشتيم به منطقه فرسيهّمجدداً و نيسان را برداشت تصويري كرديم  تا از كرخه كور

، بالگرد تأخيرت ـعله ردند، بـ. فرماندهانمان صحبت ك و مقدمات كار را انجام داديم

به دليل مشكل كمبود 23. در حدود ساعت ان انجام گرفتگروهصحبتها تا رده 

ه بررسي ظهر هم ب از . نهايتاً بعد جا كرديم افراد را جابه بالگردسوخت با يك فروند 

. فردا اگر همان دو فروند  رسانم . راه كار فردا را به عرض مي منطقه نبرد پرداختيم

در محل  را داشته باشيم ، در ايستگاه هفتاد واقع در جنوب پادگان حميد بالگرد

. سپس  گيرد كنيم و برداشت تصويري صورت مي . آنجا صحبت مي كار داريم 2قدس 

  .«.صلوات خواهيم رفت است 3كه متعلق به قدس ر و شهابيفي، بعد جُطرف كوشك به



توصيه  معارف خطاب به تيمسار لطفي هيئتبعد از صلوات حاضران، رئيس 

و  جفير به با ماشين بروند در منطقه پياده شوند و از كوشك بالگردكند فردا با  مي

ه دامدر ا .فتنداراه بي طرف پاسگاه خاتمي نماز و ناهار در آنجا باشند و بعد از ناهار به

 افزايد:  مي

با گروه ما بياييد براي فيلمبرداري مادر و  ]تيمسار لطفي[البته شما . . .»   ـ 

. حركت به اين ترتيب است، ما وسيله  محول كنيد كارها را به تيمسار جمشيدي

 و بعد از كوشك، جفير فرستيم در ايستگاه كوشك صبح مي 8نقليه را در ساعت

. برخي از كارهاي محور  جفير برويد پاسگاه انتظاميو ناهار را نزديك است؛ نماز 

آييم دنبال  كنيد به برادران ديگر تا كار را ادامه بدهند و بعد ما مي واگذارقدس را 

 .  « . . .شما

براي تردد نيروهايش تقاضاي دو دستگاه  در اينجا فرمانده قرارگاه قدس

شود و  . با پيشنهادش موافقت مي نمايد بوس ميخوروي سواري و يك دستگاه ميني 

 : گيرد قرار مي فرمانده قرارگاه فجر ي رشته كلام در دست تيمسار ازگميبا صلوات

و از آنجا با خودرو رفتيم  رفتيم چنانه بالگردامروز با يك فروند  . . .»   ـ 

. روي تپه  آلوده است . منطقه هنوز به مواد منفجره و برداشت تصويري داشتيم281تپه

 امينيان . تيمسار را توضيح داد لشكر طرح عمليات اميرالمؤمنين)ع( 3افسر ركن 281

 31لشكر 2ي دادند، نماز و ناهار را در قرارگاه تيپهم در منطقه توضيحات خوب

 «.بوديم

داند گروه آنها فردا هوايي بروند؛ قول  صلاح نميكه گويد  تيمسار صياد مي

و مكان نماز فردا  زمان. محور مشترك همه صحبتها بحث  دهد تأمين خودرو را مي

يشب پرسنل و . همانند د مباحث كاملاً مشهود است ي. مشاركت در سمت و سو است

. سپس در ادامه جلسه  زدايند مي خدمه هتل با چاي گرم، خستگي حاصل را از تنمان

ظهرش خيلي  از با ابراز رضايت از عملكرد صبح و بعد از هوانيروز تيمسار افشين

هاي فردايشان مصاحبه تصويري با  كند. برنامه را تشريح مي  مختصر عملكرد صبح

ساعت اعلام 26. خلبانان آمار ساعات پرواز امروزمان را  شود ساير خلبانان اعلام مي

ها و هواپيماها هماهنگي بالگرددهند براي آينده بين پرواز  . ضمناً تذكر مي كنند مي



وايي مجدداً تنبيه افسر رابط نيروي ه . اي رخ ندهد بهتري صورت بگيرد تا سانحه

 انصياد به فريدوني دهد. شود، ولي پاسخ صياد همان است و اجازه نمي مطرح مي

كند براي فردا هواپيماها دوباره روي منطقه مانور داشته باشند و با  پيشنهاد مي

 هاي قرارگاه كربلا ولي طبق معمول بچه ،شود اعلام مي صلواتي ختم جلسه عمومي

ام ـي، حسيرـ. تيمسار مش هاي فردا بايد جلسه خود را ادامه بدهند ريزي براي برنامه

، سرهنگ ، مسائلي، جانگداز، فريدونيان، آجوريي، كياوزير ن، معيناهاـي، شمـهاش

همچنان  از جمله خودم و تعدادي ديگر و حاج آقا فخرزاده ، رمضانيتولايي

را پي  اش بدون درنگ مجدداً جلسه ن، فرمانده قرارگاه كربلاديگرا، با خروج ماي نشسته

 گيرد:  مي

برنامه بخش خودمان نظارت بر ساير قرارگاهها و انجام ساير كارهاي  . . .»   ـ 

را در منطقه  رگاه كربلانظرم رسيد چون محل بقاياي قرا . امروز به استداخلي 

يا خير؟  برويمهم  حل قرارگاه نصره متوانيم ب خواستيم ببينم آيا مي پيداكرديم مي

فردا به  .ولي متأسفانه به دليل اينكه دشت كاملاً صاف شده از خيرش گذشتيم

 2تا كنار دژ و مرز، مرحله صورت هوايي برداشت تصويري مادر داريم. از قرارگاه نصر

.  كنم خودم هدايت مي را ،براي قرارگاه فتح 3و1. مرحله كنيم را كار مي قرارگاه نصر 1و

 .  «. . .باشد  ز با منـن نياـسار شاهـتيم .شويم روه ميـويري دو گـفردا در برداشت تص

يات حركت فردا و گروه بنديها بين حاضران تبادل نظر ئدر ادامه درباره جز

. همه  شود هم اعلام مي ختم جلسه قرارگاه كربلا دقيقه11و11. بالاخره ساعت شود مي

خلوت  كنند ميز سالن را ترك مي و تيمسار مشيري به جز تيمسار سيدحسام هاشمي

. دانشجويان  خواند . صياد دانشجوياني را كه با خود همراه كرده بود را فرامي شود مي

آنها هم مانند ديگران به لباس رزم ملبس شوند  قلم و دفتر به دست سر ميز حاضر مي

طاب به آنان ـياد خـ. ص اند ساله11شايد ؛سيار جوانندـه بـفاوت كـبا اين ت ،هستند

كي از مؤثرترين ـه آن را يـرا كـچ د،همراه شون خواهد فردا با گروه قرارگاه نصر مي

طور اختصاصي ه صله براي آنان ب. سپس با حو داند قرارگاهها در كسب پيروزي مي

.  دهد رح ميـيم و شـوبي ترسـخه مل آن را بـورهاي عـر و محصـموقعيت قرارگاه ن

. در  . اما كار ما هنوز تمام نشده شوند تا استراحت كنند دانشجويان نيز مرخص مي



دور يك ه ب و مشيري . صياد در كنار حسام هاشمي راهروها رفت و آمد كم شده است

هاي تيمها براي  ميز مشغول بررسي آخرين هماهنگيهاي پشتيباني و تداركات برنامه

شان  يك يك رود، رسيدگي به امور . كاروان هر تيمي به يك سمتي مي فردا هستند

مكانهايي كه بايد بروند و برگردند طبق ها و بالگرد. آمار خودروها و  نمايد دشوار مي

 .  هاست ريزي تغذيه . بعد نوبت برنامه شود چك مي ،ليست

از فرط  . . اصلاً متوجه گذشت زمان نشدم حالا پاسي از شب گذشته است

مبلهاي راحتي قرمز رنگ كنار  توانم بند شوم. خستگي حتي پشت ميز هم نمي

. مجدداً  خواند ولي بايد تحمل كرد فرا مي مرا به سوي خودش كنان وسوسه ها پنجره

روي كيفيت و آماده بودن خودروها و كنترل آنها تذكرات لازم به تيمسار حسام داده 

هم جلسه  اين سرانجام ختم .گذشته 13كنم مدتهاست از . به ساعتم نگاه مي شود مي

الا بتوانم بروم . فكر كنم ح . امشب ديگر كار خاصي براي من باقي نمانده شود اعلام مي

.  كنم صياد براي استراحت به اتاقش برود . ليكن گمان نمي استراحت كنم و كمي

. با  كنم زنم و قلمم را هم در جيب پيراهنم غلاف مي اوراق دفتر دستك را زير بغل مي

 اكثر چراغ .كنم شوم و جمع كوچكشان را ترك مي خداحافظي از سر ميز بلند مي

سوي  كم . از زير نور اند خواب رفتهه ب لذت بخشي وها در سكوتسالنها خاموش و راهر

. در  افتم طرف اتاقم در طبقه دوم به راه مي چراغهاي شمعي و ديواري راهروها به

سكوت شبانه، خش خش بسيار آهسته قدمهايم روي موكت كف راهرو همانند 

 لالايي ندارم!  به خوانند هرچند براي خوابيدن نيازي تاك ساعت برايم لالايي مي تيك

زن  چشمك هاي درخشان گنبد مخملي آسمان تا انتهاي افق با ستاره ،دانم بيرون مي

حتي آسمان شبهاي اينجا به  تزئين شده است ولي حيف كه رمق بيرون رفتن ندارم.

. در ازدحام شلوغي تهران  بسيار از هم متفاوتند ،فروشد فخر مي آسمان شبهاي تهران

كنم اينجا  احساس مي با وجود حجم كار از خيلي چيزها محروميم، از مابقي هم غافل!

. فردا  شوم تا ديگران بيدار نشوند . آرام وارد اتاق مي ام بيشتر شده قدرت تمركز و توجه

.  هم روز خداست



 

 

 

 

 

 فصل دوم
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  42/9/77شنبه  پنج

    صبح با صداي زنگ تلفن اتاق به سختي از خواب شيرين  دقيقه21و 1سر ساعت

     . با چشماني  حال و روزشان خيلي بهتر از من نيست و ناييني . براتي كنم مي دل

خالي و  دل بكنند ولي تخت حاج آقا فخرزاده توانند از لب تختشان كرده نمي پف

پيچد همه به  . طنين نواي اذان حلقي يكي از برادران كه در گوشمان مي مرتب است

 .  افتيم تلاطم مي

 «ده استـــماز آمــلحظة خوب ن             وم  ــشن ور اذان ميــگ پرشــبان» 

. آن قدر به مشو ديگران شتابان راهي نمازخانه ميسازم و همراه  سريع وضو مي

. نماز صبح دلچسبي را ميان  پرد خواب از سرمان مي به ناچار افتيم كه و حال مي شور

. بعد از  چينيم ميبراي از اين رهگذر  و توشه كنيم مي صفوفي فشرده به جماعت اقامه

اي  در گوشه، دارد تيمسار صياد عبايش را از دوش بر مي ،، در صف اولتعقيبات

. چشمان  گيرد اش پشت تريبون رو به جمع قرار مي گذارد و با همان لباس ورزشي مي

دانم ديشب  . بعيد مي گيرد اندكي همه را زير نظر مي ،گود افتاده و نافذش با طمأنينه

ميكروفون با چند ضربه سبك  . خواب به چشمانش راه پيدا كرده باشدجز اندكي 

امام هاي جمع را با ترنم دعاي  شود ، سپس با ذكر نام خدا دل ش ميانگشتانش آزماي

خيرش را همراه ه . بعد از عطر دعايش ، سلام و صبح ب كند آسماني مي زمان خود

 كند:  در ادامه چنين سخن آغاز مي .نمايد گشاده رويي ادا مي بالبخندي 

.  كنم رض ميديشب برخي كارها را جمع بندي كرديم كه آن را ع . . .»   ـ

. بعد از نماز صبح ورزش صبحگاهي  گويم شنبه تركيبي است كه مي برنامه امروز پنج

 ؛گونه است . بعد كار بدين باشد مي دقيقه31و 6 . صرف صبحانه ساعت توانيد برويد مي



  61/ كفايت كشور همسايه دولتمردان بي

     كنند مرحله دوم و سوم عمليات را به صورت زميني كار مي قرارگاه نصر ]برادران  [

مقداري از كارهاي روز قبلش باقي مانده كه از جاده امامزاده  قرارگاه فتح ]برادران  [

 و مرز يعني مرحله دوم عمليات طرف پاسگاه زيد السلام به العابدين عليه زين

را از خودش جدا  . بعد از اقامه نماز ظهر و عصر تيمي كنند برداشت مي س راالمقد بيت

فرستد چون در مرحله چهارم و پنجم عمليات ، قرارگاه  مي و به قرارگاه نصركند  مي

به ايستگاه  دقيقه31و6ساعت . ماشينهاي قرارگاه قدس و نصر مشترك بودند فتح

. نماز  دهند رود و در دو بخش قبل از ظهر و بعد از ظهر كارشان را انجام  مي هفتاد مي

است  هايشان نيز پاسگاه شهابي . بخش دوم برنامه هستند ظهرشان را در پاسگاه جفير

براي  . قرارگاه فجر رسم اول با هم هستيم من خدمتشان مي كه چون با تيمسار لطفي

به صورت زميني  در منطقه بين پل نو و شلمچه را سالمقد مرحله پنجم عمليات بيت

يكي به سرپرستي بنده كه : دو تا كار دارد ،هم به موازات . قرارگاه كربلا كنند كار مي

نيز  را باشد و يك بخش مي سالمقد كل عمليات بيت  ]بررسي [برداشت تصويري از 

هم هماهنگ باشند و با  . هوانيروز دهند انجام مي در قسمت ديگر تيمسار قويدل

. نيروي  ندكنقرارگاهشان مشورت كنند و نقش فرماندهان و خودشان را بررسي 

هايي كه دارند كارشان را  و فرهنگي برابر برنامه ] برداريـفيلم [هوايي، گروه فني 

. عزيزان دقت  باشند ها براي ناهار و نماز در پادگان دژ رگاه. بقيه قرا دهند انجام مي

دهند در مرحله اول برداشت تصويري است و بعداً  هايي كه انجام مي كنند مصاحبه

 « ، صلوات.. . .  هم بايد ادامه بدهند و فكر نكنند كار تمام شده است

  . نمازخانه  گيريم هاي ايشان در اختيار خودمان قرار مي بعد از خاتمه صحبت

 گرگ و ميش و هوا. آسمان بيرون هنوز خيلي روشن نشده  شود كم خلوت مي كم

. طبق معمول تيمسار صياد در محوطه با لباس ورزشي مشغول دويدن و نرمش است

بروم بيرون ام  . خيلي وسوسهكنند ورزش مي شود ، تعدادي هم به تبعيت از ايشان مي

ورزش و نرمش انجام بدهم ولي همتش را  كمي و خنك سحرگاهي تا در هواي آزاد

ت     . همانند ديروز طبق برنامه ساع ريزي دارم . براي آينده حتماً نياز به برنامه ندارم

يكي اشغال  . ميزها يكي شويم براي صرف صبحانه وارد سالن پذيرايي ميدقيقه 31و6

صبحانه خوبي براي شروع روزي  ،همراه نان و پنير و چاي پز به آبتخم مرغ  . شود مي



 

. سر ميز  كنيم هاي فرهنگي صبحانه را دور يك ميز صرف مي . با بچه باشد پركار مي

اي  چند دقيقه.  شود ارائه مي ها به حاج آقا فخرزاده آمار خوبي از ساعات ضبط مصاحبه

. در اين لحظات  كنيم صرف مي عجلهصبحانه را با  بقيه.  نمانده است 7به ساعت

بزرگ واقع در سالن  رنگي . تلويزيون بامداد برسيم 7دهيم به اخبار ساعت  ترجيح مي

از  تا مندند هخود جذب نموده ؛ از قرار معلوم مانند ما علاق هرا ب برخيانتظار هتل 

 . بي خبر نمانند اطرافاخبار و وقايع 

تهاجم گسترده  اي خبر طور غيرمترقبه هگوينده اخبار بامدادي ب« حياتي»

با شنيدن اخبار به  ديگران.  كند اعلام مي را به عراق و انگليس موشكي ارتش آمريكا

. پرتاب  . وسعت تهاجم موشكي به شهرهاي عراق قابل توجه است پيوندند جمع ما مي

از شناورهاي مستقر در درياي سرخ و پايگاههاي « كروز»و « تام هاك»موشكهاي 

. شيوخ منطقه براي تثبيت  گيرد صورت مي در كشورهاي حاشيه خليج فارس نظامي

 لِشغِاَ مَّاللهُ » .  بقاي حكومت خود حتي براي همكيشان خويش اهميتي قائل نيستند

ديگر دولتمردان  . بار ما خيلي به منطقه تحول نزديك هستيم . « مينَالظالِبِ مينَظالِال

گران را  گان و سلطهبي كفايت عراق همانند گذشته با سياستهاي غلط خود، پاي بيگان

. اين نتيجه و عاقبت پيروي از سياستهاي غرب و شرق  كنند در منطقه محكم مي

.  اند تهاجماين شود ولي همه مشغول بحث و تجزيه و تحليل علل  . اخبار تمام مي است

جويي و قدرت طلبي تلقي  قريب به اتفاق اين عمل آمريكا و انگليس را نوعي سلطه

احساس غرور دارند و آن  استمان مستقل و آزاد  از اينكه كشور اسلامي. آنها  كنند مي

. در  دانند را نتيجه هشت سال نبرد و مقاومت سرافرازانه رزمندگان جان بر كف مي

. هنگام  گيرد ابهام قرار مي اي از هاله اخبار تحولات در ه خاطرتصورم حركت گروهها ب

. به  د مقداري تأخير غير معمول داردعزيمت به مناطق مورد نظرمان تيمسار صيا

رگير مسائل جانبي د خاطر مسئوليتي كه در ستاد كل نيروهاي مسلح دارد احتمالاً

با توجه به حساسيتهاي  كه اين فكرم . در استتهاجم آمريكا و انگليس به عراق 

معارف در مناطق هم  هيئتمنطقه و حجم گسترده نقل و انتقالات زميني و هوايي 

داشت؟ شايد كار  ا عراق، تحولات جاري چه تأثيري در ادامه كارمان خواهدمرز ب

.  گيرند مي مانم ببينم مسئولان امر چه تصميمي . با نگراني منتظر مي تعطيل شود
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.  . همه گروهها با لباس رزم پاي اتوبوسها منتظرند محوطه جلوي هتل شلوغ است

. همانند  ما را هم عوض كردهپخش مارش جنگي از بلندگوي محوطه حال و هواي 

لؤ شعاع طلايي رنگ آفتاب صبحگاهي لأهمراه ت روز گذشته هواي خنك و دلپذير به

 . بخشد و به ما نشاط دو چندان مي كند مي هرگونه رخوت و سستي را از انسان دور

از راهروي ورودي هتل نمايان  دقيقه21و7بالاخره تيمسار صياد در ساعت

هاي در خروجي هتل با دو دستش كلاه  . ابتدا با مكثي كوتاه بر روي پله شود مي

اي به تن  و كشيدهتفشارد. لباس استتار ا و مي جا هجاب اندكي خود بر سر را نظامي

خوبي گتر شده ه اش ب هاي شلوار نظامي . پوتينها گويي تازه واكس خورده و پاچه دارد

ها وجه مشترك ظاهري همة افرادي است كه در اينجا  . البته اين مشخصه ستا

قطارانش به  . ساير هم تر است . اما او از همه شاخص اند و آراسته . همه مرتب اند جمع

. هر كسي از جذابي است. صحنة  آورند جا ميه ب محض ديدن وي احترام نظامي

داند اين احترامات نه فقط به خاطر  مينزديك با اينان حشر و نشر داشته باشد نيك 

علاقه متقابل و ت گرفته از ئ، بلكه به طريق اولي نشبودن سلسله مراتب و ارشد

. يكي از دلايل  شان بيشتر نيز باشد . چه بسا برخي سن باشد ميان آنان مي صميميت

مان با ارتش ديگر كشورها همين موضوع  يتفاوت عمده ارتش مكتبي كشور اسلام

با چاشني لبخند به مهرباني براي سوار شدن به سمت  . تيمسار لطفي تواند باشد مي

در آن  عظيمهاي  . تحركات و شيطنت كند م ميا راهنمايي اتوبوسهاي قرارگاه قدس

در ميان اين جمع  هر كسي .شودكارمان تعطيل  تر از آنند تا كوچك سوي مرز،

را  تلفن همراهشصياد قبل از حركت  تيمسار . در پاي اتوبوسكند مياحساس غرور 

طرف مناطق مورد نظر به راه  تيمها به همه.  دهد مي حسام هاشمي تيمسار تحويل

باند و به سمت  شويم مي از ديگران جدا . ما هم با اتوبوسهاي قرارگاه قدس افتند مي

. در ابتداي حركت صياد از  شويم زرهي عازم مي91ها واقع در پادگان لشكربالگرد

 .  آورد صلواتي همه را به نشاط مي ذكرصندلي اول اتوبوس با 

ها و مناطق  طرف مرز آرامشي خاص بر جاده خلاف كشور همسايه، اين به

حومه  . بعد از عبور از دي نداريم. تا محل مورد نظر راه زيا خلوت و خالي برقرار است

. در  شويم كشد كه وارد پادگان مي ربع طول نمي شايد يك خلوت شهر خرمشهر



 

. شعاع گرمابخش طلايي  آييم از اتوبوسها پايين مي بالگردها بانداي مناسب، پاي  فاصله

. حضور خلبانان  نور خورشيد تناسب بسيار لذت بخشي با هواي خنك صبحگاهي دارد

. بعد از احترامات  هايشان نشان از آمادگي آنان دارد با لباس و كلاه پرواز در پاي پرنده

سرنشينان را درخواست  فهرست از تيمسار لطفي بالگردمتقابل، صياد پاي  نظامي

 .  نمايد مي

. دو فروند  را تا محل ايستگاه هفتاد همراهي نماييم افراد قرارگاه قدس بايد مي

دهد فروند سوم را  . تيمسار صياد دستور مي . تعدادمان زياد است آماده پروازند 124

خواهد  . نمي كند تمام استانداردهاي پرواز را رعايت مي .هم براي پرواز آماده كنند

از آخرين  فهرستي. در فرصت موجود خدمه پروازمان  بيش از ظرفيت سوار شويم

بعد  را ها پرنده موتور گويد پرسنل هوانيروز . مي دهد را نشانم مي بالگرد وضعيت فني

. با وجود تحريمهاي همه جانبه  كنند ياز طي هر دوره خاص زماني تعمير اساسي م

ها دلالت بالگردغرب و عدم فروش قطعات چنين وسايلي به كشورمان، عملياتي بودن 

. با  دارد كوش نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي بر توانمندي و استعداد پرسنل سخت

 همراه صياد، شويم.  پرواز، سوار مركبهاي آهنين مي فهرستطبق  بندي اسامي تقسيم

هاي  تيم.  گيريم در شماره يك جا مي و ناييني ي، شاهانوزير ، نوجوان، معينلطفي

 . خدمه پرواز شوند فيلمبرداري با وسايل و بار و بنه خودشان سوار سومين پرنده مي

وقتي . ايستند ظاره ميـها براي كنترل وضعيت به نبالگردم استارت پاي دُهمزمان با 

كم محو و هواي خنك  خورد سايه ملخ از روي آسفالت باند كم موتور استارت مي

 . كند احتراق سوخت مشامم را پرميمجدداً بوي حاصل از  افتد. اطرافمان به تلاطم مي

ي به بوي حاصل از احتراق بنزين عجيب و گيرايي دارد، اصلاً شباهت ملايم بوي

ايم كه تيمسار صياد بلافاصله عينك نزديك  . هنوز از زمين بلند نشده ماشين ندارد

 .  افتند به جان نقشه مي زند و با تيمسار لطفي بينش را به چشم مي

شود و در  كند سوار مي وقتي خدمه پرواز همه چيز را از بيرون كنترل مي

    . سروصدا  دهند . خلبانان بعد از كسب اجازه به موتور قدرت مي بندد كشويي را مي

. خلبان  دهنده نيست هر چند شايد نشود به راحتي با نفر بغل دستي صحبت كرد آزار

گويي تمام مهارتش را به رخ ما  كه كند بلند ميآن قدر نرم و آهسته پرنده را از زمين 
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سرعت از زير ه گيريم پادگان ب . با چرخشي ملايم وقتي به آسمان اوج مي كشد مي

. با اينان براي  شوند ها به ترتيب به دنبالمان روانه ميبالگرد. بقيه  گريزد پايمان مي

 .  خيزيم ينه چندان دور از زمين بر م يديدار از  رزمگاه خونين ساليان

 يمـگر بزنـره سنـه كنار صخـچون لال يم               ـگاه خون سربزنـبرخيز به رزم

در  . بلافاصله شهر خرمشهر سه دقيقه هم گذشته ،8 از ،كنم به ساعتم نگاه مي

ا . خيابانه ها نشسته آفتاب زرد كم رمق پاييزي روي بام خانه ،گيرد زير پايمان قرار مي

، انبارهاي مختلف و وسيع، هايش، استاديوم، پل خرمشهر با رود پر آب كارون و كوچه

. خيلي ارتفاع نداريم ولي  پادگانها و تمام چيزهاي ديگر از بالا جلوه ديگري دارد

، رمت 311متر يا 111. شايد ايم توانم حدس بزنم چند متر از زمين فاصله گرفته نمي

در كنارم خوابش  با وجود تكانها و صداي موتور، در همين ابتداي كار ناييني.  دانم نمي

بر سر دارد به جلوي كابين خم شده و خلبان را در  گوشيكه  . صياد در حالي برد مي

زنيم از شيشه بغل،  هرگاه دوري در آسمان مي .كند مسير مورد نظر هدايت مي

شويم و  . وارد دشت مي مان هستند بينم كه با فاصله در تعقيب اي ديگر را ميبالگرده

رسيم به  خرمشهر مي ــوقتي به جاده اصلي اهواز. پيماييم، اما از آسمان را مي آن

. گاهي عبور و مرور ماشينهاي سواري و اتوبوسهاي مسافربري،  پردازيم تعقيبش مي

رانند،  اده سريع ميـا در جخودروه برخي د.ـزنن مي  رهمـخلوت صبحگاهي جاده را ب

. با طي مسافتي، در دوردست  زنيم كند چون از همه جلو مي ولي براي ما فرقي نمي

و چند تويوتا استيشن فرماندهي خاكي رنگ را از بالا مشاهده  تعدادي اتوبوس نظامي

. بالاي سرشان چرخي  اند طرف شانه خاكي جاده اصلي متوقف كنم كه در يك مي

گيرد و آرام  بانمان جاي مناسبي براي فرود در كنارشان در نظر ميخل .زنيم مي

 .  آورد مركبمان را چند متري جاده بر روي دشت پايين مي

 اي مناسب  هاي ديگر با فاصلهبالگرد. به دنبال ما،  اينجا ايستگاه هفتاد است

هايمان  فروكش نكرده همه از مركب ها خاك . هنوز ابر غبار آيند درپي فرود مي پي

هاي آهنين از دور ملخها كاسته و  . با خاموش شدن موتورهاي پرنده شويم پياده مي

. خودروهاي خالي در انتظارند تا افراد قرارگاه  شود سكوت نسبي در دشت حاكم مي

بار ديگر به منظور  يك ،. قبل از اينكه از هم جدا شويم را از ما تحويل بگيرند قدس



 

. براي  شود مي روي خاك گسترده مجدداً ترل مسيرهاي حركت، لوله نقشة نظاميكن

مهار صفحه نقشه و جلوگيري از جمع شدنش چند سنگ در چهارگوشه آن به كمك 

و تيمسار نوجوان  تيمسار شاهانهمراه  ، تيمسار لطفي. فرمانده قرارگاه قدس آيند مي

.  كنند روي نقشه مختصاتي را با كمك نقاله و مداد تعيين و مسيرها را مشخص مي

دست سمت و سويي را ميان دشت به يكديگر نشان  با گاهي با بلندكردن سرشان،

، تيمسار علياري اند؛ . جماعت ديگري هم بالاي سرشان به نظاره ايستاده دهند مي

. در جاده خودروهاي سواري  اند از آن جمله و مفيد ، بختياريبصيريغلامرضا ، رادفر

.  كنند عبور مي آهسته از كنارمان شان با كم كردن سرعتشخصي با كنجكاوي بسيار 

 پوشيده لباس رزم گروهيهمراه  تعدادي خودروي نظامي ،بالگردمشاهده سه فروند 

كه در تكاپويند، صحنة هيجان انگيزي هم هست! اتوبوسي مسافربري حين عبور، در 

سرعت ه اش ب كند با مسافران حيرت زده كه چراغهايش را برايمان روشن مي حالي

. حتماً  خطور كردهخواهد بدانم چه چيزي به افكارشان  . خيلي دلم مي شود دور مي

اينجا دقايقي بيش .  شان انداختيم! كنيم؟ به تعجب خواهند بدانند چه كار مي مي

به خود  شان تيمسار لطفي را منهاي فرمانده هاي قرارگاه قدس . بچه معطلي نداريم

هاي اكيپ فني گروه  . بچه گذاريم تا كارشان را به صورت زميني ادامه بدهند وامي

. ما  كنند ها به ماشينها منتقل ميبالگردرا از داخل  شانهاي و بنديل بار قرارگاه قدس

دو كه سوخت  شماره به بالگرد ،نيز همراه اكيپ فيلمبرداري خودمان و ديگران

. صياد  نشينيم روي صياد مي هو روب تيمسار لطفي كنار. در  شويم ميسواربيشتري دارد 

اند مرخص  . دو فروند ديگر نيز كه حالا خالي رويم مي به سمت پادگان حميد :گويد مي

ن ـاز روي زمي رميـملخ به ن. با دور برداشتن برگردندشوند تا به پايگاه خود  مي

نيز همراه سرنشينان خود در مسيرهاي تعيين  . ماشينهاي قرارگاه قدس خيزيم برمي

صبح است  دقيقه 1و9 ساعت كنم، اگرچه تازه . به ساعتم نگاه مي افتند شده به راه مي

و  طرف فرسيّه مشهر، بهخر ــدر امتداد جاده اهواز.  هستيم ولي ما از نماز صبح سر پا

در دوردست از فراز دودكشي، لهيب آتشي  .دهيم ادامه ميخود به حركت  كوشك

. سوختن ناقص آن سبب شده تا دودش تا انتهاي افق را به  كند بلند جلب توجه مي

 ،طي طريقدقيقه  11. بعد از ؛ گويا دكل چاه نفتي استصورت ردي بلند آلوده كند
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گردد. صياد  فيلمبرداري از بالا آغاز مي را گشوده،كشويي بغل  بدرخدمه پرواز 

ن به دست به تشريح عملكرد رزم يگانها از اين محور در عمليات وميكروف

. با اتمام كار و  انجامد طول ميه دقيقه ب 11. برداشت اول حدود پردازد س ميالمقد بيت

. به همين منظور  دهيم تغيير مي طرف پادگان حميد ، مسيرمان را بهبته شدن دربس

 كنيم. سرعتمان را زياد مي ارتفاع و

ترين و مجهزترين  . زماني يكي از بزرگ بودم را بسيار شنيده آوازه پادگان حميد

      . دانم نمي. . .  شد. ولي اكنون كشورمان در مرزهاي جنوبي محسوب مي هايپادگان

راز ـوار برف با چرخشي دايره ،رسيم مي دقيقه بعد وقتي به آسمان پادگان حميد پنج

قصد فرود مقابل ساختمان فرماندهي آهسته آهسته كم   ان، ارتفاع خود را بهـپادگ

گرديده، با اينكه جاي  اكاليپتوس محصوردرختان بلند  ميانن . ساختما كنيم مي

وسيعي براي فرود نداريم ولي خلبان با عبور از روي نوك درختان و دكلهاي برق با 

. وجود ميله پرچم وسط ميدان صبحگاه و سيمهاي برق  نشاند مي آراممهارت، ما را 

رد موتور پرنده را خاموش . خلبان قصد ندا تواند مانع فرودمان شود فشار قوي نمي

. محوطه را قبلاً آب  گذاريم پاي بر زمين مي . زير فشار ضربات كوبنده باد ملخ كند

دو فروند       گويد پرواز كند تا جا براي  . صياد بلافاصله به خلبان مي اند پاشي كرده

دستكم  دفتر     كه يادداشتها و  . در حالي ند باز شودا تازه نفس ديگر كه در راه بالگرد

طرف دفتر  گيرم تا باد نبرد به همراه ديگران با موهاي آشفته به را محكم مي

. با دور شدنش  خيزد برمي طرف خرمشهر نيز خالي به بالگرد.  افتيم فرماندهي به راه مي

 .  . سكوت هم نعمت بزرگي است توانيم صداي قدمهايمان را بشنويم حالا مي

     .  اند ولي ظاهري فرسوده دارد ساختمان فرماندهي را تازه رنگ زدهنماي 

هاي  . با اندكي استراحت بر روي مبل باشد هرچند درونش همه چيز تميز و مرتب مي

ي، وزير . تيمسار معين نشينيم ديگر مي بالگرداتاق فرماندهي به انتظار دو فروند 

شويم،  . مختصري پذيرايي مي اند نشستهدر كنار هم و روي يك مبل  و لطفي شاهان

. تيمسار  تواند مقداري در رفع خستگي حاصل از پرواز مؤثر باشد بيسكويت و چاي مي

كند و براي اينكه  اش را روي ميز باز مي صياد بعد از تجديد وضو بلافاصله لولة نقشه



 

هاي نقشه كمك  نقشه جمع نشود از لوازم تحرير روي ميز براي سنگين كردن لبه

 .  كنند گيرد، سپس با ديگران مسيرهاي پرواز بعد را ترسيم مي مي

زمان تهاجم به دشمن  در هاي رزم ، همان محور عملكرد يگانمسيرهاي پرواز

 س است.لمقدا عمليات بيت طيبعثي 

هاي موجود  اي درهم، دلسوزانه از وضعيت نقشه ي با چهرهوزير تيمسار معين

 گويد نقشه برخي مناطق مرزي نياز به بررسي مجدد و جامع دارد. انتقاد دارد. مي

مسئولان امر در امور جغرافيايي را به دفترش  دهد در تهران صياد محكم قول مي

ي با وزير هاي جديد را پيگيري كند. معين طور جدي مسئله تهيه نقشه دعوت و به

هاي مرزي ما با برخي كشورهاي همسايه جامع نيست و اين  افزايد نقشه ناراحتي مي

 داند. را مربوط به امنيت ملي مي

 ش دارد از طريق تلفن دفتر فرماندهي با تيمسار سيد حسام هاشميصياد تلا

 گردد. در محل هتل تماس بگيرد ولي موفق نمي و عزتي

شوند به انتظارمان پايان  از دور صداي بالگردهايي كه به پادگان نزديك مي

رود تا بعد از نشستن بالگردها، خلبانانش را  به توصيه صياد مي دهد. سرگرد معيني مي

شوم تا از  همراه مي به اتاق فرماندهي هدايت نمايد. من هم به دنبال سرگرد معيني

كنيم. از  مان افق را جستجو مي نزديك شاهد فرود آنان باشم. در محوطه با چشمان

اند. براي جلوگيري از بلند شدن  ياه در آسمان در پي هم قابل مشاهدهدور دو نقطه س

پاشي  كنند. فرصت آب پاشي مي گردوغبار، چند سرباز محوطه را مجدداً با شيلنگ آب

كنند، سپس  همه جا نيست. بالگردها با چرخشي ابتدا محل فرودشان را بررسي مي

راي نشستن خيلي فراخ نيست. از آيد. جا ب اولين فروند براي فرود آهسته پايين مي

دانم خلبان  خصوص ميله پرچم وسط محوطه كمي نگرانم. نمي وجود درختان و به

شود. بر اثر تلاطم  تر مي ميله خالي از پرچم را ديده يا خير؟ بالگرد به زمين نزديك

هاي درختان  رود. شاخه هواي حاصل از فشار باد ملخ همه چيز در گرد و خاك فرو مي

افتنـد، برگـهاي خشك با خار و خاشاك در هوا به بازي  دت به پيچ و تاب ميش به

پاشي  شود. آب در چند متري زمين چيزي ديده نمي بالگرد. جز سايه  آيند درمي

اي كه براي نشستن انتخاب  . گويا از زاويه . خلبان در نشستن تعلل دارد كمكي نكرد
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ن اينكه به زمين بچسبد بلافاصله دوباره اي اندك، بدو . در فاصله كرده، راضي نيست

 گيرد. اوج مي

شتابد. با  از روي زمين براي هدايت بهتر به كمك خلبانان مي سرگرد معيني 

اي  يكي و با فاصله يكي ها بعد از دوري مجدداً با هدايت معينيبالگردفرونشستن غبار، 

. با خاموش شدن موتورها، خلبانان از ميان  گيرند هم در محوطه آرام مي نزديك به

كه هنوز ملخها به بازي خود  شوند، درحالي گردوغبار به اتاق فرماندهي راهنمايي مي

. در اتاق فرماندهي  دهند دقيقه را نشان مي33و21هاي ساعتم دهند. عقربه ادامه مي

 فرماندهان ان بعد از اداي احترام نظامي و مصافحه بلافاصله از روي نقشهخلبان

 . شوند مسيرهاي پرواز را توجيه مي

طرف  به خواهيم رفت، سپس از پاسگاه شهابي طبق برنامه از اينجا به هويزه

از خلبانان كه استاد خلبان هم هست، با  مسير ادامه پيدا خواهد كرد. يكي خرمشهر

گويد سمت هويزه موشكهاي زمين به هوا كار  ابراز نگراني از تحولات منطقه مي

 در پاسخداند. تيمسار صياد  ايم. وي پرواز در آسمان هويزه را خطرناك مي گذاشته

گاه گويد نگران نباشند زيرا قرار با آرامش مي و كند ميسرش را از روي نقشه بلند 

 هاي لازم را انجام داده است. اند و هماهنگي ارتش در جنوب از پروازها مطلع

 بالگرد. براي سوار شدن  كنيم ها حركت ميبالگردطرف  ها به با لوله شدن نقشه 

كنار خدمة پرواز را براي نشستن انتخاب  بكنيم. بغل در شماره يك را انتخاب مي

 زير پايم در برابر چشمانم باشد. مناظرخواهم همواره  كنم. مي مي

خالي  2. فروند دوم با مسئوليت رسكيو زمين از بالا زيباست هرچند صحرا باشد 

درختان بلند مجدداً به آسمان  فرازدقيقه از 41و21. در ساعت آيد به دنبالمان مي

 كشيم. پرمي

. گشايند ميل را بغ ، خدمه پرواز دربفراز آسمان هويزهدقيقه بر21بعد از 

. هر دفعه با گشوده شدن  شود آغاز مي برداشت تصويري با توضيحات تيمسار لطفي

گذارم، واقعاً  نصيب نمي هايم را از تلاطم اكسيژن خالص بي با فرصت طلبي ريه بدر

                                                           

  



 

. گوشهايم با ريتم  اصلاً قابل قياس نيست مطبوع است. هواي اين بالا با هواي تهران

 .  اخت گرفته بالگردضرباهنگ و لرزش ملايم موتورهاي 

هاي نمايشگر و  . انواع صفحه شوم ام به كار خلبانان دقيق مي از جايي كه نشسته 

نصيب  . بالاي سرشان هم از صفحه كليدها بي رو دارند كليدهاي جورواجور را پيش

فشارد؛ هر از گاهي چشم به  دستانش مي. خلبان دسته كنترل پرواز را در  نيست

. از ميان شيشه كابين جلو، افق بدون هيچ محدوديتي در قاب چشم  اطراف دارد

 نشيند. مي

. با طي  دشت هموار زير پايمان چيزي براي عرضه ندارد؛ حتي بوتة خاري 

اني بزرگ با نمايي آجري . ساختم آييم پايين مي مسافتي كنار پاسگاهي به نام برزگر

اي استوار ولي تنها در دل صحرا. بدون اينكه خاموش كنيم، سرگرد  همانند قلعه

 دوان از نيروهاي پاسگاه برزگر پرد و دوان ، سريع پايين ميببا گشودن در معيني

خيزيم. ولي  گردد. مجدداً به جستجو برمي كند و برمي را سؤال مي محل پاسگاه شهابي

. از پاسگاه خبري نيست. هيچ شاخصي در دشت خشك وجود  فايده است تلاش بي

 خوريم. . در چـهار سوي آسـمان هـمچون گهـواره پيـچ و تاب مي ندارد

. تـلاشم براي  ربايد از فـرط خستـگي بـراي دقـايقي خـواب چشمانـم را مي

 ضربه. ناگهان بر اثر سر و صدا و  رسد داشتن پلكهاي سنگينم به جايي نمي بازنگه

اي  گشايم . . . مقابلم جز پرده خورد! پلكهايم را يك دفعه مي سختي تعادلم برهم مي

اي  لحظهافتد مات و مبهوت  قلبم به ضربان مي . آيد تيره از طوفان خاك به چشم نمي

اي چيزي به ياد  چه شده؟ كجا هستم؟ براي لحظه آيد اندك برايم سؤال به وجود مي

. شايد تمام اين وقايع چند هزارم ثانيه طول  آورم . خيلي به فكرم فشار مي آورم نمي

 . آيم . . . خود مي كشد ولي زود به نمي

، دوباره رفته بهم با گشودن در ايم و سرگرد معيني نشسته بالگردهنوز درون 

 . من هم در پي ضربه را بپرسد رو محل دقيق پاسگاه شهابي پيش از نگهبانان پاسگاه

پرم و  طور ناگهاني از خواب مي به بحاصل از فرود و سروصداي باز شدن در نشست

دانم  . نمي دهد . . . خطاي باصره يك آن، صحنة طوفاني مقابل چشمانم، فريبم مي

. اينجا آن قدر زمين خشك و رملي  . اول فكر كردم اتفاقي افتاده چند دقيقه خوابم برد
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.  ا گرفتهاست كه بر اثر فشار باد ملخ مركبمان ، طوفاني از گرد و خاك همه جا را فر

 شود . اي تيره از غبار اصلاً هيچ چيزي ديده نمي بيرون جز پرده

از ميان تلاطم شديد گرد و خاك، خميده و  با كمي انتظار سرگرد معيني

 آلوده . موهايش آشفته و خاك بندد را مي بشود سريع سوار و در دوان پيدا مي دوان

. زود از  است« خاتمي»گويد اينجا پاسگاه  مالد مي انش را ميكه چشم حالي در شود. مي

اي عظيم از غبار به هوا بلند شده،  ايم هاله . از جايي كه برخاسته شويم زمين بلند مي

را پيدا  . بالاخره با اندك مسافتي پاسگاه شهابي گويي انفجاري مهيب رخ داده

. ساختمان پاسگاه به شكل قلعة بلندي با نمايي آجري ميان دشت صاف  كنيم مي

باد پرچم سبز رنگ يا حسين بزرگي را در نوك  .نمايد همچون دژي خودنمايي مي

چند برداشت تصويري  بر فراز پاسگاه شهابي .وتاب انداخته دكل بلند مخابراتي به پيچ

تغيير  . بعد از اتمام كار بدون اينكه فرود بياييم به سمت پاسگاه جفير گيرد صورت مي

. برخي مناطق  شود . در بعضي نقاط عوارض غيرطبيعي زمين عوض مي دهيم جهت مي

.  اند . در بعضي قسمتها خاكريزها دوجداره فشردگي سنگرها و خاكريزها مشهود است

شدت پير  ها را روي زمين كشيده. خاكريزها به ش رد خاكاز بالا گويي كودكي با مشت

 هاي تانك كاملاً مشهود است. آشيانه و . هنوز آرايش سنگرهاي انفرادي اند و چروكيده

. در  كنيم را پياده و از وي خداحافظي مي تيمسار لطفي مجاور پاسگاه جفير

. البته از شواهد امر پيداست كه  ملحق شود اينجا بايد به ساير اعضاي قرارگاه قدس

 شود . . هيچ خودرويي در اطراف پاسگاه ديده نمي اند هنوز گروهش نرسيده

ر سـريع از زمـين به طـرف خرمـشه كـردن فرمانـده قرارگاه قدس با پيـاده

 دراش گرفته تا باد نبرد  كه يك دستش را بر روي كلاه نظامي . درحالي خيزيم برمي

ها  ميان رمل واقع در چند ده متري سگاه جفيرگرد و خاك به سوي پا تلاطمميان 

 كشد. پا مي

كند و روي يادداشتهايم  فرصتي پيدا مي، بالاخره تيمسار صياد بالگرددرون 

كشد و طرح  شود سپس مدادش را از جيب روي بازوي لباسش بيرون مي دقيق مي

 كند: برداشت تصويري برنامه صبح را برايم ترسيم مي



 

 
 

.  شود شويم پوشش گياهي زمين هم عوض مي تر مي نزديك هرچه به خرمشهر

 .  شويم نخيلات وارد آسمان خرمشهر ميبا عبور از روي باغها و 

آييم. بدون فوت وقت با  آرام پايين مي 91دقيقه در باند لشكر16و22در ساعت 

 شويم . راست راهي نمازخانه پادگان مي چند دستگاه خودرو از پاي باند يك

سوتر قرار  يك طبقه، كمي آنهاي ساختماني  ساختمان نمازخانه كنار مجتمع 

 دارد.

. با تجديد وضو نماز را به روحاني  اند اعضاي گروهها در نمازخانه جمعاكثر  

. بعد از تعقيبات نماز عصر براي  كنيم اقامه مي الاسلام فخرزاده مان يعني حجت قافله

. با  شويم روي نمازخانه راهنمايي مي صرف ناهار به طرف ساختمان يك طبقه روبه

. در سالن بزرگي  بينم پركاري در سيماي هيچ كسي خستگي نميخوابي و  وجود كم

. قُوت ظهرمان  اند ها را از قبل روي زميني كه با موكت فرش شده، گسترده سفره
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ميان  91باشد كه با كمك پرسنل لشكر همراه ماست و سالاد مي كباب و نوشابه به

ح تا حالا مدام قلم . بيچاره انگشتانم از صب گردد بار مصرف توزيع مي ظرفهاي يك

 كنم! استراحت فعلاً ممنوع!  دوانده، الآن هم قاشق را جانشينش مي

قلم و كاغذ  همان ابتداي ناهار خبرنگاري از خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران 

شود. بنده  معارف نازل مي هيئتترين چهره جمع يعني رئيس  دست بر سرشناس به

هم متعلق به خودش نيست ولي ايشان با روي باز دعوت خدا صياد وقت ناهارش 

. من هم براي اينكه  كشد شود و دست از غذا مي خبرنگار را براي مصاحبه پذيرا مي

 دهم . مطلبي از دستم در نرود به ناچار رغبت ناهار را از دست مي

 هيئت»مان و نحوه تشكيل  محور سؤالات خبرنگار درباره اهداف مأموريت 

معارف جنگ نيز در ابتداي كلام با ذكر نام خدا و  هيئتاست. رئيس « نگمعارف ج

 كند : اش چنين سخن آغاز مي دعاهاي هميشگي

هدف از برگزاري اين همايش توجه به پديده معارف جنگ بوده كه » . . . ـ  

 هاي حق عليه باطل است.  كننده بخشي از تجارب و ارزشهاي جبهه بيان

ز تحقيقات ميداني، مصاحبه با رزمندگان اسلام، برداشتهاي اين كار با استفاده ا

تصويري و بررسي اسناد و مدارك حقيقي جنگ انجام گرفته است. اين همايش 

تواند با گرايش تحقيقي و آموزشي، بستر روشن و گويايي براي بيان بخشي از  مي

مي با تاريخ جنگ باشد. در اين همايش چهار روزه، رزمندگان ارتش جمهوري اسلا

كنند. گرايش اصلي  هاي نبرد را تشريح مي زبان و قلم خود فراز و نشيبهاي صحنه

معارف جنگ نيز آموزش است و از اين طريق تجارب و ارزشهاي علمي ـ معرفتي 

هاي پاك و مطهر  هاي ارزشمند رزمندگان اسلام به سينه هاي نبرد از سينه صحنه

ما توانستيم فعاليتهاي تحقيقي و آموزشي  يابد. جوانان انقلاب اسلامي انتقال مي

السلام و نيروي  عليه امام علي حاصل از تجربيات دفاع مقدس را در دانشگاه افسري

 21معارف جنگ تاكنون شامل حدود  هيئتزميني ارتش  اجراكنيم. پيشرفت كار 

طي بهمن  عمليات عمده رزمندگان اسلام عليه ضدانقلاب در كردستان

ن در المبي القدس و فتح و همچنين برداشت از عمليات طريق 2361و2319سالهاي



 

رزمندگان عمليات  هاي جنگ تحميلي بوده است. در اين همايش فرماندهان و جبهه

 «س حضور دارند.المقد بيت

خبرنگار تمامي صحبتها را روي اوراق سربرگ دارش تندنويسي كرد، پس از  

كنم از كجا ما را توي  . با خودم فكر مي كند اتمام مصاحبه صياد به ناهار دعوتش مي

گونه افراد هميشه در كار خود  ، اينپادگان پيدا كرده؟ لابد شخص پركار و زرنگي بوده

 اند. موفق

اش  سردرد بدي گرفته، چهره . فخرزاده ولي مهم نيست ، ناهار هم از دهن افتاد

. شايد فشار كار باشد. بساط ناهار ساعت  برافروخته و حالش مساعد نيست

 رد .. فكر كنم صياد ناهارش را هم نخو شود دقيقه جمع مي21و23

ه را در ـر هواي شلـمچهمـراه گـروه قرارگـاه نص هاي فرهـنگي به از بچـه براتي

اند، تيمسار حسين  دور هم نشسته هاي قرارگاه كربلا . در گوشه سالن بچه سر دارد

همگي به دور  و جانگداز ، كيا، آجوري، شاهان، مفيد، بختياري، قويدلحسني سعدي

همراه صياد مشغول بررسي مسيرهاي  اند،  اي كه روي موكت پهن كرده نقشه

. گويا با نقشه و كالك پيوندي  باشند. اين مردان استراحت ندارند شان مي بعدي

 . ناگسستني دارند

ولـي در عـين  شود، ديده نمينخـوت در وجودشـان  ،با وجود اختلاف سنـها 

 اي ديگر. ي نيست مگر به گرمي چهرها اند .چهره مم و جديحال همه در كارها مص

 « .اشَداّءُ عليَ الكُفارِ رحَُماءُ بينَهُم »    

بايد  گويد كند و مي اش مسيري را روي نقشه ترسيم مي صياد با انگشت سبابه

از محل قرارگاه مركزي كربلا برداشت تصويري هوايي داشته باشيم و بعد از آن 

 . ساعت حركت گروه قرارگاه كربلا نصر را هم فيلمبرداري كنيممحورهاي فتح و 

. در خاتمه  زميني شود، بعضي هوايي و برخي ديگر اعلام مي دقيقه21و24ساعت

 ،كشد بعد از اينكه دستي ميان موهاي سپيدش مي جلسه تيمسار عبدالحسين مفيد

.  خواند سوي مرز بسيار حساس مي اوضاع منطقه را به دليل دور جديد درگيريهاي آن

هم  را بصره شهر را مشاهده كرده و صداي پدافندهاي وي حتي آواكسهاي آمريكايي
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تان را بالگردافزايد مواظب باشيد  . با نگراني خطاب به صياد مي گوشش شنيده هب

 دهد: صياد محكم پاسخ مي اما اشتباهي نزنند!

 . «من به خدا توكل دارم ، نگران نباشيد » ـ

 شود. لحنش در عين جسارت ولي با نهايت لطافت ادا مي

 «د چو تويي ساية خدا وَتا بر سرش بُ           اقليم پارس را غم آسيب دهر نيست » 

سرهنگ خلبان  هنگام. در اين  كشيم براي رفتن به بيرون سالن پا مي كم كم

بنويس بعد از  :گويد شود و آهسته در گوشم به مزاح مي ظاهر مي علي خليلي حسين

بگويم ما فرصت ناهار خوردن هم نداشتيم،  در جوابش خواستم ناهار، چايي ندادند! مي

       24. در فرصت باقي به دنبال تلويزيوني براي اخبار ساعت مشتولي حالش را ندا

. به ناچار  شود تصويري پيدا نمي . در گوشه و كنار هيچ گيرنده صوتي افتيم تكاپو مي به

. روي جدولي در  سپاريم همه در بيرون ساختمان گوش به بلندگوهاي محوطه مي

. با شروع  يابم فرصت نشستن مي اندك حاشيه خيابان به تنهايي با آسودگي دمي

هاي  . قدرت گيرد النهرين در صدر خبر قرار مي يناخبار، تحولات خونين منطقه ب

هاي  موشك بامتجاوز از كيلومترها دورتر با آسودگي خاطر و تكيه بر تكنولوژي، 

هاي آتش خودخواهي  شراره گناهش زير را با زنان و كودكان بي دوربرد شهرهاي عراق

در گاهي ناامني را   از ي هر. سياستهاي نابخردانه رژيم منحوس بعث اند خود گرفته

اكنون  سازد؛ واحد پول خوزستانرا دينار  خواست ميزماني  سازد. حاكم ميمنطقه 

كتاب  فخرزاده ،. چند سال قبل ستا  خويش ستمكارتر از نيز گرفتار قومي

سوداگري »نام ه انگيز ب . كتابي حيرت آوري را براي مطالعه به من معرفي كرد حيرت

اش تمام اسناد و مدارك خريدهاي  آمريكايي معروف نويسنده نرمَمِـت تينِكِ «.مرگ

را به صورت  در طول جنگ با ايران از شركتهاي اروپايي و آمريكايي تسليحاتي صدام

. انسان از خواندن اين كتاب واقعاً به  كند در اين كتاب فاش مي ومستند گردآوري 

. صدام كسي نبود كه فقط در فكر خريد سلاح باشد بلكه تكنولوژيهاي  لرزد خود مي

دلارهاي نفتي  امخرب غرب و شرق  را با مخترعان و دانشمندانش از سراسر جهان ب

اش  طلبانه به خدمت اهداف جاه حوزه خليج فارسشيوخ ثروتمند كشورهاي 

و  تا سلاحهاي غيرمتعارف اتمي . از ساخت توپهاي دوربرد بالستيك آورد درمي



 

. با مطالعه اين كتاب  شيميايي؛ آن هم با كمكهاي گسترده كمپانيهاي غربي و شرقي

رژيم شرور  بي شك.  ودش عظمت قدرت ايمان رزمندگان دليرمان بيشتر نمايان مي

اند!  ند چه كردها . خودشان بهتر واقف زاري است كه غرب خود پرورانده صدام شوره

. اين انسانهاي طغيانگر از خود  دارد حقايق برمي از گذشت زمان پرده از روي بسياري

  :گذارند به ميراث نمي چيزي جز ويراني و بد نامي

 « دار ـــنت پايـــماند بر او لعــــب                    ار ـــمكار بد روزگــاند ستــنم» 

 به خرمشهر انحراف و اصابت يك فروند موشك كروز از خبر گوينده اخبار

دانم مسئولان كشور با  . مي ستني. اين تجاوز اگر سهوي هم باشد قابل تحمل  دهد مي

 . چه بسا دشمنان خيالات خامي شيطنتها هستند بصدر و بينشي عميق مواظ ةسع

. بلافاصله بعد از  اند گوش پاتا. در گوشه و كنار محوطه همه به دقت سر دندرسر بپروران

به تنهايي به  اي با يك دستگاه خودرو و طور غيرمترقبهه اخبار تيمسار صياد ب

كند با همان  ه مي. قبل از رفتن به ما هم توصي رود ساختمان فرماندهي پادگان مي

ها حاضر بالگردتا ده دقيقه ديگر پاي  ]فيلمبرداران[همراه اكيپ فني  تركيب قبل به

 كنم با حوادث منطقه مي . تصور تماس بگيرد خواهد با تهران . احتمالاً مي باشيم

همراه   . به تهران وجود داردبازگشت . هر لحظه امكان لغو مأموريت و  باشدنارتباط  بي

ها كه فاصله چنداني ندارد بالگردمان به پاي  و اكيپ فني با خودروهاي سرگرد معيني

شان زميني به كار خود ادامه  با خودروهاي ه. بقي اند خلبانان نيز آماده ؛رويم مي

.  گذارد مي. در فرصت به دست آمده عكاس از جمع عكسي به قاب يادگار  دهند مي

. منتظريم بيايد تا كنار  كنار تيمسار صياد اشتياق دارند خلبانان براي عكس انداختن

 .  ايشان هم عكس بگيريم

هي به ساختمان ـرف از جاده منتاـروه معـخودروي رئيس گ ،ررـدر موعد مق

و  ، بختياريمسار شاهانپاي باند پرواز تي يابد. و مأموريت تداوم مي فرماندهي نمايان

. مسير  شوند وي از خودروي تويوتا استيشن فرماندهي پياده مي همراهي نيز وزير معين

در  در جاده آبادان طرف روستاي خضريه به مسير اول از خرمشهر .شود پرواز اعلام مي

طرف  و به ، ايستگاه حسينهمسير دوم دارخوينّ ؛مايلي شمال شرقي است 41حدود 

طرف غرب، تا سه مايلي مرز. به گفته صياد  به مسير سوم از سلمانيه؛ سه مايلي مرز
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به كارمان برسيم احتمال دارد دو فروند بلند شويم و آنهايي را كه  26اگر تا ساعت 

. قبل از سوار شدن به تقاضاي خلبانان چند  بازگردانيم ،ر برده بوديمفيصبح به جُ

.  شويم . سپس سوار پرندة آهنين ميگذاريم به قاب يادگار مي عكس در كنار صياد

. با عبور از  دهد را نشانم مي دقيقه41و24ساعتم.  خيزيم برميزمين  روي ازوقتي 

تاك ساعت  . صداي يكنواخت موتور مانند تيكزنيم ميدشت  به دلآسمان خرمشهر 

اي پلكهايم  شود تا لحظه . لرزشهاي ملايم هم مزيد بر علت مي كند ميگوشم را پر 

. كار  شوم مي اي براي آسودن بيابد، ولي بلافاصله با تذكر تيمسار صياد هوشيار بهانه

فراز  دقيقه پرواز در آسمان آبي، بر 11. بعد از طلبد در كنار اينان توان مضاعف مي

كار  ،سمت راست بروستاي خضريه در ارتفاعي نه چندان زياد با باز شدن در

از  گردد. مسير برداشت هوايي، شرق به غرب كارون برداري مجدداً شروع ميتصوير

محل قرارگاه مركزي كربلا را  دقيقه21و21. در ساعت باشد مي گاه فتحعملكرد قرار

. بعد از چند طواف به دور قرارگاه، راهمان را به سمت  يابيم ميان دشت مجدداً مي

توضيحات و فيلمبرداري ادامه « حالوب». تا محل پل شناور در  كنيم كارون كج مي

ري ـمت4. در ارتفاع حدود مـكاهي فاعمان ميـن از ارتويّـ. روي آسمان دارخ كند ميپيدا 

.  يمـزن مي الي را برهمـزهاي خـاكريـرها و خـبار سنگـغم كوتـت، سـدش

.  شود آغاز مي دوبارهرها و خاكريزهاي آبرفته و فرسوده ـمبرداري از نماي سنگـفيل

. پشت سرمان نيز ردي از غبار را  كنيم به همين صورت طي ميچند ده متري را آرام 

 .  گيريم مجدداً از زمين فاصله مي ب. با بسته شدن در گذاريم بر جا مي

، نزديك مرز كشور همسايه، خلبان براي رعايت مسائل در حوالي پاسگاه زيد

. تيمسار صياد  گيرد را پي ميكش دشت مسيرش  ايمني با كاهش ارتفاع، تقريباً سينه

گويد  ي كه در كنارش نشسته، با اشاره به نقشة روي پايش ميوزير به تيمسار معين

 مان را در خرمشهربالگرد. البته اعتقاد دارد بايد  رويم مي طرف ايستگاه گرمدشت به

 .  كنيم همين منظور با تغيير جهت به طرف خرمشهر ارتفاع را زياد مي ه. ب عوض كنيم

 

 

 



 

   منتظرهنماز غير 

راست به نرمي كنار  شويم و يك مي 91وارد پادگان لشكر  آسمان خرمشهر ورود بهبا 

كه تا  گذاريم بر زمين پا مي . هنگامي شويم روي باند متوقف مي 124چند فروند 

.  را عوض كنيم بالگرد. قصد داريم گروه پرواز و  دقيقه باقي است 1هنوز  26ساعت 

. قبل از  رود طرف پاترول سفيد رنگي كه با راننده آماده است مي ولي صياد بلافاصله به

ه . چيزي ب ربع ديگر مجدداً پرواز كنيم گويد آماده باشند تا يك سوار شدن به بقيه مي

طرف  ين بهـفري با ماشـس دو نـسپ .شوم الش روان ميـويد ولي به دنبـگ يـمن نم

نمايي ـ. با راه دقيقه تنفس داريم 21نظرم  . به افتيم ساختمانهاي پادگان به راه مي

. آستينهايش را  ويمـش اده ميـ. پيايستد ميانه ـمان نمازخـنار ساختـين كـاد ماشـصي

.  رود طرف وضوخانه مي ايد و براي تجديد وضو بهگش زند، بند پوتينهايش را مي بالا مي

شود و در خلوت نمازخانه با آرامشي خاص دو  بعد از چند دقيقه وارد نمازخانه مي

       . اسم اين نماز را هم نماز  ايشان غريبم هآورد! هنوز با روحي جا مي هركعت نماز ب

.  دو ركعت نماز بخواند البته او عادت دارد با هر وضويي .گذارم! مي« هرظتنغيرم»

ست! با حجم كار از مستحبات غافل ا طوري خستگي در كردن بعضي هم اين

 .  ماند نمي

ها بالگردماشين خودمان را به كنار باند با  بعد از اقامه نماز بدون درنگ

 بالگرد. با عوض شدن گروه خلبانان و  . هنوز راه ديگري در پيش داريم رسانيم مي

.  خيزيم از روي زمين برمي دقيقه21و26مجدداً با همان تركيب نفرات قبلي در ساعت

به منظور  طرف خرمشهر . به دقيقه بيشتر كار نداريم 31 :گويد دفعه تيمسار مي اين

شروع برداشت  أ. مبد در پروازيم برداشت هوايي عملكرد مرحله يكم و دوم قرارگاه نصر

در حالي كه  بالگرد. كنار خدمه پرواز  به سمت دژهاي مرزي است از رود پر آب كارون

و با خلبان از  چرخد مي. صياد از عقب به كابين جلو  ام بر سر دارد نشسته كلاه پرواز

.  هاي متعدد حكمتي داردبالگرد. قطعاً استفاده از  كند صحبت مي گوشيطريق 

 ها طور بالسويه براي اجراي مأموريت هخواهد از همه پرسنل ب نظرم صياد مي به

. هم در تقويت حس مشاركت بين  . اين نوع مديريت محاسن بسياري دارد گيرد بهره

مديريت ». در علم مديريت اين روش  آيد پرسنل مؤثر است و هم به كسي فشار نمي
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كنم  ساس ميـ. اح شود ان ميـري كاركنو ش بهرهـباعث افزاي كـه نام دارد« اثر بخش

. در پايين پايمان، جادة باريك ولي طويل دل دشت را  ايم خيلي از زمين فاصله گرفته

هاي  شكل قوطي ه. ماشينها همانند اسباب بازي، ب تا دور دست خط انداخته است

بط و بغل مجدداً براي ض ب. با كاستن ارتفاع، در ندا كوچك و بزرگ با فاصله درحركت

پايي زمين پنج هزار  نات و در ارتفاع 211. سرعت ما شود برداشت تصويري گشوده مي

 . كنم پور كسب مي نام مهدي هب مان. اين اطلاعات را از خدمه پرواز تيمهس

گردد.  بط آغاز ميـن ضاروـاب كـيچ و تـالاي رود پر پـلها و بـر پـروي س

گيرد تا دوربين  اي قرار مي گونه هنشستن كنار صندلي بن در دست با وصياد ميكروف

. براي حفظ ايمني،  دبتواند تصوير مناسبي از منظره بيرون را در كادر خود داشته باش

ها به بيرون پرت نشود و  گردش هنگاممخصوص مهار شده تا  كمربند با فيلمبردار

.  كنيم مجدداً كم مي را تفاع. براي نمابرداري بهتر سرعت و ار اي به وجود نيايد حادثه

با  دقيقه41و26. در ساعت زنيم هاي شناور چرخ مي بر فراز رودخانه چند دور روي پل

بيش از  91. تا زمان نشستن روي باند لشكر كنيم مي بازگشت اتمام فيلمبرداري قصد

 .است. براي امروز اين آخرين پرواز كشد طول نميچند دقيقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  مهمان ويژه

الاسلام والمسلمين  حجت دهند امام جمعه خرمشهر هنگام ورود به هتل خبر مي

مدگويي و تجديد آ خوش . گويا ايشان براي اند به هتل تشريف آورده ابوالحسن نوري

هاي  اينجا بسياري از چهره !چه فرصتي از اين بهتر اند. ديدار با فرماندهان ارتش آمده

. در بدو ورودمان، امام جمعه خرمشهر  اند پر افتخار دفاع مقدس به دور هم گرد آمده

. همديگر را به  شتابد به استقبال صياد مي رو دهد، متواضعانه و گشاده فرصت نمي

تركيبي  ،. محاسن و موهاي سپيد با عبا و عمامه مشكي كشند درآغوش مي گرمي

 اماسن قامت متوسط، مُ با . سيدي پديد آورده است هيبت حاج آقا نوري همگون در

 ،لبخند بر لب با ابراز خرسندي ،. صياد بعد از مصافحهاست بسيار سرزنده و پر حرارت

. وي  كند مي   دعوت  ءاز مهمان ناخوانده ولي محترمش براي اقامه نماز مغرب و عشا

اندكي وقت دارم تا به سرو  ء. تا اذان مغرب و عشا زند ر فرصتي را به نماز پيوند ميه

 .  وضع آشفته و خاكي خودم برسم

هنگام نماز، دقايقي زودتر از افق شرعي مغرب به سوي نمازخانه به طبقه اول 

ايي رسم ج . وقتي به نمازخانه مي تأخير كنم بايد در راهرو بنشينم . اگر كمي شتابم مي

مان ـه با هـ. داخل نمازخانه هم اند ؛ ديگران زودتر از من آمدهيابم نميبراي نشستن 

. از  اند شرده و منظم به انتظار اذان نشستهـشان در صفوفي به هم فـلباس رزم

 ،. به ناچار با تلاش شميم آواي قرآن فضا را معطر كرده ،دستگاه صوتيبلندگوهاي 

كند در صف اول گوشة ديوار كنار  لطف مي . فخرزاده رسانم خودم را به صف جلو مي

 .  كند برايم باز مي جايي خودش

 « نم ـــنشي دگانــــتا در صف بن   نم ــــده كميــذار كه بنــــبگ» 

 از ميان صفوف به نمازخانه، سرهنگ دربندي با ورود امام جمعه خرمشهر

 . سپس دهد را با صوتي خوش سر مي شنواي روحبخش اذان خيزد و برمي

الاحرام ايشان، دلهايمان ةدر پي تكبير يبه ذكر اقامه قيام و همگ نوري الاسلام حجت

 .  كنيم آسماني مي ،پيغمبررا پشت سر سلالة 
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معارف جنگ پشت تريبون و رو به  هيئترئيس  ،با اتمام تعقيبات نماز عشاء

امام جمعه  ؛. سكوتي روحاني بر فضاي نمازخانه حكمفرماست گيرد جمع قرار مي

. به  به ديوار تكيه دارد و سيدحسام هاشمي كنار تيمسار حسني سعدي خرمشهر

، كريم سيروس لطفي ؛شوم هاي خسته از كار روزانه ولي مصمم جمع خيره مي چهره

، ن، فريدونيا، قويدل، نوجوان، بختياريرادفر، ، ازگميد، مدارائيرا ، شاهينعبادت

معارف، همه به انتظار  هيئت يو ساير اعضا . . . ،ا، افشينني حميدي فرهاد ،آجوري

. صياد با اندكي تأمل دستانش را به دعا  اند نشسته خويش سخنان فرمانده محبوب

 شكند: گيرد و با ذكر هميشگي خود، سكوت را مي مي

 نكَلدُ نْمِ يل علْجْا وَ دقٍصِ جَخرَني مَجْرُاخْ وَ دقٍصِ لَدخَلني مَخِدْا بِّرَ»  ـ 

 مَّ؛ اللهُ... هِآبائِ يو عل عليهِ كَلواتُ، صَالحسنِ ابنِ ةِجالحُ كَيّولِلِ نْكُ مَّهُصيراً؛ اللّنَ اًلطانسُ

 .  سه صلوات بفرستيد . . . ه ،و اعوانِ هِن انصارِي مِلنعَاجْ

 « محمد  حمد و آلِعلي مُ لِّصَ مَّاللهُ» ـ . . . 

ه ـك . خداوند متعال در هشدار محكميِ الرجيم الشيطانِ نِه مِاللِبِ اعوذُُ » . . .ـ

گويد اگر شكر خدا را در نعمتهايش بگوييم، نعمتهايش را افزون  دهد به ما مي مي

. ما در  شويم كند و اگر خداي ناكرده كفران نعمت كنيم به عذاب شديد مبتلا مي مي

تا پوزه سراسر دوران سربازيمان پر از نعمت بوديم و همه توفيق پيدا كرديم 

و ولايت باشيم،  ضدانقلاب را به خاك بماليم و با دشمن بجنگيم و در خدمت امام

. اگرچه در دوران جنگ وظيفه  اكنون نيز در خدمت مقام معظم رهبري هستيم

داشتيم بياييم جبهه، ولي درون ما غوغا بود و همين بود كه بركات خدا بر ما نازل 

كنم  جا بياوريم ولي فكر ميه توانيم قدر نعمتهاي خدا را درست ب ي. حال نم شد مي

و  ايم  را شكل دادهجنگ  . جنگ تمام شده؛ حالا گروه معارف كند همين قدر قبول مي

و صدا  . بي سر عمل شويم و اينها را به قلم و زبان بياوريمعرصه خواهيم وارد  مي

. امروز نيز بعد از كار سخت روزانه از اذان صبح  كرديمشروع كرديم و تبليغ هم ن

را ديديم،  تاكنون مشغول بوديم، وقتي وجود مبارك امام جمعه محترم خرمشهر

هرچند ايشان بزرگواري كردند كه نزد رزمندگان اسلام آمدند و ما  . خوشحال شديم

 «.. . .باشد داوند متعال ميرفتيم به محضر ايشان و اين از نعمتهاي خ بايد مي



 

سپس تيمسار صياد در ادامه سخنانش با معرفي كلي جمع حاضر به امام 

پرداخت و در خاتمه با ياد كردن جاي  معارف گروهبه شرح مأموريت  جمعه خرمشهر

كند  را به پشت تريبون دعوت مي الاسلام نوري حجت ،خالي برادران سپاهي و بسيجي

 امام جمعه خرمشهر. حالا نوبت  تا در اين شب جمعه همگان را مستفيض نمايند

شود  مي. ايشان با گشاده رويي پشت تريبون مستقر  باشد تا همه را به فيض برساند مي

 كند:  اي از قرآن سخنانش را آغاز مي و بعد از ذكر آيه

بينم كه براي  هايي را مي خوشبختم بعد از مدتهاي طولاني باز چهره . . .»   ـ 

من بسيار آشنا و عزيزند و اين عزت در رابطه با شخص من نيست بلكه در رابطه با 

 .   عد مكتبي اين عزيزان استام به ارتش و عزيزان ارتشي بُ . علاقه مكتب من است

مگر محبت، مبناي دوستي ما فقط همين بيني  د هر بنا كه ميوَپذير بُ خلل

خصوص كه يادآور معاني ه . ديدار شما عزيزان براي من خيلي عزيز است ب است و بس

ر ه . به متعالي رشادت، شجاعت و كمالات انساني است و اين بسيار ارزشمند است

. ديدار شما اين را در من  حال انسان كمالاتي دارد، ارزش انسان به كمالات است

و  انخصوص شيوخ قوم شما يعني تيمسار صياد، تيمسار فريدونيه كند و ب ديد ميتج

درونم  :قول حافظه . ب طور نمونه ذكر كردم حضور دارنده كه ب تيمسار حسني سعدي

 هاي مصمم شما مرا به ياد دوران اين لباسها و چهره . . . ، خون شد از ناديدن دوست

. نيروي زميني  اندازد كه در ميدان جنگ و در جمع شما عزيزان بوديم مان مي جواني

ه كه در اين نخلستانها قامَمَ اللهُ ت اعليپرس . شهيد اقارب براي ما خاطره انگيز است

و  رضوان الله عليه و شهيد ستاري بودند و نيروي هوايي ما با ياد مرحوم شهيد بابايي

و امثال اين صلحا و پاكان ارزش دارند و با اينكه من با شب جمعه بيرون  اردستاني

ما    دراكَأَو ما . » آمدن موافق نيستم ولي شوق ديدار شما مرا به اينجا كشاند

 « . . . .خرمشهر

ايشان در ادامه سخنراني به تشريح اجمالي وضعيت اقتصادي و فرهنگي شهر 

زند به دوران حماسه دفاع مقدس و ارتباط  سپس گريزي مي ،پردازند مي خرمشهر

كند ولي با ذكر خاطرات  ر به تلخي ياد ميصد . از بني توطئه خلق عرب با رژيم صدام

. به دليل  كشد . صحبتهاي وي به درازا مي كند را شيرين مي آن يد چمرانشه
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 اين، با وجود ؛اي همه محسوس استه وقفه امروز، خستگي در چهره مأموريتهاي بي

بعد  . سرانجام حاج آقا نوري اند در كمال ادب و احترام همه گوش به صحبتها سپرده

 .  رسانند ساعت و ده دقيقه سخنراني با ذكر چند دعا مجلس را به انتها مي از يك

كه با  . هنگامي بعد از خودسازي روحاني حالا وقت خودسازي جسماني است

 11شويم به ساعت ان راهي سالن پذيرايي اصلي براي صرف شام ميم مهمان ويژه

 . به اتفاق تيمسار صياد، شود يكي اشغال مي كي. ميزها ي ربع وقت مانده هنوز يك

الاسلام والمسلمين  ، حجتحاج آقا فخرزاده ،، حسام هاشميتيمسار حسني سعدي

نشينيم با كتلت، ماست و سالاد و نوشابه  و محافظ ايشان سر يك ميز مي نوري

خلبانان را براي  :گويد مي . سر ميز شام تيمسار به حسام هاشمي شويم پذيرايي مي

سر ميز حاضر  انربع ديگر تيمسار فريدوني . يك يك جلسه نيم ساعته آماده كند

پرسد خلبانان كي بايد براي جلسه حاضر باشند؟ پاسخش، آخرين  شود و مي مي

قدر مراجعات به تيمسار زياد است كه بنده خدا آن . سر ميز  جلسه براي امشب است

ها را بر هر  سن اجراي برنامه. حُ ترين اعتراضي ندارد تواند شام بخورد ولي كوچك نمي

. محور  شود كم دور ميزمان شلوغ مي عد از صرف شام كم. ب دهد كاري ترجيح مي

ويژه حادثه تلخ اشغال  صحبتها مرور وقايع تلخ و شيرين دوران دفاع مقدس به

اطلاعات زيادي از  الاسلام نوري . حتي حجت ن عراقي استابه دست متجاوز خرمشهر

ة برادران ارتشي در دفاع از شهر خرمشهر ندارد! تيمسار حسني مقاومت و حماس

 ضمن اظهار تأسف معتقد است با وجود كاستيهاي ابتداي جنگ و تهاجم  سعدي

تا دندان مسلح به مرزهاي كشور، فداكاريهاي پرسنل ارتش  بعثيِِ ندشمهمه جانبه 

ويژه حماسه مقاومت شهر  در بعضي مقاطع، به اعم از نيروي زميني و هوانيروز

. وي در ادامه كلام خواستار بيان  خرمشهر بر همگان پوشيده و مهجور مانده است

خصوص در اين مقطع ه رشادتها و مظلوميتهاي فرماندهان و سربازان شجاع ارتش، ب

گويد  كند و مي . تيمسار صياد خيلي پخته بحث را هدايت مي از دفاع مقدس گرديد

با شنيدن صحبتهاي كارشناسي  است و مطمئناً حاج آقا نوري خدا كارها همه براي

شود و در آينده نيز براي مردم  عزيزان ارتشي خيلي از مسائل برايشان روشن مي

. بودند ل دفاعارتش در زمان جنگ با تمام قوا وارد شد و همه در حا .كنند مطرح مي



 

دم درگير بودند، چه بسا در يك ـدر خطوط مق ما هاي بسياري از يگانافزايد  وي مي

.  ي هم ناهماهنگي به وجود آمده باشد ولي اين نشانه ضعف ارتش نيستـبخش

اند و  گر مباحث نظاره طور ايستادهه سر ميز ب انو فريدوني هاشمي تيمسار حسام

به دليل  . ولي تيمسار منتظر تيمسار صياد هستند تا ايشان را براي جلسه ببرند

به همين منظور يك  . دهد سر ميز حضور داشته باشد ميترجيح  حساسيت موضوع

شود و با حرارت  . وي نيز سريع حاضر مي فرستد دنبال سرهنگ پوربزرگ نفر را مي

در مقاومت هاي پروازي هوانيروز  و يگاندانشجوي افسري  411جزئيات نبرد جانانه

قبت ، عابه گفته ايشان .كند تشريح مي براي امام جمعه خرمشهر شهر خرمشهر را

شربت شهادت  و گمنامي از آنان نيز براي دفاع از شهر در اوج مظلوميتشمار زيادي 

خود  . پوربزرگ بينم ها را منقلب مي رسد چهره . وقتي صحبتها به اينجا مي نوشيدند

متأسفانه در هيچ جاي تاريخ دفاع  :گويد . وي با تأثر مي نيز شاهد ماجرا بوده است

خودش را محقق و نويسندة دفاع  . پوربزرگ اي اشاره نشد مقدس به چنين حادثه

امام جمعه خرمشهر به كند و در خاتمه يك رباعي  معرفي مي مقدس به حاج آقا نوري

جز  . به نشيند كم خنده بر لبان مي . با به مزاح كشيده شدن بحثها كم كند تقديم مي

ميز ما، سالن پذيرايي تقريباً خلوت است چراغهاي سالن را يكي در ميان خاموش 

.  ام جمعه خرمشهر تمايلي براي خاتمه اين همنشيني نداردرسد ام نظر مي . به اند كرده

تيمسار صياد از جمع جدا  همراه بالاخره با فروكش كردن مباحث، حاج آقا نوري

. براي شنيدن اخبار خودم را به تلويزيون بزرگ  نداريم 12. چيزي به ساعت شوند مي

رسانم، برخي روي مبلهاي راحتي با آسودگي به  رنگي واقع در راهروي اصلي مي

باران  . اخبار موشك دهم . در كنار ديگران دل به خبرها مي اند انتظار اخبار نشسته

. يك پناهگاه  حلاوت سفر را به كاممان تلخ كرده است دفاع شهرهاي عراق بي مردم

 ،قرار گرفته مهاجمان بتوني در بغداد از راه هواكشهايش مورد اصابت موشك عمومي

هاي  كشته لِبَ. از قِ اند از زنان و كودكان عراقي در اين حادثه جان باخته زياديتعداد 

اند! بدون شك  ار نيز خوراك تبليغي مناسبي براي خود يافتهگناه، صداميان بدك بي

خرد خود و  بيش از همه، مردم مسلمان عراق تاوان سياستهاي سردمداران بي

.  خبرها را ندارم ه. حوصله گوش دادن به بقي پردازند ن ظالم غرب را ميرازورمدا
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دهم در  ترجيح ميد اعصاب د. براي تم دهد درونم آزارم مي در كنم چيزي احساس مي

، را . بسياري از دولتهاي عصر حاضر سياستهاي ماكياولي قدم بزنم ميان سالنها كمي

جاي هيچ گيرند كه  درپيش ميبا ابزارهاي پيشرفته و به شيوه قرن بيستم  آن هم

به  پيش از اينچرا كه اينان اخلاق و ارزشهاي انساني را مدتها  ؛تعجبي ندارد

. از زمان  اش را در تاريخ بايد جستجو كرد . شايد ريشه اند هگورستان فراموشي سپرد

. ولي در اين برهه از زمان كدام قوم توانست از . . . تر هابيل و قابيل يا شايد هم پيش

آيا اكنون نبايد  . . .جز شيعه به . . .طوفان سخت حوادث ، سربلند و آزاد بيرون بيايد؟

نازم اين اسلام و اين سان . . . اهات كنيم؟به مردمان كشورمان و يگانه رهبرش مب

 .  رهبري با شيوة پيغمبري، رهبري

. با  شوم ه روبرو ميزاد اصغر شمس جناب سرهنگورم كه با  در اين افكار غوطه

در سفرهاي قبلي خاطراتش از دفاع مقدس را خودم ضبط  ،كنيم هم خوش و بش مي

اش را از تيمسار  اي از مصاحبه نسخه تواند در تهران م ميگوي به ايشان مي .كردم

يادداشت به سالنها  برايپيدا كردن سوژه  منظور به. با جدا شدن از وي  بگيرد مشيري

با امام جمعه  انهمراه تيمسار فريدوني . در يكي از سالنها، صياد  كشم سرك مي

.  اند كندهن . هنوز از هم دل ندهستدور يك ميز در حال گپ زدن  هسه نفري ب خرمشهر

در  حاج آقا فخرزاده اي ديگر در گوشه.  هم بزنم كنم نبايد خلوتشان را به احساس مي

س به گفتگو المقد درباره نقش ارتش در عمليات بيت و پوربزرگ كنار سرهنگ خليلي

 داند . را از نقاط قوت عمليات مي عملكرد هوانيروز . خليلي اند ايستاده

روند  قرارگاه كربلابا شروع جلسه قرارگاهها در محل  31/12رأس ساعت

مان هتل را ترك كرده  . فكر كنم مهمان ويژه شود مي مرورپيشرفت كارهاي امروز 

 مان را باـتدا قلوبـسه در ابـرئيس جل به عنوان ادـمسار صيـتي ،مولـ. طبق مع باشد

 . رسد يـم زارشها فراـه گـت ارائـس نوبـ. سپ كند وراني ميـاش ن ار هميشگيـاذك

را خيلي خلاصه ارائه  اولين نفري است كه گزارش خود سعدي حسني تيمسار

. پس از  اند . امروز گروه ايشان به دليل حساسيتهاي منطقه زياد جلو نرفته كند مي

 دهيم : گوش فرا مي فرمانده قرارگاه فتح ايشان به سخنان تيمسار عبادت



 

را كه ديروز عقب افتاده  ]سالمقد عمليات بيت[ما امروز مرحله يكم  . . . »  ـ 

  را پيدا كنيم و با  رفتيم تا محل قرارگاه فتح از جاده خضريه .بوديم، جبران كرديم

. ولي متأسفانه هيچ  افراد محلي خيلي سخت محلش را پيدا كرديمراهنماييهاي 

ظهر  از . بعد اند يا دست خورده است همه جا را يا نخل كاشته آثاري باقي نمانده بود.

و  ، جاده حسينهديم و به سمت دارخويّنكر را بررسي ]عمليات[نيز مرحله دوم 

از جاده به طرف خطوط مرزي  . در مرحله دوم تيمسار رادفر ايستگاه حسينيه رفتيم

هاي  . براي فردا صبح تقريباً كاري نداريم و اگر اجازه بدهيد چون وقت بچه كار كردند

كنيم تا  سعي مي برويم و آبادان خرمشهر براي گشت و گذار بهباشد فردا  ما آزاد مي

 « نيز اينجا باشيم. 22 ساعت

حساس منطقه و  با اشاره به وضعيت تبسم كنان تيمسار صياد بعد از تشكر،

ها اطلاعيه  گويد بايد به عراقي جنگ، به مزاح مي حضور گسترده گروه معارف

.  نشاند مي خنده را بر لبان جمع كلامش! داديم كه گروه معارفيم نه آمريكايي مي

كند تيمش فردا براي گشت و گذار به شهر  هم توصيه مي ايشان به تيمسار عبادت

نروند بلكه با استفاده از فرصت، كارها و گزارشهايشان را به صورت مكتوب،  آبادان

فرمانده  صلواتي رشته كلام به سرتيپ لطفي . با و تحويل بدهندكنند جمع بندي 

 شود:  كه چهره اش اكنون بسيار برايم آشنا است سپرده مي قرارگاه قدس

تا  بوديم و از فرسيهّ ]تيمسار صياد[امروز ما در خدمت جنابعالي  . . .»   ـ 

. آن قسمتي را كه تيمسار  را كار كرديم تا پاسگاه شهابي و از هويزه كوشك

هاي  ايشان بچه ،دهند، چون در غياب بنده بودند، خودشان شرح مي جمشيدي

  …«. صلوات  را هدايت كردند قرارگاه قدس

 علي محمد و آل محمد. صلِّ اللهمَّ   ـ 

 : تيمسار جمشيدي 

داشتيم و  ]تصويري[بسم الله الرحمن الرحيم در ايستگاه هفتاد، برداشت »    ـ 

وارد  . ما از طريق پل حالوب را بررسي كرديم ]سالمقد عمليات بيت[مرحله يكم 

 «. . .منطقه شديم و به كارمان ادامه داديم 
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مد نظر  هاي آن زمان با يهشود اسناد ابلاغ در اينجا رئيس جلسه متذكر مي

خواهد  گويد نمي . همچنين مي دگردبه گزارشها ضميمه  و داشتن تاريخ حوادث اخذ

تقويت قرارگاه  را براي عملكرد قرارگاه قدس ،. در ادامه سخنانش بحث زياد باز شود

 ،با حساسيت خواهد در تهران خواند و از همه مي هنگام عمليات بسيار مهم مي فتح

سپرده  . مجدداً رشته كلام به تيمسار جمشيدي كار در اين مسير دنبال شود

 شود: مي

 روي كوشك ه، درست روبما از ايستگاه هفتاد رفتيم به سمت خرمشهر . . .»   ـ 

. جلوتر  استهم اكنون در آنجا مستقر  91اي وجود دارد كه يك گردان از لشكر جاده

و تيمسار  . تيمسار علياري داشتيم ]تصويري[رفتيم و خود كوشك را برداشت 

عراقيها را  ،. نزديك مرز با فيلمبردارها رفتند و فيلمبرداري جالبي هم كردند رحماني

 ]پاسگاه[جديد آمديم و به سمت  طرف طلاييه . بعد از كوشك به هم مشاهده كرديم

نماز و ناهار  ،وقت و خستگي كمبودعلت  هب ؛ادامه داديم ر حركتمان رافيو جُ شهابي

  مان در سه راهي فتح نيز  . از مواضع را در جفير بوديم، بعد به تنهايي برگشتيم

 .« تصوير برداري بسيار جالبي كرديم 

 ويضمن تشكر از  ،فرمانده قرارگاه، در خاتمه سخنانش، تيمسار لطفي

. حالا نوبت تيمسار  بندي شود كار با توجه به وقت كم، بايد فردا جمع هگويد بقي مي

 است تا سخن آغاز نمايد:  از قرارگاه فجر  ازگمي

. به  رفتيم و به شناسايي پرداختيم «عرايض»ما از پل نو به آبادي  . . . »  ـ 

البته آبادي اكنون متروك است ولي هنوز شعارها از روي  .داخل آبادي وارد شديم

عصر)عج( برگشتيم و از  . بعد به شهرك ولي هاي روستايي محو نشده ديوارهاي خانه

به دليل انبوه نيزار كسي  . در جزيره بوارين ادامه مسير داديم نخيّ طرف نهر آنجا به

 « . فقط فردا صبح بايد دوباره ادامه بدهيم. را مشاهده نكرديم

رشته كلام را در دست بگيرند، صياد خطاب به  هاي هوانيروز قبل از اينكه بچه

فيلم بررسي و با تيمش آن را از روي  4و3خواهد كار قدس از وي مي سرتيپ ازگمي

كند و  مي رو يمسئول اكيپ فيلمبردار گ اركانيبه سرهن سپس .به بحث بگذارند

. نوبت نماينده هوانيروز است تا به  نمايد لازم را مي ياهسفارش ،تحويل فيلمها بارةدر



 

صبح با تعدادي از خلبانان به صورت زميني به  آنها.  بيان عملكرد امروز خود بپردازد

شدت گرم جلسه و  . به اند بررسي و بازآفريني حوادث منطقه رزم خودشان پرداخته

 كند را قطع نمي. كسي كلام ديگري  . نظم جلسه كاملاً مشهود است گفتگوها هستيم

ني ضمن اينكه خدمه هتل در فواصل زما است،روشن  كاملاً وسوي صحبتها و سمت

به روند جلسه نيز تنوع  و كنند طي دفعات مكرر با چاي از همه پذيرايي مي

 . بخشند مي

گويد  بعد مي .صياد مجدداً براي بيان حقايق تلخ و شيرين جنگ اصرار دارد

راي آنكه ب انجام شد و بعد از تثبيت قرارگاه قدس مرحله سوم عمليات در منطقه زيد

فشار دشمن را كاهش بدهند، دستور دادند با كاتيوشا به صورت افقي روي دشمن 

با  سپس وي .اجراي آتش كنند كه سبب ايجاد رعب و وحشت در دل آنان گرديد

دهد فردا  اند تذكر مي معارف هيئتكه مهمان  به آن بخش از خلبانان هوانيروز درايت

 ، چون ممكن است عراقيها با توجه به اوضاعتردد نكنندمرز  اركن با لباس پرواز

. نبايد  اند نيز در تحرك منطقه به اشتباه تصور كنند آمريكاييها از سمت ايران حساس

 .  خواهيم آب در آسياب كسي ريخته شود . نمي ايجاد شود اي هيچ شبهه

كند  كوپترها آمار ساعت پروازهاي امروزمان را ارائه مي پرواز هلي گروهمسئول 

نفر. آمار قابل توجهي 93جايي سورتي و جابه21ساعت پرواز بر فراز منطقه طي21.

معارف در خاتمه جلسه از همه  هيئت. رئيس شود محسوب ميبراي دو روز كاري 

، با ذكر عدم پرسشسكوت و  . با برقراري توانند بروند پرسد اگر سؤالي ندارند مي مي

كم از سالن جلسه  كم هاي قرارگاه كربلا جز بچه ها به قرارگاه كليه صلواتي فرماندهان

هاي ساعت ديواري به  . عقربه شود ت ميخلو . با خروج آنها سالن كمي شوند خارج مي

جلسه  دباي مي عناصر قرارگاه كربلا ،. طبق معمول جا خوش كرده دقيقه31و11روي 

گيرد و به مرور  اش را پي مي . تيمسار صياد بدون وقفه جلسه خودشان را ادامه بدهند

 پردازد:  مي خويش كارهاي صبح

كار امروزمان در دو بخش انجام گرفت، در يك بخش بنده با تيمسار . . .«   ـ 

 ]عمليات[ل منطقهـتها را از كـيكي از بهترين برداش ي و تيمسار شاهانوزير معين

 ]تصويري[برداشت 4و3را در مسير قدس . پيشروي قرارگاه قدس س داشتيمالمقد بيت
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را كه همراهمان بود  مفقود بود! سپس تيمسار لطفي شهابيكرديم، فقط پاسگاه 

ظهر  از . بعد بوديم91هم در لشكر ]ظهر و عصر[. براي نماز  داديم تحويل پاسگاه جفير

و بعد  . در سورتي اول رفتيم روي قرارگاه كربلا امروز هم دو سورتي پرواز كار كرديم

و به  . بعد رفتيم حسينه توانيم پلها را جمع كنيم . فردا مي آمديم براي پل حالوب

به محل قرارگاه  بالگرد. با تعويض  راهمان را ادامه داديم صورت مورب تا پاسگاه زيد

نصر را  ]عملكرد قرارگاه[درجه، مرحله يكم 171ةرفتيم سپس روي جاده با زاوي نصر

. حالا براي فردا بايد تصوير  بررسي كرديم و رسيديم به اولين دژ كه جمهوري نام دارد

و نصر هم نظارت داشته  به قرارگاه فجر دباي مادر از مرحله پنجم را انجام بدهيم، مي

. تيمسار  . اگر موافق باشيد با همان تركيب امروز، كار فردا را ادامه و پرواز كنيم باشيم

هم عملكرد توپخانه را دنبال  آيند، تيمسار آجوري نيز فردا با ما مي و قويدل مفيد

 « .. صلوات  توانند بروند . اگر صحبتي نداريد آقايان مي كند مي

 طبق برنامه براي استراحت مرخص و عناصر قرارگاه كربلا ،صلواتمان از بعد

حالا نوبتي هم كه باشد، نوبت بحث و بررسي با خلبانان  .شوند خلبانان وارد سالن مي

به اتفاق تعدادي از خلبانان كه با لباس پروازند  ان. تيمسار فريدوني نيروي هوايي است

 1، سرهنگخلبان عباس رمضانيهنگ . سر زنند حلقه مي دور ميز صياد به گرمي

، يعلي اخلاق  خلبان 1، سرتيپخلبان جواد محمديان 1، سرتيپر تولاييخلبان اصغ

.  رسانم افرادي هستند كه در اوراقم به ثبت مي ، اساميسرهنگ خلبان عباس احمدي

كار روزانه و جلسات پي در پي، لبخند از تيمسار صياد با وجود فشار حجم سنگين 

و  است. ويژگي بارز اين مردان نشاط و روحية خوب در كار  شود اش دور نمي چهره

. تيمسار در حالي كه تك تك خلبانان را  اين ممكن نيست جز با داشتن انگيزة متعالي

، با همان لبخند شيرينش خطاب به حاضران با خير مقدم ،زير نگاه نافذش گرفته

 : گيرد جلسه را پي مي

. شما حال و روز جبهه را دوباره  بگويم مهمقدبه عنوان  اي را اولاً نكته . . .»   ـ 

و سخنان  حالا چه از حضور امام جمعه محترم خرمشهر ؛در جمع برادران ما ديديد

. از  ن اين جلسه هم به سبك همان جبهه استلا. ا مسائل ديگر خوب ايشان و چه از

البته پرواز  . . .ديروز،  F-1. از پرواز هواپيماهاي كنم زحمات برادران خيلي تشكر مي



 

بعد از ظهر هم متأسفانه عبور از رودخانه براي ما مشكل شد و از  ،اول تأخير داشت

ريزي  خواستيم برنامه ردا مي. براي ف اش ممكن نشد طرفي فيلمبرداري دومين

لذا پرواز  ؛اصلاً صلاح نيست به عراق تري داشته باشيم كه به دليل تهاجم آمريكا جامع

ماند بررسي نقش خلبانان نيروي هوايي در عمليات  . مي شود مي لغوهواپيماها 

   ار ـوانيم كـن بتراـد تا در تهوشـقي همين مكان بـتواف خواستيم س كه ميالمقد بيت

 .  «. . .كنيم 

 ]صياد[گويد از آن روزي كه ايشان  مي اندر اينجاي كلام، تيمسار فريدوني

ادر ـدس را صـالمق تـيات بيـي در عملـكرد نيروي هوايـوضوع عملـي مـدستور بررس

خلبانان و افراد فعال در عمليات را از سازمان  اسامي اي رسمي اند، طي نامه كرده

افزايد تمام خلبانان حاضر در اين جلسه  . وي در ادامه مي اند مربوط درخواست نموده

. تيمسار صياد در  ندا شاخصاند و  س حضور فعال داشتهالمقد همگي در عمليات بيت

تأييد سخنان فريدوني معتقد است عملكرد بخش ترابري هوايي نيز نبايد ناديده 

     هواپيماهاي را . عمده ترابري نيروها  خواند گرفته شود و آن را بسيار مهم مي

. يكي از خلبانان درباره  اند دادههركولس صورت   C-231و 747عظيم الجثه بوئينگ

شود روي اين بخش نيز  . پيشنهاد مي دهد نقش پدافندهاي ضد هوايي نيز تذكر مي

كند اسناد و سوابق مأموريتها  . سپس تيمسار صياد توصيه مي دانجام شوبررسي لازم 

اي با  دهد طي جلسه . ايشان همچنين قول مي گزارشهايشان ضميمه گردد به تمامي

آوري  فرماندهي نيروي هوايي، زمينه تشكيل تيمهاي جمع ،بقايي الله حبيب سرتيپ

. يكي ديگر از  خاطرات و اسناد دفاع مقدس را در نيروي هوايي ارتش فراهم نمايد

خواستار افزايش سهم بيشتري براي طرح نقش نيروي هوايي  ،انتقاد ضمنحاضران 

سار هم با خونسردي و با ملاطفت در پاسخش اظهار . تيم شود معارف مي هيئتدر 

. كلامش مورد  كند كه خودشان مقصرند و بايد مجاهدت نمايند تا اينها ثبت شود مي

تمجيد از فيلر انداختن  با. وي در ادامه سخنانش  گيرد تأييد ديگران قرار مي

، ابراز خرسندي شان در كردستان مأموريتهاي شبانهطي   F-4هاي فانتوم جنگنده

 ؛شود اعلام مي دقيقه21و13. سرانجام ختم آخرين محفل امشب هم در ساعت كند مي

اي بالاتر، به سختي از صندليهايشان  بانان پرشورتر از قبل و با انگيزهلدر حالي كه خ
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لبخند و نشاط  هرگز ،وقفه يـ. عجيب است با وجود دو روز كار سنگين و ب خيزند برمي

سالن  يتيمسار صياد در نهايت احترام خلبانان را تا خروج شود. ها زدوده نمي از چهره

 كند. بدرقه مي

و  همه تيمها و يگانهاي مختلف اعم از هوايي، زميني، هوانيروز ،در مجموع

را دير چكه ند، حتي گله هم دارند دمعارف جنگ ارتش خرسن هيئتغيره از تشكيل 

اگرچه  ،توانم براي استراحت به  اتاقم بروم مي حالا.  است انجام شده چنين اقدامي

ام  . از بس تند نويسي كرده بارد ولي واقعاً لذتبخش است رويم مي و خستگي از سر

. يك روز سنگين ديگر را پشت سر  اند حس شده بي. . . دانم انگشتانم كجايند!  نمي

. خيلي مطالب را با  بايد يادداشتهايم را مرتب كنم استراحت ميگذارم، قبل از  مي

توانم فردا در  دانم آيا مي . نمي ام، فرصت يادداشت همه چيز نبود نشانه گذاري نوشته

 آخرين روز مأموريتمان پا به پاي اين افراد پر تلاش در ركابشان باقي بمانم يا خير؟
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  بانگ بازگشت

  47/9/77جمعه 

زنگ تلفن اتاق براي اقامه نماز صبح از تخت خواب  صدايبا  دقيقه31و 1رأس ساعت

زودتر از  دمي طبق معمول هايم، حاج آقا فخرزاده اتاقي از هم .كنم به سختي دل مي

. جنب و  شوم شتابان راهي طبقه اول مي پس از وضو،.  همه راهي نمازخانه شده است

. همه از هر سو به  . گويي قرار است اتفاقي بيفتد ر گرفتهسا جوش در راهرو و اتاقه

به صوتي دلنشين  هاي هوانيروز ه از بچهزاد ناصر قلي بار اين . سوي نمازخانه در شتابند

از راهروي طبقه اول، فضاي هتل را با گلبانگ اذانش به سبك مؤذن زاده اردبيلي 

  .نمايد ميعطر آگين 

از نظر . براي اينكه  كند را آماده نماز مي همه از لحاظ روحينواي گرمش 

نيز آماده شوم و رخوت كاملاً از سرم بپرد دقايقي كوتاه در هواي بسيار  جسماني

ر و حَبه تماشاي سَ ،ورودي هتل يجلو ،ير نور چراغهاي حبابي محوطهخنك ز

       ناپـذيري فـيوصتكل ـش مان بهـي آسـياه مخملـرده سـ. پ ايستم يهايش ميـشگفت

داري به هيجانم  شهاب دنباله ،زنند مي ها خوشه خوشه سوسو . ستاره ستاره باران است

 انه به انسان. آواز ذكرشان در سكوت شب سحرخيزترند. جيرجيركها از ما  اندازد مي

  هتل از  . فقط هنگامي به داخل برگردم به سرعت. بايد براي نماز  بخشد آرامش مي

. بعد از تشهد و سلام، تنها حلاوت  شود افتد كه صفوف نماز مرتب مي تب و تاب مي

.  ماند يادگار ميشيرين آخرين نماز صبح مأموريتمان است كه در ديباچه قلبم به 

به ويژه اگر عجب صفايي دارد،  اقامه نمازهاي يوميه در جوار دلهايي نوراني و صميمي

  معارف بعد از پايان تعقيبات  هيئت. سرپرست  ل وقتوّا آن همنماز صبح هم باشد، 

دست  كند و با لباس يك دارد، تا مي عبايش را از روي دوش برمي ،خيزد پا مي به
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پردازد و پس از  مي رو به جمع به دعا و طوسي رنگ پشت تريبون ورزشي سفيد و

 گويد : و ذكر يك صلوات مي اش اذكار هميشگي زمزمه

كنم تا  من آخرين نكات را در اين مأموريت افتخاري عرض مي » . . . ـ 

برابر  قرارگاه نصر  اول از همه برنامه قرارگاهها به اين ترتيب است.  هماهنگ باشيم

بعد از صبحانه كارشان را  ،دهند ارائه ميآن را  تيمسار هاشميكه برنامه تنظيم شده 

صبح آخرين برداشت خود را از پل نو به سمت  22 تا  قبل از ساعت كنند و آغاز مي

هم در آخرين مرحله عمليات نقش خودشان را  . قرارگاه فتح دهند انجام مي خرمشهر

 22الله تا ساعتء شا هم چون كارشان تمام است ان . قرارگاه قدس كنند برداشت مي

 دهند و چنانچه فرصت داشتند و خواستند بندي نكات مهم عمليات را انجام مي جمع

.  دهد خودرو در اختيارشان قرار مي بروند تيمسار هاشمي براي بازديد محلي به

دهند،  يك برداشت زميني است و  نيز در دو قسمت كارشان را انجام مي قرارگاه كربلا

.  المقدس ديگر به سرپرستي خود بنده براي برداشت هوايي مرحله پنجم بيت گروه

با لباس شخصي بروند  هاي هوانيروز . گروه بچه باشد مي طرف اروند محور پيشروي به

كار  جانگداز غلامعلي سقوط كرده بود با كمك تيمسار بالگردو محلي را كه  شلمچه

هواپيماهاي شكاري دليل حوادث اخير و تشنج در منطقه هم صلاح نديدم  به . كنند

اي را  هاي خوب و حساب شده پرواز كنند و قرار شد براي نقش نيروي هوايي برنامه

هاي خودشان  و فرهنگي هم متناسب با برنامه ]فيلمبرداري[اي. تيمه دنبال بكنيم

. برادران قبل از  مان دارم . چند تذكر هم براي آخرين برنامه كارشان را انجام بدهند

كنم  وسايل را خواهش مي تمامي.  در محل اقامت حضور داشته باشند امروز 22ساعت

اي براي بازگشت به  برنامه فشرده ]رظهر و عص[قبلاً آماده بكنيد چرا كه بعد از نماز 

ت داريم ـحل اقامـما و مـ. چون فاصلة زيادي تا محل سوار شدن به هواپي داريم تهران

لله وقتي به تهران رسيديم، اشاء ست انا نـرين تذكر ايـآخ.  بايد زودتر حركت كنيم

جايي افراد در تهران بايد طوري سازماندهي كنند و  فرماندهان هر قرارگاهي براي جابه

هيچ كسي روي زمين  كهي و شخصي خودشان استفاده كنند لتاز خودروهاي دو

. تيمسار  لهايشان برسانمتوانم سه نفر را با خودم ببرم و به منز . بنده خودم مي نماند

 . « صلوات . كنند پشتيباني را اعلام مي هاشمي



 

.  سپارد مي اد جايش را به سيدحسام هاشميـان، تيمسار صيمبعد از صلوات

كنم هيچ تشكيلاتي بر روي كره  كشد! فكر نمي خم ميصبح را به رُ دقيقه21و6ساعتم

ولي ما داريم! .  . . .خاكي بعد از نماز صبح جلسه هماهنگي و توجيهي داشته باشد

.  كند . زندگي با داشتن برنامه و نظم معنا پيدا مي هم از بركات داشتن برنامه است اين

با اينكه كم  . متعجب هستم ، وقت به اندازه نظم گرانبها است براي يك نظامي

. دريغ از يك خميازه! همه سرحال و  بينم ها نمي چهرهخوابيم اما هيچ كسالتي در  مي

ها  هز. اما ريشه انگي ها دارد اند، از جمله خود من! به گمانم ريشه در انگيزه قبراق

سيدحسام بعد از چند فوت و اطمينان از بلندگوها،  !شايد شور و علاقه . . .كجاست؟

ترابري امروزِ تيمها  سخن هاي پيش رو و نحوة  با ذكر صبح بخير در تشريح برنامه

 كند:  خود را آغاز مي

. برنامه حركت  با تشكر از همكاري برادران كه در خدمتتان بوديم . . .»  ـ 

. ضبط ميداني و تقسيم خودروها  استبعد از صرف صبحانه  دقيقه31و7تيمها ساعت

هركدام با سه خودرو حركت  و قرارگاه كربلا همانند ديروز است و قرارگاه فجر

امروز رأس  براي پرواز تهران ]اميديه[طرف فرودگاه  . حركت به كنند مي

كنند كه  . اتوبوسها هم به صورت قرارگاهي حركت مي باشد مي دقيقه31و23ساعت

، نوارهاي ضبط . گروه فرهنگي سرهنگ اركاني بتوانند كارشان را بهتر هماهنگ نمايند

كه ديروز  ]فيلمبرداري[. يك گروه فني بدهند شده را جداگانه تحويل تيمسار شكيبا

.  باشد ديگر عرضي ندارم مي بود امروز در اختيار قرارگاه كربلا ار قرارگاه قدسدر اختي

 «.صلواتي بفرستيد

 « د د و آل محمَّعلي محمَّ لِّصَ اللهمَّ»   ـ 

تذكرات آقايان براي صرف آخرين صبحانه در سالن پذيرايي،  پس از شنيدن

براي آخرين مرتبه است؛ آخرين  . امروز خيلي از كارها كنيم ينمازخانه را خلوت م

كم بانگ رحيل  ، كم. . .آخرين جلسات، آخرين  ،نماز جماعت صبح، آخرين صبحانه

 . . بالاخره هر آغازي پاياني دارد به صدا درآمده

شان راهي سالن زيباي  صبحانه پشت سر ديگران و در ميان همهمه براي صرف

ول با دوستان ـابق معمـ. مط ودـش ال ميـيكي اشغ . ميزها يكي شويم پذيرايي مي
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نشينيم و با خامه و چاي و مرباي هويج پذيرايي  مان سر يك ميز مي فرهنگي

اند از جمله  كرده . اين چند روز همه چيزمان را متنوع و با سليقه اجرا شويم مي

 با سرگرد معيني . آقاي فخرزاده پذيرايي، در عين حال ريخت و پاش وجود ندارد

. ما هم با صبحانه  اند به بحث نشسته درباره صحبتهاي ديشب امام جمعه خرمشهر

بايد  مي ضمناً.  شود . بعداً وقت صحبت كردن پيدا مي كنيم سرمان را گرم مي دلچسب

هاي صبح، وسايلمان را جمع و جور كنيم چون بعد از نماز ظهر و  قبل از ادامه برنامه

 . شود نميپيدا كار  عصر فرصت اين

 

 رايحه ائمه 

مهياي  كه در محوطه جلوي هتل افراديبا دفتر و دستكم به  دقيقه 31و7ساعت

. من چيزي براي جمع كردن نداشتم جز يك كيف  شوم ند ملحق ميا حركت

بوسها و خودروهاي تويوتا استيشن  كاروان اتوبوسها، ميني  .كاملاً سبكبار!. . سامسونت

 . اند خويشخاكي رنگ به تفكيك قرارگاهها آمادة تداوم ماموريت 

هاي خروجي ظاهر  معارف روي پله هيئتسرپرست  دقيقه31و7رأس ساعت

 . فواره حوض وسط ميدان اش جايش را به لباس رزم سپرده . لباسهاي ورزشي شود مي

     درايشان ه مه در كنار ماشينـكه هـ. دور فل به بازي مشغول است جلوي درب هتل

هاي صحرايي از دور و  . چهچه پرنده زند به سردي مي اند هوا كمي جنب و جوش

اي پيش  ي روي پله آخر، نقشهوزير . تيمسار معين نشاطمان را دو چندان كردهنزديك 

. همة  دده كند و توضيحاتي مي بين دو دستش باز مي روي فرمانده قرارگاه كربلا

جدا شوند در  . قبل از اينكه گروهها از هم كارهاي هدفمند بايد از روي نقشه باشد

ترين چهرة جمع يعني سرتيپ  شوند كنار سرشناس آخرين فرصت تعدادي ترغيب مي

. او هم خاضعانه  بيندازند ي به يادگارعلي صياد شيرازي به صورت دسته جمعي عكس

صميميت  باكند و همگي كنار يكديگر  دعوت يارانش را با رويي گشاده اجابت مي

توانيم  . فقط آواز دلنشين پرندگان را نمي كنند لحظاتي را با چاشني لبخند جاودانه مي

 .  ثبت كنيم



 

.  شود صياد دور نمي كنارآورد، از  جا ميه شرط ميزباني را خوب ب سرتيپ عزتي

. صفات  اردمتواضعانه و آثار بندگي در پيشاني د لحني رشيد، همواره اي جثهوي 

اندك . استمان  اي كه فقط برازنده نظاميان مؤمن و متعهد ارتش اسلامي برجسته

. در ميان  شوند هر كدام به سويي روانه مي گروهخودروها با مسافرانش گروه  اندك

. هر كسي مطلبي دارد.  باشد ن ميامحوطه تيمسار هنوز پاسخگوي برخي مراجع

براي  فيلمبرداري قرارگاه كربلا گويد تا چند لحظه ديگر گروه مي سرهنگ اركاني

.  گير است وقت شان به پاي اتوبوس كمي . انتقال وسايل حجيم شوند حركت آماده مي

.  گيريم در سه دستگاه خودروي تويوتاي فرماندهي جا مي هاي قرارگاه كربلا با بچه

من طبق معمول صندلي  . نشيند مي در صندلي عقب كنار فرمانده قرارگاه كربلا عزتي

تيمسار صياد بلافاصله درون ماشين عينكش را به چشم  كنم. جلو را اشغال مي

 گويد به طرف كند و به سرباز راننده مي را روي زانويش باز مياش  زند، نقشه مي

. راننده در بدو حركت، دست به دامان بخاري ماشين  حركت نمايد 91لشكر پادگان

. با عبور از بلوار منتهي به هتل از يك ميدان بزرگ در امتداد جاده اصلي  شود مي

.  ي امروز صبح جمعه است. راست . جاده بسيار خلوت است گيريم راهمان را پي مي

طرف  گويد به خاطر اوضاع نابسامان آن حجب و حياي خاصي به تيمسار مي با عزتي

افزايد  مكث مي بعد از كمي .مرز از پروازهاي ديروزمان بسيار دلواپس بوده است

 . سرعتمان كه از از دارندپرو ها شبانه هم روي نقاط مرزي و در آسمان عراق آمريكايي

رود از عقب دست صياد به روي شانه راننده قرار  فراتر ميكيلومتر بر ساعت  211

. خيلي زود وارد پادگان  گويد سرعت از صد فراتر نرود گيرد و با ملاطفت مي مي

اش را  . تيمسار صياد در حالي كه نقشه شويم است راهي باند پرواز مير شويم و يك مي

.  ده دقيقه به هشت :گويم پرسد ساعت چند است؟ مي فشارد مي دستانش مي در ميان

. در كنار عوامل فيلمبردار و  كارها را تمام خواهيم كرد21ا ساعتـشاءالله ت ان :گويد مي

.  و قدرتي نيز جزو پرواز امروزند تركاشوند عباس ، سرگرد، تيمسار مفيداسعك

بدل شدن احترامات  و . بعد از رد اند هايشان به احترام ايستاده خلبانان پاي پرنده

اش را زير آفتاب طلايي رنگ صبحگاهي به  نقشه نظامي، صياد با كمك تيمسار مفيد

راي خلباناني كه دور نقشه گشايد و مسيرهاي پرواز را ب روي آسفالت سرد باند مي
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و در  . در مرحله اول منطقه نصر يك تا نزديك نهر خيّن كنند اند، تشريح مي گرد آمده

مانند مسجد جامع برداشت تصويري  مرحله دوم هم از نقاط برجسته شهر خرمشهر

. مسيرهاي پرواز از ثبت شودها  خواهيم موقعيت جغرافيايي مكان مي.  خواهيم داشت

. از شرق هم محل  است خرمشهر و جنوب رودخانه كارون ـغرب جاده اصلي اهواز

تر صورت  . براي اينكه پرواز اصلي، دقيق شود كار مي تلاقي بهمنشير و جزيره آبادان

بار  جت رنجر يك بالگردبا  همراه تيمسار مفيد گيرد  بگيرد تيمسار صياد تصميم مي

دهد  دستور مي 116همين منظور به خلبانانه . ب مسيرها را دو نفري بررسي نمايند

پرسد، شما  قبل از سوار شدن با لبخند از من مي . تيمسار مفيد كند موتورش را روشن

البته حق دارد؛ لباسهايمان براي اين فصل از نه!  دهم، زياد سردتان نيست؟ پاسخ مي

. با اينكه  هوا سردتر شده است روز قبل كمي سال سبك است، امروز هم نسبت به دو

ه شايد ب، شوم دانم چرا زياد متوجه سرما نمي نسبت به سرما خيلي حساسم ولي نمي

از  كمي 116. با استارت جت رنجر است شده ام به كار معطوف علت اينكه تمام توجه

ر در كنار خاطبه همين  ،شان كنم گيرم، قرار نيست همراهي آنان فاصله مي

. براي اينكه  ايستم گر دور شدنشان مي و ديگران زير آفتاب كم رمق نظاره 124خلبانان

هاي  . اين پرنده برند را هم با خود نمي 116تر باشند حتي خدمه پرواز  تر و سبك راحت

 اند !  نجاقك شبيهسبك و چالاك بيشتر به س

*** 
اي  دقيقه 41آنها  تنـاز رف كـه آيد وش ميـبه گ 116شت ـوقتي صداي بازگ

د و سرنشينانش را پياده ـآي ن ميـت باند پاييـان آرام روي آسفالـ. خلب ذردـگ مي

 124. صياد بر روي دو برگه از كاغذهايم مسير كروكي پرواز را براي خلبانان  كند مي

به هايش را  خط و كروكي هم عين دست . من كند ترسيم مي1و2شمارهبه نام پرواز 

كنم . مي آنها، ضميمه هايم نوشته سند عنوان



 

 17/9/77خط و كروكي تيمسار صياد از پرواز جمعه صبح  دست
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 17/9/77دست خط و كروكي تيمسار صياد از پرواز جمعه صبح 



 

. سپس با صلواتي پا به  دنشو عواملش هم توجيه ميبعد از خلبانان، فيلمبردار و 
 با فرمانداري خرمشهر گويد مي صياد به عزتي ،. هنگام سوار شدن گذاريم مي بالگرددرون 

از خواهد مسئولان شهر  . مي تماس بگيرند و برنامه پروازمان را به روي شهر اطلاع بدهد
.  نشينم مي روي صندليهاي برزنتي كنار تيمسار مفيد . باشند موضوع مطلع

موتور بوي ملايم و عجيب  استارت سوت صداي. با  كنم را ثبت ميدقيقه 1و9ساعت
. خدمه پرواز هنوز از بيرون  كند حاصل از گازهاي خروجي اگزوز دوباره مشامم را پر مي

د ـرواز چنـدمه پـخلبانان و خ دست بهانجام كنترلهاي لازم  . مشغول كنترلهاي لازم است
لرزان حرارت پر فشار گازهاي خروجي  هاي . انعكاس سايه برد ان نميـيشتر زمـيقه بـدق

 . تيمسار مفيد افتد زير تشعشع آفتاب روي آسفالت به پيچ و تاب مي بالگرد اگزوز موتور
. صياد براي ارتباط مستمر با  شود كند و به آن خيره مي پايش باز ميلوله نقشه را روي 

گذارد و بعد از ور رفتن با كليدهاي بالاي سرش تماس  بر سر مي كلاه پروازيخلبانان، 
. با  بندد را مي بپرد و در . با افزايش دور ملخ خدمه پرواز بالا مي كند خود را بر قرار مي

. آرام تكاني  كند كم گوشهايم را پر مي صداها كم دست يك قدرت گرفتن موتور، نواخت
بعد از چرخشي ناقص در چند ده متري  ؛خيزيم خوريم و خيلي نرم از زمين برمي مي

چرخد و از  . از همان ابتدا تيمسار به سمت كابين خلبان مي زنيم زمين به دل دشت مي
هر چند لحظه از  تيمسار مفيد.  ايم . همه آرام نشسته كند روي نقشه با خلبان صحبت مي

. سياهي موهايش مدتهاست  شود رزان پنجره به بيرون خيره ميلميان طلق شفاف و 
دقيقه پرواز صياد به فيلمبردار  1. بعد از جايش را به سفيدي گذشت روزگار سپرده است

با هجوم به داخل، از ميان . هواي سرد  شود بغل باز مي بگويد آماده باشد و سپس در مي
آغاز  . برداشت اول از حاشيه رود كارون پردازد مان به بازي مي ها و درزهاي لباس يقه
.  پردازد ن در دست حين پرواز به تشريح وقايع رزم يگانها ميو. صياد ميكروف گردد مي

شود؛  سرگرم رسم خطوطي بر روي نقشه ميهم با كمك نقاله و مداد  تيمسار مفيد
 و دور بزند!  رويم داخل خاك عراق دهد داريم مي به خلبان هشدار مي اي بعد مفيد لحظه

زياد دور باشيم وقتي  . نبايد از فاو كنيم عبور مي نخيّ رود و نهر از كنار اروند
 8ياد حماسه و شكوه عمليات والفجر ،افتد نگاهم به رود خروشان و عريض اروند مي

. هنوز طعم دلاوريهاي رزمندگان در فتح فاو كام يادم را  شود در ذهنم تداعي مي
از به هم پيوستن دو رود دجله و فرات تشكيل  عراق ةرن. اروند در القُ سازد شيرين مي

به اروند مرز  نخيّ يعني محل پيوستن نهر گردد و از نزديك شهر خرمشهر مي
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      به  زيره آبادانـوبي جـور از ساحل جنـكه با عب استق راـمشترك ما با كشور ع
تا  9 بين متر و عمق آن نيز 2111تا111. عرض اروند بين شود مي ريازسر فارسخليج 

. حاكميت محض بر  باشد . اروند از معدود رودهاي داراي جزر و مد مي متر است 21
.  رفت عظيم از رؤياهاي دست نيافتني حكام جنگ افروز بعثي به شمار مي منطقهاين 

جهان با آزاد  خلاف انتظار كارشناسان نظامي ربت دلاورمان باما رزمندگان با صلا
ياهاي ؤمعادلات جهان ر تماميسازي شهر خرمشهر و تثبيت خود، با برهم زدن 

در پيش رو نمايان  جزيره بوارين بلافاصله . صداميان را به كابوس تبديل كردند
اي ضبط برداشت دوم پشت به اروند دور . با انجام برداشت تصويري اول بر شود مي
. آسمان اگرچه آفتابي است ولي غبار محلي ديدمان را از بالا به عمق خاك  شويم مي

ما  طرف اين ولي استمرز در كشور همسايه ناآرام  سوي . اوضاع آن عراق محدود كرده
طرف  به. همه برداشتهاي تصويري از دشت  دهيم مان ادامه ميخود بدون واهمه به كار

شهر  ،شويم ناخودآگاه در انتهاي افق . هر بار كه رو به عراق مي دشو مي انجاماروند 
اي دارم، حتي اگر آسمان كاملاً  كنم، اما چه سعي بيهوده دلها، كربلا را جستجو مي

 .  « اللهيا اباعبدِ عليكَ السلامُ» ،  . . .غير ممكن است ديدن آن صاف هم باشد 
مسير  ،در ادامه . پذيرد صورت مي به خوبي تا لب اروندرودبرداشت دوم نيز 

شناورهاي  داخل اروند .است توضيح سخت مشغول د. صيا گيريم مي كنار رود را پي

. حاشيه رود سمت خاك ما كشتيها  جورواجور با پرچمهاي برافراشته در حال ترددند

بر آمادگي  المتعدد و نزديك به هم د. وجود پاسگاههاي  اند و لنجهاي زيادي متوقف

 .  استچندان خوشايند  نه اي هاي با سابق نظر بودن كشور همسايه تحتو 

اي  . لحظه زنيم براي برداشت سوم پشت به رودخانه مجدداً به دل دشت مي

. عارضه و پوشش زمين هر چه به رودخانه  هاي بيرون بردارم توانم چشم از جاذبه نمي

  هاي زيبا و  . نخلستانهاي انبوه با شاخه شود مي تر و سرسبزتر شود انبوه ميتر  نزديك

. انشعابات نهرهاي جاري ميان نخيلات همراه  اند تودرتويشان گويي زمين را فرش كرده

با شاخ  نخيلات  .  طبيعت بسيار جذابي را پديد آورده شنيزارها و پرندگان زيباي سفيد

اختيار به ياد غربت حضرت امير)ع(  ش انسان را بيزير هو برگهاي كشيده و سرب

خواهم از چشم انداز  . وقتي مي اند . گويي هنوز از چيزي زانوي ماتم گرفته اندازد مي

الزهرا  ةَيا فاطم» زيباي  و رنگ خوششيشه جلوي خلبان بهره ببرم، ناگهان برچسب 



 

بابا  . . . گيرد؛ به خودش ميدر پشت كلاه سفيد پرواز خلبان نظرم را «  سلام الله عليها

خيزد دلها را  بر مي ركت و نشاني كه از آن رايحه ائمهعجب خلبان با صفايي! هر ح

. اين حب در خون شيعه جاري  كشد، دست خودمان نيست ناخودآگاه به خودش مي

السلام است كه همه ما را در اينجا  . بدون ترديد همين محبت به اهل بيت عليهم است

 .  اي بيش نيست م حلقه كرده وگرنه تمام اينها بهانهبه دور ه

دارد،  هايي كه زخم خيش روستاييان را در سينه خود  ا و نخيلات و زمينهباغ

. به راستي براي كسب آرامش در  دارد شهمه و همه نشان از نشاط و زندگي مردمان

اين سرزمين چه خونهاي پاكي ريخته شده است؟ چگونه حماسه آفريني مردان و 

نهاد اين سرزمين موجب تثبيت شجره مقدس جمهوري اسلامي  زنان و فرزندان پاك

گرديد؟ در يك برهه زماني نه چندان دور، از آتش كين خصم بعثي، انسان روي 

توانست قدم از قدم بردارد ولي حالا ما با سربلندي بر فراز  نمي زمين اينجا حتي

 .  آسمانش آسوده در گشت و گذاريم

آغاز  ، برداشت سوم از دل دشت به طرف اروندبمجدداً با باز شدن در

ميكروفون  ،. صياد در حالي كه باد موهاي كوتاهش را به بازي گرفته شود مي

.  گردد س از اين محور ميالمقد و كيف عمليات بيت كمّ دست مشغول تشريح به

. از بالا انبارهاي كالا و تأسيسات گمرگ، بندر  توضيحات تا كنارة اروند ادامه دارد

 . به منظور نمابرداري دقيق و بهتر، خلبان شود و اسكلة اروند تصويربرداري مي

نبودم! اسكله  منتظر. تا به حال روي هوا  كند مي 2«هاور» روي آسمان دقايقي

هاي گوناگون و  ها و جرثقيل آيد در هر قدم دكل نظر مي بندر پر جنب وجوش به

. در  ها سقفشان پوشيده نيست . برخي سوله اند مرتفع سر به آسمان بلند كرده

 ؛ كشتي . . . ميان ساير شناورها، ظاهر يكي با ديگران بسيار متفاوت است

و  مسافربري و سريع السير مرواريد! با ظاهر آيروديناميكي زيبا، از نوع قرن بيست

.  و به سفيدي قو! گويي مغرورانه در كنار ساير شناورها به اسكله تكيه دارد يكم

اش در  هاي زير بدنه . هنگام حركتشان روي تيغه نام دارد« كاتاماران»اين شناورها

همين علت با ايمني بالا سرعت قابل توجهي نيز پيدا   شود و به آب بلند ميسطح 
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 فارس دليل سهولت تردد به كشورهاي حاشيه خليج . اين شناورها به نمايد مي

وسيله نقليه مناسبي براي رونق  خود با سرعت بالاي ،كشور كويت ويژه به

وري ساختشان در اصل متعلق به كشور آ. فن آيد اقتصادي منطقه به شمار مي

گر چنين وسايل مجهز و پرسرعتي را به  . بسياري از قدرتهاي سلطه استرالياست

هاي ساحل تعدادي كشتي  . در كناره اند خويش درآورده خدمت نيروهاي نظامي

ي كنند گوي زنگ زده و آسيب ديده از جنگ هنوز مراحل بازسازي خود را طي مي

و از تلاطم افتادن هواي داخل كابين،  ب. با بسته شدن در شوند دوباره متولد مي

فاصله  . مقداري از شهر خرمشهر رسد برداشت تصويري سوم نيز به اتمام مي

كلاه . صياد  گذاريم . براي ضبط تصويري چهارم رو به آسمان خرمشهر مي ايم گرفته

شود از  مي چرخد، ميگذارد و در حالي كه به طرف كابين  بر سر مي دوباره را پرواز

سرعت ه آباديها و نخيلات حاشيه اروند ب كند. اش با خلبان صحبت مي روي نقشه

. با عبور از روي  شويم خيلي زود وارد آسمان خرمشهر مي ،گريزند از زير پايمان مي

آهن خرمشهر  ايستگاه راه چرخيم و از فراز محوطه گمرك و بندر به طرف شهر مي

 را ريلهاي آهن هاي شلوغِ . شاخه شود . براي فيلمبرداري در دوباره گشوده مي گذريم مي

هاي قطار همانند  هـوار ساختمان ايستگاه، كوپـ. در ج اند تهـديگر بافـانگار در ميان يك

.  اند به خواب رفته گويي در آسودگي خيال ها به هم پيوسته طويل روي ريل يها سولـكپ

مانند مادري دور از  كوموتيووسوتر در بيرون يك سولة بزرگ چند دستگاه ل آن كمي

 تهران ،آهن، بندر خرمشهر به اهواز . از طريق اين خط اند هايشان جدا افتاده از كوپه فرزند

ن لحظات هجوم خود به بندر اولي . دشمن در شود و شبكه سراسري راه آهن متصل مي

آهن كرده بود تا منطقه  چندين تانك را روانه ميدان راه« سنتاب» بخرمشهر از طريق در

  . را بهتر زير پوشش آتش خود بگيرد

طرف مسجد جامع  راهمان را از فراز بام منازل و در ارتفاعي بسيار پايين به

نظر مردم كوچه  ،كم يمان در ارتفاع و حركت آهسته بالگرد. صداي  گيريم مي شهر پي

بينند با كنجكاوي و شعف برايمان  . آناني كه ما را مي خود جلب كرده و خيابان را به

.  گذارد پاسخ نمي هم احساسات گرم مردم را بي تيمسار مفيد .كنند دست بلند مي

كنيم  . آرام از روي استاديوم وسط شهر عبور مي هم از كارش غافل نيستفيلمبردار 



 

اند  روي زمين خاكي ورزشگاه دو گروه با لباسهاي ورزشي سخت مشغول بازي فوتبال

. تعدادي تماشاگر روي سكوهاي سيماني به  مثل اينكه بازي خيلي هم جدي است

معطوف مان توجه همه را به خود  . ارتفاع كم و صداي مركب آهنين اند تماشا نشسته

. داور مسابقه كه رنگ لباسش از ديگر ورزشكاران  شود . بازي متوقف مي كند مي

دهد! تماشاگران  برايمان دست تكان ميخوشحالي متمايزش كرده، از وسط ميدان با 

دود، همه سر  . ديگر كسي دنبال توپ نمي گذارند نصيب نمي بي ما را به وجد آمده هم

بنده خدا به زحمت افتاده بايد جواب احساسات همه را بدهد!  به هوايند! تيمسار مفيد

 بد مسجد جامع شهر همچون نگين درخشانيـاره و گنـر منـت سو آن ميـره كـبالاخ

. مسجد جامع نه فقط  شود . اين نقطه مركز ثقل شهر محسوب مي شود نمايان مي مغرورانه

به  مرز و بوم اين از حماسه و ايثار فرزندان مظلومبل مقاومت يك شهر، بلكه تاريخي مس

زير آتش گرفتن شهر، مسجد جامع پناهگاه و  . از همان ابتداي جنگ و آيد شمار مي

. اينجا به ستادي براي فرماندهي، اطلاع رساني، تجمع،  گيرد ميعادگاه رزمندگان قرار مي

ها بر پيكر  ديگر از زخم خمپاره. اكنون  امدادرساني و سازماندهي نيروها تبديل شده بود

اي كاشيها مدتهاست زخمها  . رويش گلهاي فيروزه هايش خبري نيست مسجد و گلدسته

. بالاخره دستور بازگشت صادر و در  نيمك طواف مي آن را . چند دور ستا را التيام بخشيده

  .كنيم وداع مي اش وخاطرات نهفته . با مسجد شود بسته مي

ار را بسيار ـيد و تشكر از همه، روند كـرض خسته نباشـعاد با ـتيمسار صي

ها و خيابانها مملو از  . خانه . كار ما نيز به اتمام رسيد كند بخش توصيف مي رضايت

مان با كشور خاطرات تلخ و شيرين تعقيب و گريز و نبرد خانه به خانه جوانان غيور

را آ هانـدون جـر را بـشهرمـس خـيچ كـ. ه تـاران اسـجاوز در آن روزگـمن متـدش

نامداران  . . . ، شهداا، فرمانده فداكار سپاه خرمشهرآر . شهيد محمدعلي جهان شناسد نمي

چسبد  مان كه به آسفالت سرد باند ميبالگردهاي  . اسكي اند آسمان و گمنامان زمين

و صداها گويي باري از دوشمان  . با خوابيدن سر كند ميخلبان موتور را خاموش 

. دو تن از پرسنل كادر لشكر  نشيند . سكوت لذت بخشي بر روح و روانمان مي اند برداشته

گويند از پروازمان بر فراز خرمشهر شوراي شهر و  . مي شتابند با خودرو به استقبالمان مي

به براي رسيدگي به ساير امور  گويا خبري نيست، فرماندار با خبر شدند. از تيمسار عزتي
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 صياد و تركاشوند همراهكشند  . با خودروهايي كه انتظارمان را مي بازگشته استهتل 

بقيه نيز به سوي هتل  ،. به توصيه تيمسار شويم ساختمان فرماندهي پادگان مي راهي

در  .ده ولي ايشان هنوز اينجا مقداري كار داردش. كار آنان تمام  شوند محل اقامت روانه مي

هاي پادگان ابراز  طول كوتاه مسير، تيمسار از وضعيت فرسوده برخي ساختمان

.  گذرد . مدتها از عمر ساختشان مي دهد . ظاهرشان مخروبه نشان مي كند ناخرسندي مي

. ماشين جلوي ساختمان يك  بيش از اينهاست گويد شأن ارتش جمهوري اسلامي مي

. با عبور از زير درختان باغچه جلوي ساختمان وارد اتاق  شود طبقه فرماندهي متوقف مي

تلفن روي ميز با هتل تماس بگيرد ولي ارتباط  باكند  . صياد تلاش مي شويم فرماندهي مي

. استراحت كنيم اندكي روي مبلهاي راحت و نرم  هيمد ترجيح مي . ما هم دشوار است

. بالاخره تماس  سعي دارد خستگي را از تن ما بزدايد ستوان قدرتي با كلوچه و سانديس

اوضاع و احوال و  بارهدر . آن سوي سيم تيمسار حسام هاشمي شود با هتل برقرار مي

دهد، قبل از خداحافظي در خصوص هداياي آخر  ميآخرين هماهنگيها اطلاعات لازم را 

اگرچه داخل هتل مستقر شده ولي  . بنده خدا سيدحسام هاشمي شود سفر تأكيد مي

ريزي و پشتيباني اين جماعت هرگونه آرامش و استراحت را از ايشان  مسئوليت برنامه

به دنبال افسر  نيز . تركاشوند هستيم عزتيتيمسار  . از قرار معلوم منتظر سلب نموده است

حسن ختام، از  برايمعارف جنگ قصد دارد  هيئت. سرپرست  رود مي رابط هوانيروز

تشكر و  خودش شخصاً هابالگردويژه خلبانان  ، به91فعاليتهاي چند روزه پرسنل لشكر

.  انجام  بدهد شان در حضور مسئولان مربوطه را خواهد اين قدرداني . مي قدرداني نمايد

ايم! از بس در آسمان بالا و پايين پريديم  فعلاً سرمان را با كلوچه و سانديس گرم كرده

گيرد و از شخص آن  صياد مجدداً گوشي تلفن را در دست مي.  كنم احساس كوفتگي مي

ماند  . مدتي هم منتظر مي كند را سؤال مي« آهي»نام ه ره منزل آقايي بسوي سيم شما

. در اين اثنا افسر رابط هوانيروز با لباس پرواز به همراه  شود ولي تماس بي نتيجه قطع مي

در كه  را خلبانان و افرادي تمامي :گويد . تيمسار به ايشان مي شوند وارد اتاق مي تركاشوند

. دوباره گوشي تلفن  آورد گردهماند در نمازخانه  امر پشتيباني اين چند روزه فعاليت داشته

. گويا شخص  است« آهي». هنوز جوياي شماره تلفن  گيرد ميان دستان صياد قرار مي

اطلاع  كرده، كند شماره را پيدا رده ولي ايشان تأكيد ميكطرف سيم شماره را پيدا ن آن



 

. بعد از دقايقي افسر رابط  شود اش مي ول يادداشت مطالبي در دفترچهسپس مشغ .بدهند

چند لحظه ديگر صبر كنند  :گويد . تيمسار مي اند آورد خلبانان جمع شده هوانيروز خبر مي

هاي ساعت روي ديوار را  گيرد عقربه . سكوت اتاق را فرا مي هم سر برسد تا تيمسار عزتي

دقايقي روي هم براي . پلكهاي صياد  دهم، پنج دقيقه به يازده با ساعتم تطبيق مي

خواهد در حضور  مي كه گويد . صياد مي رسد هم سر مي . بالاخره تيمسار عزتي نشيند مي

اند ولي  ان در نظر گرفته. ايشان هدايايي نيز براي خلبان ايشان از پرسنل قدرداني نمايد

را هم ميان پرسنل تقسيم  . وي حتي خوشنامي كند محول مي تحويل آن را به خود عزتي

د، قسمتي هم از طرف ده انجام ميمستقيماً خودش را . يعني قسمتي از قدرداني  كند مي

رتباطات صحيح سبب . با اين كار ضمن رعايت سلسله مراتب با ا مسئول مستقيم آنها

. هيچ كاري  گردد اش مي زير مجموعه فرماندهان و نيروهاي افزايش مشاركت و دلگرمي

. در  افتيم طرف نمازخانه به راه مي پياده به ،همين منظوره . ب ماند هم بدون پاداش نمي

مان كرد، هوا در  گويد خداوند خيلي همراهي مي طول مسير صياد با خرسندي به عزتي

 .  اجرا شد اي شايستهها به نحو  اين چند روز خوب بود، شما خوب بوديد و برنامه

 شويم با ايست خبردار، پرسنل و خلبانان به احترام وقتي وارد نمازخانه مي

. تيمسار بعد از مكثي  نفري هستند 31. حدود ايستند به صف مي هانشان خبردار فرماند

ابتدا همه را به نشستن  ؛رود طرف تريبون مي متقابل به احترام نظاميكوتاه و اداي 

. بعد  خواهد سورة مباركه والعصر را قرائت نمايند . در شروع از همه مي نمايد دعوت مي

 :  گويد مياضران خطاب به حاز قرائت سوره والعصر با رويي گشاده و لبخند بر لب، 

كنم و در اين مكان مبارك از صميم  مي من از آخرين فرصت استفاده . . . » ـ 

شنبه شروع  . ما مأموريتمان را روز دوشنبه و سه كنم تشكر مياز همه شما قلب 

رفت  تا عصر 124. صبح يك گويم دور مأموريتهاي انجام گرفته را مي . ابتدا يك كرديم

و هور، قرارگاه  ، هويزههمراه خود من رفتيم فرسيّه با جت رنجر به 124، دو فروندفكه

. پروازهاي بعدي را خود افسر رابط هماهنگ  را مستقر كرديم و بعد برگشتيم قدس

       يار ـشنبه، روز بس جـ. روز پن ارشنبه انجام شدـوريتي بود كه چهـكرد و اين مأم مي

.  كار كرديم مثل ديروز نبود هاي گروه معارف مأموريتپربركتي بود تا به حال كه در 

را در ايستگاه هفتاد مستقر كرديم و بعد به پادگان  قرارگاه قدس 124ابتدا با دو فروند
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. با دو فروند شديم كوشك آنجا عازماز  و . با يك فروند رفتيم فرسيّه، رفتيم حميد

 سپسو  ، شهابيطرف پاسگاه برزگر ديگر رفتيم هويزه و حركت ادامه پيدا كرد به

و  سرزديم مرز بهجا بوديم و با دو فروند ديگر آن. نماز و ناهار را  رفتيم خرمشهر

س را در مسيرهاي المقد . امروز هم الحمدالله با دو فروند آخرين مرحله بيت برگشتيم

اي نداشتيم؛  . الحمدالله حادثه اين افتخاري است كه شما را داريم .متفاوتي كار كرديم

ياد بخورد كه البته خودم  يكوپتر به هلي F-1اي نزديك بود دو فروند در حادثه

 .« . . .خير گذشت ه خداوند متعال افتادم و به لطف خدا ب

ن در رفع آن مطالبي او تلاش متخصص بالگردنقص فني يك  بارةيكي از پرسنل در

 گيرد:  سپس تيمسار با تأييد زحمات در ادامه دوباره كلام را در دست مي ،كند مي بيان

اگر بنده نكاتي رسم كردم و دادم خدمت خلبانان، به دليل اعتمادي  . . . » ـ   

در هر صورت خواستم يادآور زحمات شما باشم، بهتر بگويم  .است كه به هم داريم

.  الله با تخصصتان در خدمت اسلام باشيدءشا خسته نباشيد و خدا قوتتان بدهد كه ان

. بخشي از تشكر زباني است  كنم يما مأموريتمان امروز تمام شد از همه شما تشكر م

رج، خود ـادر خـ. م باشد برك ميـديگر، اگرچه كم است ولي ت اي گونهو بخشي 

. مسئول فني شما تذكري  اندهي قرارگاه است و خودشان در خدمت شما هستندـفرم

گويم درك ما از پرواز فقط  . من مي كنيم جدي دادند، ما هم اينها را يادآوري مي

كنند و با وجود  اند و كار مي ت، بلكه عوامل فني هم در پشت پردهخلبان نيس

. هر دو بال يك كبوترند كه اگر  دهند كه پرواز امني است محدوديتها اطمينان مي

موفق باشيد، براي پيروزي  الله، انشاء . . .تواند پرواز كند  يكي نباشد آن يكي نمي

 .  «اسلام و سلامتي رهبر صلوات

. صياد با نفر اول  خيزند سر جاي خود سريع به پا مي از همه بعد از صلوات

اما چند نفر ديگر  ،كند دهد و مصافحه مي به نمايندگي جمع با محبت دست مي

خواهند از قافله عقب بمانند آنها هم براي مصافحه با شوق به سوي تيمسار  نمي

دقايقي  ،شود بر فضا حاكم مي صميمي يجوِّ !ريزد . صف به هم مي شتابند مي

كنيم،  كوش خداحافظي مي . سرانجام از حلقه خلبانان سخت شويم معطل مي

نمازخانه، پرسنل با فرياد ايست خبردار، با احترام فراوان  بهنگام خروج از در



 

عقب را براي  مان درِ . هنگام سوار شدن به خودرو، سرباز راننده كنند مان مي بدرقه

دفعه لبخندش محو  ايستد ولي صياد يك كند و به احترام مي باز ميتيمسار صياد 

اندازد  با ناراحتي ماشين  . در حالي كه سر به پايين مي رود اش در هم مي و چهره

شود!  كند و سوار مي ماشين را باز مي بزند و از سمت ديگر خودش در را دور مي

با نگاه متحيّرش به  . ندز راننده براي دقايقي مات و مبهوت سر جايش خشكش مي

هنگام حركت دست تيمسار از عقب به  من گويي به دنبال حل موضوع است.

گويد كه برايم بسيار  گيرد و با مهرباني جملاتي را مي بر شانه راننده قرار مي آرامي

 درس آموز است: 

. انقلاب  . اين كارها طاغوتي است سرباز شخصيت بسيار والايي دارد !پسرم » ـ 

. نه فقط براي من بلكه براي هيچ كس ديگر چنين  ايم تا اين مسائل از بين برود ردهك

 «!كاري انجام ندهيد

. با  ديگران مغايرت دارد دست بهماشين  بروحيه تيمسار صياد با بازكردن در

لاقي كاسته ـرش در مسائل اخـع كارها از دقت نظـجم وسيـود مسئوليت و حـوج

با وجود  كند تأكيد مي. در راه بازگشت با لحني محكم  كنم . تعجب نمي شود نمي

لباس رزم را از تن در نياورده و هنوز روحيات  198گذشت زمان از پذيرش قطعنامه 

پرسد مطالب  مي از من . بعد با خنده به مزاح جبهه را در خودش حفظ كرده است

 بارهدهم در سازيد؟ من به ايشان اطمينان مي دتان ميكنيد يا از خو سفر را ثبت مي

. سپس درحالي كه از پنجره ماشين به دشت صاف بيرون  نگران نباشنداين موضوع 

. به ايشان پيشنهاد  هاي سپاه خيلي خالي است گويد جاي بچه شود مي خيره مي

خ كند و پاس فكر مي كمي .دهم ميرا آقا  حضرت ملاقات اعضاي معارف جنگ با

 دهد هنوز زود است اول بايد مقداري از كارهايمان منتشر شود . مي
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هاي  . نشانه شويم براي اقامه نماز ظهر و عصر آماده مي به سرعتهنگام ورود به هتل 

. اكثراً وسايل و كيفهاي سامسونت خود را  بازگشت در راهروها و سالنها مشهود است

 نماز و صرف ناهار بلافاصله با اتوبوس راهي فرودگاه اميديه. بعد از اقامه  اند بسته

برنامه  شده ولي به دليل انجام هماهنگياگرچه از حجم كار همه كاسته  ،خواهيم شد

در .  نشده  معارف و يارانش چيزي كم  هيئتاز فشار كار بر روي سرپرست  ،بازگشت

هاي كوچك داخل هتل  خريد سوغات از غرفهفاصله كوتاه تا وقت نماز برخي سرگرم 

. بعد  كنيم . همزمان با اذان ظهر، آخرين نماز جماعت مأموريتمان را اقامه مي شوند مي

معارف پس از  هيئتتيمسار صياد شيرازي، رئيس  چند روزه از تعقيبات طبق معمول

 :پردازد ميچنين بندي نهايي  چند صلوات به جمعذكر در پشت تريبون و  گرفتن جاي

 ا جاءَذَاِالرحيم بسم الله الرحمن .  با هم سوره مباركه نصر را بخوانيم. . .  »  ـ 

 صلوات . . . و ه و الفتحُاللِنصرُ

 . . . « ليعَ لِّصَ اللهمَّ «  ـ 

جني رُو اخْ دقٍصِ لَدخَلني مَخِادْ بِّ؛ رَ... الحسنِ بنِ ةِالحج كَوليِلِ كنْ مَّاللهُ »… ـ 

، براي ه ه و انصارِن اعوانِمِني علاجْ مَّاللهُ ...سلطاناً نصيرا؛ نكَن لدُي مِل علْجْاو  صدقٍ جَخرَمَ

 .  و سلامتي فرمانده كل قوا سه صلوات بفرستيد امامشادي روح 

 « . . . دد و آل محمَّعلي محمَّ لِّصَ اللهمَّ»   ـ 

. من مطالب را مختصراً  گويم نباشيد ميباز هم از صميم قلب خسته » ـ . . . 

. سه مطلب داريم :  برويم ]اميديه[كنم تا بعد از صرف ناهار به فرودگاه ندي ميب جمع

نكاتي براي حسن ختام  ـ3و  هماهنگي لازم براي آخر كار ـ1 دي كلي،بن جمع ـ2

بعد از  . در تهران س وارد كار شديمالمقد . ما براي تحقيقات عمليات بيت مأموريت

.  جلسات با قرارگاههاي فتح و نصر، قدس و كربلا، مقدمات اين سفر را فراهم كرديم

. يك بخش بعد از ناهار  براي اينكه سفر خوب انجام بگيرد ما در دو بخش كار داشتيم

روز دوشنبه هفته جاري بود كه در تهران انجام داديم و به پيشنهاد برادران به جاي 

.  و كار را ادامه داديم شنبه پرواز كرديم به سمت خوزستان ز سهبعد از ظهر، صبح رو

س المقد يات بيتــم و دوم عملـه يكـتح در مرحلـر و فـنص اهـه قرارگـروز چهارشنب



 

 برادران قرارگاه قدس.  . حتي در منطقه پل شناور هم نصب شد كارشان را انجام دادند

.  مستقر شدند و برداشت تصويري داشتند 124با دو فروند عيِّفَو در حوالي رُ در فرسيّه

هم به  . قرارگاه كربلا به كار پرداختند فكه هم در منطقه عمومي برادران قرارگاه فتح

. ما با پيدا كردن محل قرارگاه  داشت به عهده هدايت كلي هم ،موازات كار خودش

. در  كار كرد در خضريه . همزمان هوانيروز برنامه خودمان را هم اجرا كرديم كربلا

 اعلام كنم ديروز يكي ازخواهم  طول مدتي كه بنده با موضوع سرو كار دارم مي

منطقه وسيعي را كار كرد كه  . قرارگاه قدس ترين روزهاي اين مأموريتها بود پربركت

هم بعد از اتمام كار در فكه و محور پل نو،  . قرارگاه فجر ترين كار را داشت سخت

. هوانيروز و پرسنل خلبان نيز  مرحله پنجم عمليات را كار كردند طرف شلمچه به

. ديروز هم پرواز هواپيماها صورت گرفت  زمينه پرداختن به اين تلاشها را فراهم كردند

. امروز هم  صورت گرفتجم شكاري هواپيماها از پايگاه پن پرواز ،خوبي بود رزمايشو 

ها لغو  پرواز جنگنده ،و آمريكا دليل حساس بودن منطقه و درگيريهاي اخير عراق به

. برداشتهاي تصويري هم خيلي خوب انجام گرفت و كار  شد و از آن صرف نظر كرديم

هم  جمعه محترم خرمشهربندي كرديم و چون امام  . ديشب جمع به انتها رسيد

صحبت كردند بسيار پر بركت بود و آن مطالبي كه به بحث كشيده شد جزو لازم 

.  نداشتند زيادي و قدس كار . البته قرارگاه فتح . امروز هم روز آخر بود اينها است

.  را كار كند  ]عمليات [موفق شد هم از زمين و هم از هوا مرحله پنجم  قرارگاه كربلا

هم الحمدالله كارشان خوب صورت گرفت البته هنوز نتيجه  ] فيلمبرداري  [گروه فني

. . اما هماهنگي براي ادامه كار درصد كارها صورت گرفت نود. تقريباً  كارشان را نديديم

 شان كه وجود داشت، اين وظايف را در تهران؛ عزيزان به احترام زحمات خود . .

. بنابراين  دنبال كنند ولي بدانيد مطالب خام هست و بايد به نظم و تدوين در بيايد

.  دهيم تا تدوين صورت بگيرد وقتي به تهران رسيديم جلسات قرارگاهها را تشكيل مي

.  كنيد تا كار تكميل شود باشد و همه كمك پس اينجا فرصت كافي براي تشريح نمي

زودي در به  دس قـالم ليات بيتـوزش و بررسي عمـست كه كار آما ر اينـمطلب ديگ

شود دوستان و همرزمان در اين مهم حضور  شود و لازم مي شروع مي دانشكده افسري

دانشجو آموزش  111 تا براي شود ميجدي داشته باشند در اين خصوص دعوت 
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. بنابراين اگر به شهرتان رفتيد طرح درس تهيه كنيد و يادداشت برداريد  خوبي باشد

شاءالله اردوي ما با  . ان تا از تجربيات شما براي آموزش دانشجويان استفاده كنيم

لب و آخرين مط  . . .  دانشجويان ارديبهشت ماه سال آينده در همين مناطق باشد

خواهم شما را با همان روحيه گذشته در صحنه ببينم و  . مي استحسن ختام جلسه 

براي اينكه زمينه رضايت خدا را فراهم كنيم موقع خداحافظي طوري باشد كه همه 

همه دعا كنيد كه  .كنيم خاطره خوشي داشته باشند، پس موقتاً با هم خداحافظي مي

را تهيه كرديم و بين عزيزان   ]اي هديه [فر. ما هم دست آورد س خادم اسلام باشيم

اي به ما  فقيه حضرت آيت الله خامنه شود كه تبركي است و از حمايت ولي توزيع مي

اللهم ،  . . .شاءالله موفق و مؤيد باشيد  . ان به كيفيت فكر كنيد نه كميت است. رسيده

 .« ، صلوات بفرستيد كوليِّ ظهورِعلينا بِ نَّمُ

گيرد در  تيمسار با دعاي آخر جلسه و ذكر صلوات پايان مي وقتي صحبتهاي

همه از فعاليتهاي چند روزه خود بسيار راضي  .بينم چهره هيچ كس خستگي نمي

كرده همراه ديگران براي صرف آخرين ناهار سفر، نمازخانه را ترك  . به رسند نظر مي به

سالن پذيرايي با برداشتن  . بعد از صرف ناهار در كنيم از خاطرات شيرينش وداع مي و

شوم كه پاهايم رغبت رفتن نشان  طرف اتوبوسها راهي محوطه مي وسايل در حالي به

. بار و بنديلهايمان را داخل  . بيرون هتل دور فلكه جنب و جوشي به پاست دهد نمي

تمام اتوبوسها با نصب .  زند . در برگشت هم نظم حرف اول را مي گذاريم اتوبوسها مي

. هيچ كس سرگردان  اند دهي هاي جلو آماده سرويس قرارگاهها بر روي شيشه ياسام

    برايركت ـ. قبل از ح امده استـهاي رزم از تن افراد بيرون ني هـ. هنوز جام نيست

سن ختام مأموريت، هدايايي كه به منظور يادبود و تشكر تهيه شده به علاوه يك حُ

 سرتيپ علي صياد شيرازي، رئيس گروه معارفارزشمند مزين به امضاي  لوح قدرداني

به خود  . تنها هنگامي شود در كمال احترام توزيع مي اسامي فهرستطبق  ،جنگ

 فصل جداييبالاخره  .  گذاريم پاي به درون هواپيما مي آيم كه در فرودگاه اميديه مي

.  بيش نبود يزدن گويي يك پلك برهم . اين ايام زيبا ولي زودگذر فرا رسيد هم

. هواپيمايي كه ما را آورده بود هنوز به ما وفادار  فشارد دانم چه چيزي قلبم را مي نمي



 

. اگرچه همه روي صندليها از تك و تا  عزم برگشت داريم ،است، با همان پرنده

 .  الن يك پارچه و كم سوي هواپيما طنين انداختههايشان در س اند ولي همهمه افتاده

كوش، منضبط و در عين  بار ديگر تجربه خوب همراهي با ارتشيان سخت يك

ذهنم به يادگار قاب  قلب و مان را در ديباچه حال گرم و متعهد كشور اسلامي

اين همنشيني نه تنها دشوار نيست بلكه بسيار آموزنده،  ،خلاف تصوره ب . نمايم مي

 يين جمعچنميان در  . از اينكه استمعنوي، خاطره انگيز و آميخته با شور و نشاط 

دهد پرنده سنگين تلوتلوخوران  به موتورها دور ميوقتي . خلبان  بالم خود مي به هستم

افتد و بعد از دقايقي بر فراز ابرها در دل آسمان لايتناهي جاي  راه مي به سر باند به

ز است ولي يادآوري خاطرات شيرين اين ايام كوتاه، همچون . اگرچه پايي گيريم مي

. توجه به نمازهاي اول وقت  بخشد نسيم بهاري كوير جانم را همواره صفايي ديگر مي

بخشيد كه گويي  چنان صبغة خدايي و بركتي به امور جمع ما مي مورو نظم در ا

پذيرفت، سفري به  سفرمان نه در محدوده جغرافيا بلكه فراتر از عالم طبيعت صورت

تاب درانتظاري سنگين ولي اميدوار همچنان باقي  با دلي محزون و بي.  ماوراء

گمنام ميهن  ونام  ؛ آيا تقدير بار ديگر توفيق همراهي با اين مردان پاكممان مي

                                                               ! شاءالله ان . . .نمايد ؟ م را دوباره نصيبم ميا اسلامي

 َقینلمتَ لَةالعاقبوَ 
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 7777آذرـ  سالمقد بيت عمليات در برداشت ميدانيجنگ  معارف هيئت اسامي

 نشان نام درجه رديف

 صيادشيرازي علي سرتيپ 2

 هاشمي سيدحسام سرتيپ 1

 مشيري داود 1 سرتيپ 3

 شاهان سيدمحسن 1 سرتيپ 4

 يوزير معين اله نصرت 1 سرتيپ 1

 محمدزاده اقبال 1 سرتيپ 6

 جانگداز غلامعلي 1 سرتيپ 7

 جوريآ العابدين زين 1 سرتيپ 8

 ياك ابوالقاسم 1 سرتيپ 9

 فريدونيان محمدرضا 1 سرتيپ 21

 يانرايندب مرتضي 1 سرتيپ 22

 قويدل موسوي اكبر علي 1 سرتيپ 21

 بختياري مسعود 1 سرتيپ 23

 مفيد عبدالحسين 1 سرتيپ 24

 معيني الله نعمت 1 سرتيپ 21

 احمديان علي سرهنگ 26

 رمضاني عباس سرهنگ خلبان 27

 ييتولا علي اصغر خلبان1سرهنگ 28

 سعدي حسني نيحس سرتيپ 29

 درا شاهين اله فرض سرتيپ 11

 رزمي علي 1 سرتيپ 12

 پورداراب سعيد 1 سرتيپ 11

 بهمني محمد 1 سرتيپ 13



 

 نشان نام درجه رديف

 سخدري ابوالقاسم 1 سرتيپ 14

 ناظم رضا 1 سرتيپ 11

 پور صارم بيژن 1 سرتيپ 16

 زاده كرباسي منوچهر 1 سرتيپ 17

 سميعي فيروز 1 سرتيپ 18

 محسني علي 1 سرتيپ 19

 افصحي سيدعباس 1 سرتيپ 31

 احمدي احمد 1 سرتيپ 32

 شكيبا حميد 1 سرتيپ 31

 ميدع محمد 1 سرتيپ 33

 خسروي محمدسعيد 1 سرتيپ 34

1 سرتيپ 31  رباني محمدصادق 

1 سرتيپ 36 پناه علي فريدون   

1 سرتيپ 37  سجادي سيدمهدي 

 آرام احمد سرهنگ 38

زاده ابراهيم عظيم سرهنگ 39  

 جلوه جواد سرهنگ 41

فراهاني نوده اسماعيل سرهنگ 42  

 عدالت علي سرهنگ 41

 مهدوي بهرام سرهنگ 43

 غلامي فلاح داود گروهبانيكم 44

 عبادت كريم سرتيپ 41

 لهراسبي محمدجعفر 1 سرتيپ 46

 يزتمي رحيم 1 سرتيپ 47
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 نشان نام درجه رديف

 پور كريم هوشنگ 1 سرتيپ 48

 يئمدارا غلامعباس 1 سرتيپ 49

 صارمي مجيد 1 سرتيپ 11

 پيروزان كريم 1 سرتيپ 12

 قدرت ناصر 1 سرتيپ 11

 زاده شعبان الله ذبيح 1 سرتيپ 13

 عطرسائي محمداسماعيل 1 سرتيپ 14

 سلطاني نصرالله 1 سرتيپ 11

 جمشيدي عبدالمجيد 1 سرتيپ 16

 حيدري فدائي اكبر علي سرهنگ 17

 آژير محمدمهدي سرهنگ 18

 گرگين عباس سرهنگ 19

 حيدري شيرمرد سرهنگ 61

 هوشمند ابراهيم سرهنگ 62

 زاده بهرام محمدظاهر سرهنگ 61

 آراسته عباس سرهنگ 63

 خواني اردي فريبرز سرهنگ 64

 زاده ائيتخ مهدي سرهنگ 61

 هزاد شمس اصغر سرهنگ 66

 راعي مختار سرتيپ 67

 نيكومنش ابراهيم سرهنگ 68

 سرلك حميد سرهنگ 69

 پنجي غلامحسن سرهنگ 71

 قدرتي ةمشكو ستوان 72



 

 نشان نام درجه رديف

 لطفي سيروس سرتيپ 71

 بصيري غلامرضا 1 سرتيپ 73

 نوجوان امرالله 1 سرتيپ 71

 زاده سليمان قلي حسين 1 سرتيپ 76

 رادفر مهدي 1 سرتيپ 77

 صنعتي بيژن 1 سرتيپ 78

 فردوسي محمد 1 سرتيپ 79

 اسكوئي الله ذبيح 1 سرتيپ 81

 رحماني رحيم 1 سرتيپ 82

 علياري يعقوب 1 سرتيپ 81

 رضايي علي اصغر علي 1 سرتيپ 83

 جمشيدي ايرج 1سرتيپ 84

 تهامي سيدمجتبي 1سرتيپ 81

 زاده فريدون محمد سرهنگ 86

 يزدي خيري محمد سرهنگ 87

 تركاشوند عباس سرگرد 88

 صادقي عبدالرضا سرهنگ 89

 دميرچي محسن سرهنگ 91

 روحاني عباس گروهبانيكم 92

 ازگمي عظيم 1 سرتيپ 91

 امينيان منوچهر 1 سرتيپ 93

 جاوداني ابوالقاسم 1 سرتيپ 94

 صابريان منوچهر 1 سرتيپ 91

 سروري للها روح 1 سرتيپ 96



  213/ فصل جدايي

 نشان نام درجه رديف

 شهرياري حميد سرهنگ 97

 طلانشان عباس سرهنگ 98

 نشان يزدي اسماعيل سرهنگ 99

 اكبري محمد سرهنگ 211

 دربندي غلامحسين سرهنگ 212

 پورمهران داود سرهنگ 211

 آذربون غلامرضا سرهنگ 213

 پوربزرگ عليرضا سرگرد 214

 ولدخواني عليرضا ستوان 211

 پناه سلامت مرتضي ستوان 216

 بيگوند بهروز ستوان 217

 زاده رفيع سعيد گروهبانيكم 218

 چي دوه مجيد كارمند 219

 مسائلي عبدالرحمن 1 سرتيپ 221

 فخرزاده سعيد الاسلام حجت 222

 خاتمي سيدكاوه كارمند 221

 خورشيدي احمد كارمند 223

 براتي محمد كارمند 224

 بهرامي ناصرقلي كارمند 221

 صفاري اسماعيل كارمند 226

 ناييني مجيد كارمند 227

 بهروزي مرتضي كارمند 228

 اني حميدي فرهاد 1 سرتيپ 229

 انصاري حسين علي 1 سرتيپ 211



 

 نشان نام درجه رديف

 افشين الله فضل 1 سرتيپ 212

 خيرانديش محمدابراهيم 1 سرتيپ 211

 خليلي علي حسين سرهنگ 213

 پورغلامي سيدرضا سرهنگ 214

 شجاع صديق حميد سرهنگ 211

 نژادتقي ناصر سرهنگ 216

 مشايخ اسماعيل سرهنگ 217

 نيا سلطاني جعفر سرهنگ 218

 محمدزاده ابراهيم سرهنگ 219

 نژاد پيران رضا سرهنگ 231

 اركاني فريدون سرهنگ 232

 رحيمي داود وانسر 231

 عبدي داود ستوان 233

 اسكندري حسن كارمند 234

 اشرفي ابراهيم كارمند 231

 شمشكي اكبر كارمند 236

 مشكيني حسين كارمند 237

 پور قلي كورش كارمند 238

 همتي محمدرضا كارمند 239

 ستاري عسگر كارمند 241

 دهقان مسعود كارمند 242

 پوربيگعلي خليل كارمند 241

 فرد فرهادي عليرضا كارمند 243

 صباحي حسين كارمند 244



  211/ فصل جدايي

 نشان نام درجه رديف

 مظلوم رضا كارمند 241

 شيرزادگان قاسم كارمند 246

 خدائي حسين كارمند 247

 زنجاني عباسي هادي كارمند 248

 هروي رياضي مسعود كارمند 249

 جمشيد ايرج خلبان1سرتيپ 211

 راعي مختار خلبان1سرتيپ 212

 پور زماني رضا خلبان1سرتيپ 211

 اخلاقي علي خلبان1سرتيپ 213

 محمديان جواد خلبان1سرتيپ 214

 شيري خسرو خلبان سرهنگ 211

 آئيني عليرضا خلبان سرهنگ 216

 احمدي عباس خلبان سرهنگ 217

 رضايي پرويز خلبان سرهنگ 218

 نوروزي جعفر خلبان سرهنگ 219

 تفتي فلاح محمد علي خلبان سرهنگ 261

 طلائي عباس دو ستوان 262

 شكوري رضا سرهنگ 261

 حيدري كيومرث 1 سرتيپ 263

 ابراهيمي خضر 1 سرتيپ 264

 عزتي نصرالله 1 سرتيپ 261

 رزاقي حسين سرهنگ 266

 زاده كائي حسن سرهنگ 267

 ايماني با ناصر سوم ستوان 268



 

 نشان نام درجه رديف

 ميرزائيان رحمان جانباز 271

 رشدي حبيب سرهنگ 272

 محمدي حميد خلبان ستوانيكم 271

 دستوار علمدار خلبان ستوانيكم 273

 ميرجمهري پيمان خلبان ستوانيكم 274

 قاسمي مجيد خلبان ستوانيكم 271

 ميرسميعي محمد خلبان ستوانيكم 276

 رضوي قادر خلبان ستوانيكم 277

 فرد ايمان كوروش خلبان ستواندوم 278

مردم  نماينده 279

 مجلس درگز در

شوراي اسلامي   

 )دوره پنجم(

 رزميان حسن

 صادقي گويا نجاتعلي 1سرتيپ 281

 اسدي احمد  1سرتيپ 281

 تركان احمد سرتيپ 281

 عبدي بسطامي علي  1سرتيپ 283

 خالقيان احمد 1سرتيپ 284

 شاداب نريمان سرهنگ 282

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسناد و عكسها



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 



 

 



 
 



 

 
 



 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 



 

  



 

 
 



 

 



  



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 



 نمايه

 آ

, 31, 34, 32, 17, 12, 11, 29   آبادان

41 ,41 ,11 ,81 ,91 ,213 ,217 

, 19   1 پيسرت ن؛يالعابدنيز: آجوري

62 ,78 ,81 ,93 ,229 

 213, غلامرضا: آذربون

 226 ,94 ,91, 79, 78, 66 ,كايآمر

 لفا

 211, 93, عباس: احمدي

 211, 93, يعل: اخلاقي

 هشت در ايران اسلامي جمهوري ارتش
 12 ,مقدس دفاع سال

 86, اردستاني

, 211, 92, 19, 11, دونيفر: اركاني

211 ,214 

 46, اروميه

 218, 217, 216, 99, اروند

, 81, 61, 17, 16, 11, ميعظ: ازگمي

92 ,211 

 219, استراليا

 214, 81, 61, 17, 11, اللهفضل: افشين

 86, 36, پرستاقارب

 216, القُرنه

 221, 81, 46, 33, 18(, ره) امام

 19, جاده(: ع) صادق امام

 77, 18, 13, دانشگاه(: ع) علي امام

 227, 221, 211, 29, اميديه

 61, اتيعمل(: ع)اميرالمؤمنين

 211, 61, 16, منوچهر: امينيان

 66, انگليس

 219, 19, 46, 11, 11, 29, اهواز

 91, 79, 77, 12, 48, 41, 36, ايران

 

 ب

 86, بابايي

, 81, 81, 78, 71, 27, مسعود: بختياري

229 

, 78, 64, 16, 31, 12, 21, محمد: براتي

213 

 223, 74, پاسگاه: برزگر

 211, 71, غلامرضا: بصيري

 94, الله بيحب: بقايي

 86, 14, 46, ابوالحسن: صدربني

 217, 92, رهيجز: بوارين

, 16, 34, 12, 21, 23, يمرتض: بهروزي

213 

, 11, 11, 26, 21, اتيعمل: المقدس بيت

13 ,17 ,18 ,19 ,31 ,38 ,41 ,12 ,



 

13 ,61 ,72 ,71 ,78 ,89 ,91 ,91 ,

94 ,218 ,223 ,221 ,226 ,229 

 پ

, 89, 88, 12, رضايعل: يواف پوربزرگ

213 

 214, ليخل: پوربيگعلي

 229, 17, ديسع: پورداراب

 ت

 37, عباس: زادهتاب

 66, موشك: هاك تام

 211, 222, 211, عباس: تركاشوند

 216تركان: احمد  

 229, 93, 62, 49, اصغر يعل: تولايي

, 74, 71, 61, 19, 38, 13, 11, تهران

81 ,89 ,92 ,94 ,99 ,211 ,219 ,

221 ,226 

 79, كنت: تيـمِرمَن

 ج

 229, 99, 78, 62, يغلامعل: جانگداز

 93, 92, 82, 71, 61, 61, 19, جفير

 211, 92, 91, 61, 37, رجيا: جمشيدي

 221, آراجهان

 چ

 86, 42, يمصطف: چمران

 24, يمهد چمران:

 61, 16, چنانه

 48, چين

 ح

 86, حافظ

 93, 91, 82, پل: حالوب

, 11, 14, 11, 27, نيحس: سعدي حسني

46 ,18 ,78 ,81 ,86 ,87 ,89 ,229 

 93, 91, 81, 19, 11, ستگاهيا: حسينه

 223, 72, 71, 19, 16, پادگان: ديحم

 213, 81, فرهاد: نيا حميدي

 66, محمدرضا: حياتي

 211, 31, 11, ومرثيك: حيدري

 خ

 71, 61, پاسگاه: خاتمي

 213, كاوه ديس خاتمي:

 216خالقيان: احمد  

, 19, 38, 31, 17, 11, 29, خرمشهر

67 ,69 ,72 ,73 ,71 ,76 ,81 ,82 ,

81 ,84 ,81 ,86 ,87 ,89 ,91 ,92 ,

93 ,99 ,212 ,213 ,216 ,219 ,

221 ,226 

 36, طولاني جنگ در خرمشهر

 226, 91, 81, 19, خضريه

 219, 217, 79, 66, فارس خليج



 

 219نمايه/ 

, 89 ,79, 48, 28, يعل نيحس: خليلي

214 

 221, 79, 44, 39, 21, 21, خوزستان

 216, 213, 92, نهر: خيّن

 د

 91, 82, 81, 11, 14, دارخويّن

 226, 36, 19, 18, 13, افسري دانشكده

 77, 18, 21, افسري دانشگاه

 18, حردان دُب

, 84, 48, 13, 12, نيغلامحس: دربندي

213 

 11, يآباد: دريسيه

 32, 31, 14, دزفول

 61, پادگان: دژ

 11, تپه: دوسلك

 18, دهلاويه

 ر

, 91, 81, 71, 37, 26, يمهد: رادفر

211 

 11, 29, رامشير

 211, 92, ميرح: رحماني

 214, 17, 27, داود: رحيمي

 216, 11, حسن: رزميان

 21, عاشقان رستاخيز

 13, محسن: رضايي

 226, رفَُيِّع

 18, اتيعمل: رمضان

 229, 93, 62, عباس: رمضاني

 ز

 93, 91, 82, 61, پاسگاه: زيد

 س

 27, 26, 21, ساها

 214, 86, ستاري

 81, سلمانيه

 219, سنتاب

 41, سنندج

 79, مرگ سوداگري

 18, سوريه

 39, 11, سوسنگرد

 ش

 11, 29, الاسلامحجت: شاكري

, 71, 68, 62, 27, محسن ديس: شاهان

72 ,78 ,81 ,91 ,229 

 229, 81, اللهفرض: رادشاهين

 211, 211, ديحم: شكيبا

 226, 99, 78, 61, شلمچه

 212, 89, اصغر: زاده شمس

 17, شنوك

, 71, 74, 73, 61, 19, پاسگاه: شهابي

91 ,92 ,93 ,223 



 

 ص

 216صادقي گويا: نجاتعلي  

 79, 41, 36, 18, صدام

 13, اللهتيآ: صدوقي

 ط

 92, طلاييه

 ع

, 14, 11, 14, 11, 27, ميكر: عبادت

11 ,19 ,81 ,89 ,91 ,211 

 216عبدي بسطامي: علي  

, 216, 211, 94, 88, 79, 66, 31, عراق

217 ,226 

 92, يآباد: عرايض

, 216, 211, 71, 32, 31, نصرالله: عزتي

221 ,222 ,221 ,211 

 14, احمد: عزيزي

 39, الهديعلم

, 92, 71, 19, 16, 37, عقوبي: علياري

211 

 ف

 216, 18, فاو

, 32, 31, 11, 14, 11, 12, قرارگاه: فتح

48 ,62 ,61 ,82 ,89 ,91 ,92 ,99 ,

226 

 77, اتيعمل: المبين فتح

, 61, 61, 17, 16, 11, 12, قرارگاه: فجر

92 ,93 ,211 ,226 

, 11, 12, 29, 21, 23, ديسع: فخرزاده

19 ,31 ,34 ,48 ,16 ,62 ,64 ,66 ,

76 ,78 ,79 ,84 ,87 ,89 ,98 ,212 ,

213 

, 221, 91, 71, 19, 38, 31, فرسيّه

226 

, 62, 32, 31, 11, محمدرضا: فريدونيان

81 ,86 ,87 ,88 ,89 ,93 ,94 ,229 

 226, 221, 11, فكه

 ق

, 31, 11, 13, 11, 12, قرارگاه: قدس

34 ,37 ,39 ,41 ,42 ,16 ,61 ,61 ,

67 ,68 ,69 ,71 ,71 ,91 ,92 ,91 ,

99 ,211 ,221 ,226 

 11, يمرتض: قرباني

 98, ناصر: زادهقلي

 ك

, 18, 17, 14, 11, 12, قرارگاه: كربلا

19 ,31 ,46 ,48 ,49 ,11 ,18 ,62 ,

61 ,78 ,89 ,91 ,93 ,99 ,211 ,

212 ,211 ,226 

 ك

 218, شناور: كاتاماران



 

 262نمايه/ 

, 82, 69, 14, 41, 31, 32, 14, كارون

81 ,83 ,213 ,216 

 21, محسن: كاظمي

 19, 31, 11, كور كرخه

 94, 77, 42, 41, 21, كردستان

 81, 66, كموش: كروز

 223, 92, 91, 71, 61, 19, كوشك

 229, 78, 62, ابوالقاسم: كيا

 گ

 41, گرگان

 82, 19, ستگاهيا: گرمدشت

, 16, 12, 41, 37, 32, 19, معارف گروه

81 ,81 ,86 ,91 ,221 ,227 ,229 

 ل

, 31, 16, 11, 13, 11, روسيس: لطفي

38 ,18 ,19 ,61 ,61 ,67 ,68 ,71 ,

72 ,73 ,71 ,81 ,91, 92 ,93 ,211 

 م

 24, يمصطف: محدثي

 211, 41, يعل: محسني

 211, 93, جواد: محمديان

 212, 81, غلامعباس: مدارائي

 17, اتيعمل: مرصاد

, 48, 41, 31, 27, عبدالرحمن: مسائلي

62 ,213 

 13, اللهتيآ: مشكيني

 17, مشهد

, 61, 62, 31, 28, 27, داود: مشيري

89 ,229 

 41, مصر

, 68, 62, 27, لله نصرت: وزيري معين

72 ,71 ,81 ,82 ,91 ,212 ,229 

, 74, 73, 71, 34, 31, الله نعمت: معيني

71 ,81 ,212 ,229 

, 71, 36, 19, 27, نيعبدالحس: مفيد

78 ,93 ,211 ,213 ,216 ,219 ,

221 ,229 

, 61, 27, اكبر يعل ديس: دليقو يموسو

78 ,81 ,93 ,229 

 21, رحمان: ميرزاييان

 216, 21, رحمان: نميرزائيا

 ن

, 31, 13, 12, 21, 23, ديمج: ناييني

34 ,37 ,38 ,16 ,64 ,68 ,69 ,213 

 11, منطقه: بزرگ نساء

 11, منطقه: كوچك نساء

, 62, 18, 46, 14, 11, 12, قرارگاه: نصر

61 ,78 ,81 ,93 ,99 ,221 

, 86, 84, الاسلامحجت ابوالحسن؛: نوري

87 ,88 

 11, البلاغهنهج



 

 و

 17, اتيعمل: 1والفجر

 216, 18, اتيعمل: 8والفجر

 ـه

 18, اكبر يعل: رفسنجاني يهاشم

, 31, 19, 29, 26, حسام ديس: هاشمي

33 ,34 ,48 ,62 ,61 ,67 ,71 ,81 ,

87 ,88 ,99 ,211 ,222 ,229 

, 17, 16, 11, 13, 11, 28, هوانيروز

19 ,61 ,61 ,68 ,87 ,89 ,92 ,91 ,

91 ,98 ,99 ,222 ,226 

 221, 91, 73, 42, 39, 31, ويزهه
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